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ط شیرین که منشیم بود وحسابداری خونده بود بود اونم فوق دیپلم برام  مهم نبود فق

بود یه سالی بود بایکی  م اما درواقع این نبود شرایطشچون من جذب سادگیش شد

آشنا شده بود که ولش کرد رفت خارج کشوروشیرینوتوبد شرایطی تنها گذاشته 

آشنا شدم حامله بود منشیم بود بیرونش کردم اما وقتی  بود من موقعی باها ش

شرایطشوفهمیدم کمکش کردم بچشوسقط کرد چون ازدواجی نکرده بود براش 

 هخیلی بد بود خلاصه وقتی اوضاع مالیشوفهمیدم کمکش کردم اوایل باهاش رابط

د ای نداشتم خودش پیشنهاددادرد کردم چون من اهل رابطه نبودم اما ...زیبا بود ب

شرایطی داشت پدرومادرش ازجریان دوستیش خبرنداشتن اما من که باها ش 

م سخت بود بادختری باشم که قبل من شدم به مادرش گفت هرچند یه کم براآشنا

مال کسی دیگه بوده اما شدم باهاش هم تنها بودم اون زیبا به پول منم احتیاج 

خوامش همون اول بهش داشت اما ازش میترسیدم یه عنوان زن واسه آیندم نمی 

گفتم ممکنه هرزمانی یه دفه ولش کنم وازدواج کنم خلاصه الان دوساله باهامه 

...دوسش ندارم اما بهش عادت کردم باوجود شیرین سراغ کسی دیگه نرفتم 

هیچکی به دلم نمیشینه اما این اواخریه طوری شدم دیگه شیرین هم آرومم نمیکنه 

که زنمه اما ازم یه دنیا فاصله چه ی آتیش پاره ......آخه عاشق شدم اونم یه دخترب

داره ...........منوبهروز هم دوستای قدیمی هستیم اونم توانگلستان 

تخصصوشوگرفت البته جراح پلاستیک ...یه جراح فوق العاده ... نگاهم به 

خانمابود ...مستان باشال چشمای غزلوبست ومیخواستن پنج تایی بازی کنن ماهم 

بودیم حرف میزدیم اما من تمام حواسم به غزل بود مث اینکه قراربود  ایستاده

غزل چشاشوببنده دنبال اونا بدووه هرکی که روتونست بگیره اون چشاشوبنده 

...کوه برف زیادی اومده بود قبلش همه سوارتله کابین شدن غزل ممانعت کرد 

غزل نرفتم که ازارتفاع میترسید گفت وحشت داره که همشون رفتن من به خاطر

ادت نرفت ....خلاصه داشتم نگاشون میکردم غزل ازهمه شیرین ازسرحس

کوچیکتربود که چشاشوبستن دنباشون میدویید توبرفا بی اختیارلبخنیدی زدم 

سرعتش خوب بود هم برف بود هم نمیدید بیچاره نمی تونست کسی روبگیره 

جلوی پای غزل که اصلاحواسم به حرفای کورش نبود که یهودیدم شیرین پاشو

گذاشت که داشت میدوید وخیلی بدجنس نگاش کرد ..بیچاره غزل چنان باصورت 



من قبلش چنان باسرعت دوییدم وحشتناک بودخورد زمین که وصدای جیغ بنفشش 

سمتش که نفهمیدم چطوری خدموسمتش رسوندم همه هم دورش جمع شدن کمکش 

د داشت گریه میکر مکردم بشینه جلوش زانوزده بود  

عزیزم ...غزل )خودم بدجوری ترسیده بود (–من   

دستش توصورتش بود هرکی یه چیزی  اعصایموخورد میکرد  صدای گریش

میگفت بهروز بیچاره هم دست پاچه شده بود اون یه کمی زیادی دل نازکه 

بامستان کنارش زانوزدن دلهره منوداشت میکشت یه کمی صدام میلرزید که غزل 

که مستان شالوازچشمای غزل بازکرد  یه بند گریه میکرد  

غزل جان دستتوبردار...–مستان   

 غزل باگریه گفت وای دماغم ...دماغم داغون شد ..

عزیزم غزل فدات شم دستتوبردارگلم ...–من   

اغش خیلی قرمز شده بود یه طرف مغزل گریه میکرد که دستشوبرداشت د

صورتم خورد به یه باگریه گفت صورتش گونش بد جور خراش برداشته بود 

 سنگ ...دایی درددارم 

گریه نکن عزیز دلم خوب میشی –من   

چیزی نیست غزل جان -بهروز  

فدات بشم میشه دستتوبرداری خیلی درد داری ؟–من داشتم میمردم ازدلهره   

آخ خ خ دماغم ...صورتم استخون گونم درد داره خیلی ...داییی داغون –غزل 

 شدم ....)باگریه گفت (

بد خوردی زمین گلم ...–کتایون   

باره نگاهی به غزل انداختم ویانه لبخند به لب داشت دبه شیرین انداختم موزنگاهی 

که هنوز اشک میریخت که یه دفه  یقه ی پاتوی بهروزوکشید روبه بهروز همون 

 طور که گریه میکرد گفت شما جراح پلاستیکن ؟

 بهروز باتعجب گفت بله ...



ی ایناروشما عمل کردین ؟)بازم باگریه گفت ولی بااین وجود بینی همه –غزل 

 جدی مث اینکه حرف میزد (

 که بهروز گفت بله چطور مگه ؟

کارتون خوبه ؟-غزل  

بهروز باتعجب نگاش کرد که غزل بالحن بچگونه ای باگریه ادامه داددرحالی که 

شد که  هجلوکشیدبه م ترکشید که گردن بهروزکیقه ی پالتوی بهروزوبیشترومح

ام جراحی مکنین ؟سربالایی بشه خوشکلتربشه غزل گفت دماغم داغون شد بر  

که یه دفه هموشون چنان خندیدن ک منم بی اختیارخندم گرفت که به 

 زورخدموکنترل کردم که بااخم گفتم غززززززل 

 باهمون لحن بچگون وگریه درحالی که یقه ی بهروزول میکرد گفت ...چیییییییه ؟

نریز...مزه –من   

ن دماغ شد میاد ...خویه دفه کتایوم گفت امیردماغش خون   

دست پاچه شدم که مستان سریع شالوجلودماغ غزل گرفت که شالوازدست مستان 

 گرفتم ...سرتوبگیر بالاعزیزم ...بگیر بالا

سرشوبالارگرفت که باگریه گفت دایی خون دماغ شدم حالادکترمغزواعصاب 

گرفت همشون خندید ن که شهین گفت چه بانمکه کدومشون هست ؟بازم خندم 

 خواهرزادت امیرجان ....

ه غزل خانم کشیرین که نگاهم رفت بهش که بالبخندی مصنوعی گفت دلق

 کجاشودیدی شهین جون !

چشم غره ای واسش رفتم مستان کمک کرد غزل بلند شه که بلند شد وبابغض 

 گفت دایی منوببرخونه 

...باشه میریم عزیزم میریم -  

ده حالاومیخواین برین ز–کورش   

 روبه بهروز گفتم بهروزشیرین باشما میاد ...



 شیرین بااخم گفت امیرما باهم اومدیم باهم میریم ...

 خیلی خشک وخشن گفتم توبابهروز برو...

اما -  

همینکه گفتم ..-  

داری میری امیر زوده حالا...-مستان   

یترسم طوریش بشه خونه باشیم نه میریم بهتره غزل حالش خوب نیست م–من 

 بهتره ...

غزل روکمک کردم غزل شالوجلوی دماغش گرفته بود ...سوارماشین شد صندلی 

 روبراش خوابوندم 

منتظرم باش زودی میام گلم ...-  

 برگشتم ازبچه ها خداحافظی کردم بعد ازاون شیرین روگوشه ای خلوت کشوندم و

چرااین کاروکردی ؟-  

بیخبری وگفت چکاری ؟شیرین خودشوزد به   

خودم دیدم پاتوگذاشتی جلوپاش ...چرا؟-  

من این کاری نکردم )رسما داشت دروغ میگفت (-  

 باعصبانیت دادزدم دروغ میگی خودم دیدم 

 خیلی موزیانه گفت خوب کاری کردم 

اگه اتفاقی براش بیفته شیرین راحتت نمی ذارم -  

حالاکه طوری نشده -  

توبهش حسادت میکنی ؟-  

توباغزل ارتباطت چیه ؟-  

منظورت چیه ؟-  



خواهرزادته دیگه ؟-  

شیرین چرند نگوحوصلتوندارم -  

خیلی قربون صدقش میری چه دلیلی داره ؟-  

پوزخندی زدم که ادامه دادمن ندیدم دایی یه این حد نگران خواهرزادش باشه واسه 

 چی این همه نازشومیکشی؟

تومریضی شیرین نمیدونی داری چی میگی !-  

من مریضم یا توکه به دل به خواهرزادت دادی مطمئنم ..-  

 خندیدم وگفتم توحالت خوبه ؟

آره ...-  

یه مدت دیگه میخوام  ببین شیرین حوصله ی شنید این اراجیفوندارم ...اصلامن-

 ازدواج کنم توچکارمیکنی ؟...عکس العملت همینه دیگه ؟

 نگام کردکه گفتم لابد نمیذاری؟

نم ازاین لحظه به بعد نه من نه تودیگه میخوام تمومش کنم شیرین خا گوش کن  

 باپوخند گفت چیه هواورت داشته غزل خانم دلبری میکنه برات دلتوبرده ؟

خفه شو...-  

من طرزنگاهتومیشناسم امیردیدم چه بال بال میزدی واسش این علاقه طبیعی -

خواستنت کلی  نیست منوهم دیگه نمی خوای پیشم نمیای کم میای مث قدیم نسیت

ازم ایراد میگری بهونه گیر شدی ...فک کردی حالیم نیست من وتورومیشناسم یه 

 طوری شدی ...

آره توراست میگی من دوسش دارم عاشقش شدم حرف حسابت چیه حالا؟-  

برات متأسفم ...-  

به درک ...برودیگه اصلانمی خوام باهات ادامه بدم تومریضی -  



زادته دوسش داری ؟بغض کرده بود که اون خواهر  

آره دوسش دارم عاشقش شدم دل به دلش دادم حتی اگه خواهرزادم باشه ..-  

 باگریه گفت تودیونه ای 

نه من عاقلم تودیونه ای !گوش کن شیرین دیگه سراغی ازم نگیر فهمیدی همین -

 جا تمومش کن ....باخشم ادامه دادم فردابخوام ازدواج کنم زندگیمونابود میکنی 

ریه نگام کرد که ادامه دادم تویادت رفت کی بودی من کمکت کردم اگفقط ب  

توباخاطراون داری بامن این طوری حرف میزنی -  

ببخشید خانم کی باشی؟ توکسی نیستی غزل خواهرزاده ازمنه اما تونیستی غزل -

 همه کسمه درضمن اون چکارت کرده ؟

 باگریه گفت من دوست دارم امیر...

اشاره کردم گفتم دوسم داری تو؟ باانگشت اشاره بهش  

فقط اشک ریخت که ادامه دادم بهت گفت من توروواسه ازدواج نمی خوام دادزدم 

 نگفتم ؟

امیرلطفا...-  

هرچی بوده بینمون دیگه تموم شد ...بعد میام قراردادخونه روفسخ میکنم بهت -

 خبرمیدم ...من دیگه خسته شدم ...

 باگریه گفت امیرازم سیر شدی ؟

آره ازت سیرشدم دلموزدی ...کلا میخوام ازدواج کنم -  

فقط باگریه نگام کرد که ادامه دادم من غزلودوست دارم به هیچ احدوناسی اجازه 

نمیدم اذیتش کنه فهمیدی<)دادزدم (توازاولم واسم ارزشی نداشتی یادت باشه 

 خودت منوخواستی نه من ...یادت رفت ؟

میشه که توشدی ؟باگریه گفت کی عاشق خواهرزادش   



تم نمیدونم اینوازاون ذهن مسمومت شت اشارموروی بغل سرش گذاشتم وگفانگ

حالاهم بروبه هموشون بگوامیرعاشق خواهرزادش شده  بپرس ...  

 دستموانداختم وگفتم دیگه شمارتوروی گوشیم نبینم بهم زنگ نمی زنی 

 باگریه گفت امیر کوتاه بیا من اشتباه کردم 

اخلاق سگی منونمیشناسی مگه درضمن میخوام یه رابطه ی جدی دیگه دیره تو-

 روشروع کنم به اسم ازدواج 

بازم فقط نگام کردباچشمای پراشکش دلم اصلاواسش نسوخت چه شبایی  که 

آرومم نمیکرد اما من دست خودم نیست من ازاول هم بهش علاقه ی نداشتم هیچ 

 حسی جزءهوس زود گذر...

ی باهق هق  گفت خیلی پست  

من پستم ؟من ازت خواستم من ؟مگه یات رفت باچه وضعی بودی من کمکت -

ستی کردم امانیتی نداشتم خودت خواستی من چقد  ردت کردم اما خودت خوا

م بود اما بهت گفتم واسه ازدواج نیست کم بهت بعدشم آره خواستمت بنا به غیرض

ونه سرکارخونه ارخندادم شیرین واسه مامان وبابات خونه خریدی داداشت رفت ک

واست رهن کردم دیگه چی مخواستی من بهت ندادم کم بهت ندادم اگه زن گرفته 

بودم اینقد خرجش نمی کردم که خرج توکردم حالاهم خسته شدم دیگه بسمه بحث 

یه خردیگه پیداکن خوشکلم که پول نیست دیگه نمی خوام بروسراغ یکی دیگه 

داغون شده بس که سواری دادم  رم هستی راحت یکی روخرمیکنی من دیگه کم  

چیزی نگفت فقط گریه کرد ادامه دادم من مرد اول زندگیت نبودم که پست باشم 

وبالبخندی ادامه دادم عاشق پستم ؟آره غزلودوست دارم خیلی شیرین عاشقش شدم 

 شیطنتاش شدم ...

پوزخندی زد میون گریه هاش وگفتم به صابخونت بگوآماده باشه خبرت میدم 

...چیزی نگفت که سریع سمت ماشین رفتم سوارشدم که کمربندموبستم 

ماشینوروشن کردم برف سنگینی بود ...غزل تمام مدت ساکت بود 

م رانندگی کنم میون گریه هاش عجب مزه بودم آرو....خیابوناشلوغ بود که مجبور

هایی میپروند عروسکم ...فداش بشم نگاش کردم خواب بود چه خراشی هم 



شاشوبسته بود اما به ته بود یه کم هم روی گونش کبود شده بود خب شد چبرداش

یه نمه کبود شده بود خداکنه زیادنشه ...مدت وطولانی بود که  شدت آسیب دید

توراه بودیم هواداشت تاریک میشد ترافیک هم بود وراه بندون شدیدی هم بود به 

سررفته بود دوست خاطربارش برف وای که چقد کلافه شدم خواب بود حوصلم 

داشتم بیداربود دلم میخواست باهاش کل کل کنیم ..رسیدیم خوابش سبک بود که 

–تاداخل عمارت شدیم پارک که کردم ازخواب پرید   

تنبل خانم بیدراشدی ؟-  

 دستشوگذاشت رودماغش وگفت دردم میادهنوز ...

ت میره اشکال ندرای عزیزم خوب میشی )باخنده ادامه دادم (بزرگ میشی یاد-  

بزرگ شم ؟-  

ه هنوزنی نی هستی آخه آر-  

 فقط نگام کرد با چشای شیطونش وگفتم سرگیجه نداری ؟

شدگفت نه ..خوبم یمازماشین که پیاده   

کینگ بروتوسرده ...رماشینومی برم پا-  

باحالت دوپله هاروبالاکه میرفت سرموازشیشه بیرون دادم وباصدای نسبتا بلند 

یخوری ..)خداچرااین روزا من اینقد نگرانش میشم (گفتم لیزه عزیزم سُرم  

 خندید وگفت توهستی بغلم میکنی دوست دارم بخورم زمین 

 

بازم شیطون شده بود مگه میشه کاراشوببینی وبی تفاوت باشی وعاشق این 

عاشقت باشم همه ی کوچولونشد تحمل این که نخوامش سخته واقعا ...میخوام 

..من دیگه تاآخر عمرم تنهات نمیذارم ....باید بفهمم دم ببندم ..دراروبه روی خو

شم اززدلم . قد عاشقتم ؟چقد بهت دل بستم مطمئنچ  

 این روزا هرعذابی که منومی دی واقعا حس عاشقی روواسم تداعی میکنه ...

 )غزل (



شب دیروقت بود جلوی آینه ایستادم ک داشتم صورتمونگاه میکردم وای چقد کبود 

گونم عصری این جوری نبود وقتی بابا)جناب  شده زیرچشمم روی

ودید رنگ ازرخش پرید کلی امیرودعواکرد بیچاره امیرهیچی نگفت مراد(صورت

هرچی هم طرفداری کردم مگه کوتاه می اومد وای اگه گفتم شیرین بوده که 

 امیرحلقه آویزمیکرد ...

  باخودم غرمیزدم  دست کشیدم روی گونم

...آخ شیرین اگه پیشم بودی همچین بود گونم  وای چه خراشی هم برداشته-

حالتومیگرفتم حال میکردی حیف نمی بینمت ...آخ امیر آقا آخه دل به این ددختره 

زخود راضی درسته ندیدم کی حسوددادی که چی ؟دختره ی بیخود وای عقده ای 

بود اما میدونم خود نکبتت بودی  جای این خراش روگونم بمونه امیر به جاش 

تورومیگیرم ..حال   

 که دربازشد ویه دفه امیراومد تو...چرخیدم سمتش بااخم گفتم 

الاغ هم یه دفه نمیاد توطویلش یه اِهنی تلُپی یه جفتکی میزنه آخه  نکنه یه گاوی -

گوسفندی خری توطویلش درحال......باماده اش باشه آخه ...خندیدم وگفتم شاید 

 لخت باشم آخه ؟

بازبود جلوکه اومده بود گفت بهتری عزیزم ؟ تمام مدت میخندید نیشش  

 دوباره نگاهی به آینه کردم وبااخم گفتم ببین چطوری شده صورت نازنیم 

جلوتراومد فاصله ای نمونده بود بینمون که صورتموسمت خودش چرخوند 

ووووووف چه داغه دستش تنم گرگرفت که گفت اچه  زیرچونم وایییییییییدستش و

لوازم آرایش  صری این جوری نبودی باخنده ادامه دادکبود شده زیرچشت ع

 مالیدی کبودش کردی 

 بااخم محکم زدم رودستش وگفتم بروگم شوعوضی ؟

 باخنده درحالی که دستشو میمالید گفت جدااومدیم این جوری نبود 

میرم به بابامیگم آ...دیدی  که چکارت کرد -  

شوخی شوخی کبود شده خیلی -  



ونازی گفتم (ببین دماغ حالتومیگیرم من !)بالحنی بچگونه  آخ خ خ  شیرین جون-

جون امیر... عوض شده همه حصرت دماغمومیخوردن خوشکلم فرمش  

ه حواسم به عطرش رفت که کنارم ایستاده بود دوش فاصلش باهام کم بود تاز

وهوایی میکرد بالبخندی گفت خودت معطرگرفته کثافت که بوی عطرش آد

 خوردی زمین 

ن عمش !چشام بسته بود اما احمق که نیستم من که میدونم کارخودش بود آره جو-  

به خیرگذشت خداروشکر...مهم نیست عزیزم حالا-  

ه دیگه )بالحن مظلومی گفتم تداریشوبکن دوست دختربه خیر گذشت ؟آره طراف-

 داغون شدم نمی بینی ؟

سخت نگیر...-  

)باخنده گفتم (یه دوسه هفته ای محرومش کن نروپیشش دلم خنک شه -  

 لب ترکردشیطون نگام کرد اونومحروم کنم خودم چی ؟

گه طوری نمی شه ؟یعنی ایتقده پایین لب گزیدم ...خب چی میشه م نداختمسرموا

 کم تحملی ؟

 سرم پایین بود صداش پرشیطنت بود شرط میبندم دارن میخندن اون چشاش 

ی میکنم !...آره خیلی ...اون وقت بداخلاق وبدعنق میشم سرتوتلاف-  

سرموبرداشتم نگاش کردم بااخم گفتم بی اراده ای دیگه ..اصلابرات مهم نیست  

من این طوری شدم )بالحنی بچگونه خودمولوس کردم حسابی وگفتم (چطوری 

دلت میاد میادبیتفاوت باشی دوست دخترت نی نی کوچولوتواذیت کنه 

 ؟خواهرزادتو؟

نم دلت آروم نمی گیره ؟خندیدوگفت زبون بازی دیگه تادعواش نک  

 )ذاتالوس ونازم  نمی دونستم که باهمون لحنم گفتم (نوووووچچچچچ

 خم شد گونموبوسد 



بوسش کنم کوتاه میای؟–آخ چکارمیکنه این دارم یه حالی میشم که آروم گفت   

لب ترکردم ازش فاصله گرفتم آروم  گفتم فراموش کن ...سمت تخت خوابم رفتم 

(داری میری دحواسم نیست که صدام میلرزید یه نه ؟نمیدونم شای)وگفتم 

 چراغوخاموش کن خوابم میاد 

 هیچی نگفت چراغوخاموش کرد وخارج شد ودروآروم بست ...

....................امیرمنوثبت نام کرد کلاس کنکورکه به قول خودش 

اززیرباردرس درنرم وبهتردرس بخونم منم ازخداخواسته قبول کردم 

ساعته توخونه بودن که بدنشدلااقل یه دوتاآدم میدم بیرون...ولی به 24بهتراز

ه تموم همون جا هم منتظرم میشد کلاسام ک دستوامیرراننده منومیبرد ومی آورد

میشد ...اونم باماشین مدل بالاباقیمت میلیادری اینم دستوراین روانی بود نمی دونم 

ردن گاهی وقتا فک میکنم عمدامیکنه که نیتش چی بود اما همه یه طوری نگام میک

کسی جرات نکنه بهم نزدیک شه میخوادبگه من صاحبم حسابی خرش میره 

ها....خلاصه قضیه ی کلاس هم برای خودش داستانی بود اینقده سرکلاس مزه 

ام هم میخندیدن ...خلاصه طنتمیپروندم وشوخی میکردم که حتی خود استاید به شی

قول بچه ها بچه ی مغروری نبودم جداهمه دوستم داشتن  ظارپولدارم بهبرخالف 

 اینوازرفتارشون میشه به خوبی حس کرد...

ود بس که سرگرم مدتی بیه دوسه هفته ای بود که گذشت حسابی درس میخوندم 

م بدجوری درگیربودم ....خوندن مدتی بود شیطنت نکرده بود بودم به درس  

بیدارنشد خودم به تنهایی  رفتم دیگه بدنم به امروز جمع است امیر واسه ورزش 

ورزش کردن عادت کرده بود فک کنم کارواداره ی کارخونه 

بود تونشیمن به تنهایی نشسته بود 11بدجوراعصابشوریخته بود بهم ....ساعت 

ه روازدستش گرفتم بالحن داشت روزنامه میخوند که جلوش زانوزدم روزنام

ی گفتم بابایی ؟بچگونه ا  

بگو...؟ دی زد وگفتلبخن  

یتش ذاکل کرد با امیر تنگ شده یه ذره  باهمون لحن ادامه دادم بابایی دلم واسه کل

 کنم 



 خندیدوآروم گفت من چکارکنم چه کاری ازدست من برمیاد ؟

توبگیره ؟ربگم بیادفشا-  

 باتعجب گفت بیادفشارموبگیره ؟

بابایی بگم بیاد؟-  

ی بسوزونی ؟لپموکشید وگفت بازم میخوای چه آتیش  

من ؟.....هیچی ...-  

بروووووووو...-  

 بالحن بچگونه ا ی گفتم بررررررم ؟....باباجونم ...جون غزلی ...

 لبخندی زدوگفت خوابه الان که ...

بیدارمیشه یکم دیگه بگم بیاد؟-  

هول میکنه گناه داره ...-  

ده بیاد؟ش نخب نمیگم حالتون بده میگم یکم سرگیجه دارین فشارتون بالاپایی-  

 روزنامه روازدستم گرفت وگفت اگه تنبیه شدی من دخالتی نمیکنم 

 خدموحسابی لوس کردم وگفتم اِباباجون ..میکشتم 

مگه میخوای چکارکنی ؟-  

یکمی شیطنت جون امیرپلاکتای شیطنت خونم پایین اومده این روزا ...سربه -

 سرش نذاشتم حالم بده به جون امیر...

 خندید وگفت برو...

 بلند شدم گونشوبوسیدم گفتم خیلی گلی بابایی

 خندید وگفت زبون بازی دیگه خدابه دادامیربرسه ...

لبخندی زدم هیچی نگفتم رفتم اتاقم .....رژلب قرمزبراقموبرداشتم وجلوی آینه 

اتاقش ایستادم وپررنگ مالیدم به لبام ویه لبخند وچشمکی تحویل خودم دادم ورفتم 



پهلومیدونستم خوابش سنگینه اما بااین وجود بازم سعی کردم  ..هنوز خواب بود به 

سروصدانکنم ...بالاتنش مث همیشه لخت بود )جدا همه ی مردا وقتی میخوابن 

 شبا لخت میخوابن یا فقط تورمانا این طوریه ؟(

که تاروی شکمش ملافه روکشیده بود که آروم خم شدم ویه بوس گذاشتم روگونش 

که رد رژلب موند روگونش چقدم پررنگ بود لبخندم شیطون یه بوس گذاشتم 

روی پیشونیش شیطونی من توخونمه ...دوباره ازرژلب مالیدم به لبم ویه بوسه 

ده بود روکتفش ویکی پررنگ روی بازوش روی پوست سفیدش محشرجامون

...نزدیک ترشدم ویه بوس گذاشتم کنارگوش روی گردنش آخ چه حالی کنم من 

امروزفدای آقا امیرخودم برم من یه بوس ازراه دورفرستادم وبایه چشمک جذاب 

وآروم اومدم بیرون ازاتاقش که رفتم سرویس بهداشتی لباموشستم جاش یه نمه 

شستم تواتاقم موهاموشونه زدم مونده بود ولی بازمحکم شستم ...یه ربع ساعتی ن

که دیدم لبه ی تخت نشسته بود مث ولباس ست تاب دامن پوشیدم ورفتم اتاقش 

 اینکه تازه ازخواب بیدارشده بود که گفت تویی ؟

غیر من منتظرکس دیگه ای بودی ؟-  

 نگام کرد وگفت نه من غلط بکنم 

حالاکه بید اری بدوبیا بابات میگه بیای فشارشوبگیری -  

 باتعجب گفت چی شده ؟

نگران نباش چیز خاصی نیست بابامیگه یکم سرگیجه داره ...-  

 بلند شد گفت برواومدم 

امیر بدوبیا دیرنکنی )خدمویکم نگران نشون دادم (امیربیای آ...باشه ..-  

 سمت من اومد گفت نگرانم کردی سرگیجش زیاده 

تاحالاحال نداشت  من که خیلی سردرنمیارم یه کمی رنگش پریده امیرازصب-

 ...)وای خدایا منوببخش(

من جلوتررفتم سمت باباامیرپشت سرم می اومد ..دستگاه فشارگفته بودم سمیه 

 بیاره 



هون موند ...همین که خند زدم ازدید امیرپنبیه ذره خودشوبی بی حالی زد یه ل

م دید باتعجب نگاش کرد وکه منم باالتماس نگاه باباکردم لبخونی گفتبابااونو

لطفابابا...  

 سری  تکون داد باباامیرجلوی بابازانوزد گفت خوبین پدر؟

یه کمی سرگیجه دارم اما لحن صداش پرخنده بود خیلی سعی میکرد طبیعی -بابا

 باشه ...من بالاسرباباایستاده بودم خون سرد بودم ...

چند لحظه گفت مشکلی امیردستگاه فشارروبرداشت وفشارباباروگرفت ...بعد 

ری بابا...ندا  

سرگیجه دارم ...-بابا  

صبحونه خوردین ؟-  

آره -بابا  

امیربلند شدوگفت به سمیه بگین براتون یه شربت بیاره مشکلی نداشتین بی خودی 

 ناراحت نباشین ...

 بابالبخندی زد وگفت دیشب مهمون داشتی ؟

 امیرباتعجب گفت چیییییییی؟

؟میگم دیشب حوری های بهشتی ومهمونت بودن -بابا  

امیرحاج وواج نگاه باباش میکرد من به زورخندوموکنترل کرده بودم که یهوامیر 

 نگاهی به من کرد وگفت بازم چکارکردی غزل ؟

چولوبرسون بابااشاره به بازوش کرد گفت سلام منوبه اون فرشته کو  

من ازخنده داشتم غش میکردم خودموبه امیرنگاهی به بازوش کرد وکمی بالاآورد 

کنترل کرده بودم که یه دفه چنان عصبی شد وباحالت عصبی ودادگفت  یسخت

 غززززززل ؟

 منم باخنده گفتم چیییییییه ؟



 گوشه ی لبموشیطون گاز گرفتم 

غزل خودم امروزگیستومی برم یعنی چنان عصبی بود که کاردش میزدی خون -

 نمی اومد 

 بعد روکرد سمت بابابالحن پرگلایه ای گفت شما هم ؟

ندی وگفت خودتوتوآینه دیدی ؟باباخ  

امیریه چشم غره واسم اومدوگفت غزل یه سوراخ موش پیداکن قایم شوچنان 

عصبی بود که منم دوست داشتم بیشترحرصش بدم که باخنده عوض اینکه بترسم 

 گفتم یکی ازاین حوری های بهشتی واسه منم سراغ نداری؟

 دادزد غزززززل ؟

 باباباخنده گفت دست بهش بزنی بامن طرفی 

 امیر بااخم سمت باباش گفت شما روش دادین پرروشده

که یه دفه سمت من خیزبرداشت اما نتونست که پابه فرارگذاشتم دنبالم دویید که 

 باخنده گفتم عجب بوسه هایی هم ازت گرفته خوش به حالته امیر

صداشومیشنیدم گفت رعتم بیشتربود که امیردنبالم بود که ازپله ها بالارفتم من س

 آبروموبردی غزل ...تلافی میکنم ...

اخواستم دروببندم پاشوگذاشت لای دراین کی به من پریدم تواتاقش که نزدیکتربودت

رسید ؟من فشارمیدادم واون پشت درمن این وراون اون ورفشار.میدادیم که اون 

ود زروم که بهش نمیرسید عصبی بود من باخنده که دروباز کرد زورش بیشترب

 که ....باخنده گفتم من گناهی ندارم ببین چه ثوابی کردی حوری اومده سراغت ...

؟م که حوری اومده سراغ-  

م داشت جلومی اومد که چشش افتادبه آینه ...توآینه نگاهی به خودش دفقط خندی

شوباحرص تنش معرکه افتاده بود که نفسوکرد منم نگاهم به اون بود که جای لبم ر

 بیرون دادوگفت غزل من چکار کنم ازدست تو...آبروم رفت ...



باخنده گفتم حوری بهشتی که خودخداگفته آبروریزی نیست تازه خوش به حالت 

 شده حسابی ...

ه ته حرفاش گفت خوش باحال من شده یا حوری بهشتی دجلوامود وباخن  

ی رومی چینم ...لب گزیدم هی چی نگفتم که ادامه داد خودم گیس این حور  

میرفتم که گفتم چرامنواین جوری نگاه میکنی ؟من که گناهی  یجلوتراومد من عق

 ندارم شب منتظرباش حوری که اومد حسابشوبرس ...

حوری کوچولواومده مدتیه دمارازروزگارم چرااتفاقا –یه لبخند جذاب زد 

 درآورده 

اشتباه میکنی ؟آخه مگه میشه حوری عذاب باشه –عقب رفتم جلوتراومد   

ازشانس بدم این حوری واسه عذابم اومده -  

 که لب ترکردم وگفتم امیر عجیبه همه واسه عذابشون حوری میاد؟نمی دونستم ؟

نمی دونم این ازبدشانسی منه غزل خانوم یه فرشته کوچولواومده عذابم بده -

 چکارش کنم دست ازسرم برداره ؟

فرشته شدی خداخیلی دوست ی مستحق این لبخندی زدم وگفتم ببین چه گناهی کرد

م به دیوارکه چسبید بهم که دست عذابت فرشته فرستاده جلواومد چسبید داره واسه

کمرم برد وداغی نفسهاش صورتمومی سوزوند تاته وجودموکه آروم گفت رود

لفتی افتادم ؟رکردم آخه گیراین فرشته ی دست پاچتوبگوچکا  

 بااخم گفتم کجاش دست پاچلفیه ؟

خیره بود بهم نگاهش رولبام بود منم نگاهم بهش به زورنفس میکشیدم که گفت نه 

راست میگی اتفاقا خیلی شیطونه شرارت ازچشاش میباره من دست کم گرفته 

 بودمش 

 چشم بستم بی اراده که بریده بریده گفتم حتما یه کاری کردی که اذیتت میکنه ...

 _آره خب تقصیرخودمه ...



که آروم چشاموبازکردم بود شرط میبندم لباش دارن میخدن  چشام هنوز بسته

شیطون نگام می کرد وگفت نکنه این فرشته کوچولوهوس بوسه داره این طوری 

 بوسیده منو؟

لحظاتی بوسید منووونرمم لطیف بااحساس عجیب ...نتونستم کاری کنم 

میخواست  انگارغریضه ی درونیم هم به این بوسه محتاج بود که اون ته تهای دلم

همراهیش کنم اما نکردم ترسیدم ازبعدش وحشت داشتم ......بعد دقایقی طولانی 

ازم جداشدویه دفه یه طوری بود چشاش خماربود که سمت سرویس بهداشتی که 

ن .....هیچی نگفتم به میرفت صداش میلرزید که گفت ب..رو....بیــــــــــــــ....رو

رک کردم ...سرعت اتاقوت  

 )امیر(

تنم یه لحظه گرگرفت ولرزی عجیب تاانتهای تمنای خواستن وجودمولرزوند  کل

...نیازی که مث هردفه نبود احساس نیازی که هوس ختم نشد اگه بود که 

....سریع زیردوش آب خنک ایستادم دقایقی طولانی شاید سرد شه التهاب درونم 

 ...ازحموم اومدم بیرون یه کمی آروم ترشدم 

                                           

غزل حفظ کرده بودم ازاون روز به بعد  مدت کوتاهی گذشت یه کمی فاصلموبایه 

هم غزلم آروم ترشده بود یه کمی لبخنداش کمترشده بودن این روزا 

بیشترازروزای قبل درس میخوند سراغشوازبابایا سمیه میگرفتم میگفتن مشغول 

امروز خلاصه آروم ترشده اما مطمئنم آرامش قبل ازطوفانه ... درس خوندنه  

کورش  دعوتم کردواسه جشن نامزدیش باکتایون بل اخره این دوتاهم ازدواج 

 کردن ...ازم خواست حتما غزلوهم باخودم ببرم ...

شب که رسیدم خونه دیر وقت بود آخه بعد مطب کورش دعوتم کرد شام بیرن منم 

اسه رفتن به خونه دل تودلم نبود ...یه راست رفتم اتاقش یه قبول کردم هرچند و

ضربه ای به درزدم وداخل شدم بادیدنم لبخند جذاب سحرانگیزش رولباش نشست 

 که گفت آفتاب ازکدوم طرف دراومده که آقای دکتردرمیزنی میای داخل ؟



وای  روی تخت نشسته بود یه تاب دامن وکوتاه وست پوشیده بود تابش نیم تنه بود

نافشوتزیین کرده چقد بلاس این ورپریده ...وتضاد رنگی مشکی لباسش باتنش 

وسوسه انگیز بود ..موهاشم باکیلیپس آبّشاری بسته بود از حق نگذریم حالت 

پشت  موهاش بی نظیربود باهمون نگاه ویرونگرش نگام کرد که گفتم آفتاب مدتیه

یشه وای که چقد جذاب مکوه قایم شده ...لبخندی زد   

پرنورترین ستاره ی  آفتاب این روزا درگیره می بینی که می خواد هرطور شده-

ه دکتربامن گذاشته ...به خاطر قول وقراری کباشه  منظومه ی کنکور  

خندیدم مگه کم میاره این زبون بازکه گفتم این خورشید جهان افروز فردارو 

 مرخصی نمیدن ؟

 کتابو بست وگفت چطور؟

تخت نشستم وگفتم فرداجشن نامزدی کوروش وکتایونه دعوت  جلورفتم ولبه ی-

 شدم 

دعوت شدی ؟-  

یعنی دعوت شدیم ...-  

 لبخندی زدوگفت یعنی بیام ؟

دوست نداری بیای ؟-  

الان کلی لج بازی کنه چه عجب لج بازی   ممیام )باتعجب نگاش کردم انظارداشت-

؟( بازم یه نقشه ای دراه واسم  نکرد  

وری نگام میکنی ؟چته ؟چرا این ج-  

هیچی ...پس فردابریم -  

ه نرم ؟احالا چرااینقد دیر بهت گفتن نه لباس دارم نه آمادم آرایشگ-  

لباس برات میگیرم ...اما آرایشگاه واسه چی بری خودت خوشکلی ..-  

م درست نکنم مهمونیه دیگه اهلبخندی زد وگفت نه خب ابرو  



حالتشون خوبه دستشون نزن )به جون خودم نگاهم به ابروهاش رفت که گفتم نه 

 کمون ابروش حیرت انگیزه مرتب خدادایه (...دست نزن خراب میشه ..

کی برام لباس میگیری ؟-  

فردا-  

یه شرطی دارم !-  

یه اخمی کردم وگفتم وای غزل تعجب کردم که قبول کردی میای نشد یه بار ازت 

 کاری بخوام واسم شرط نذاری ؟

لومی لحن لوس وبچگونه ای گفت امیرررررررررر؟به حالت خیلی مظ  

 بااخم گفتم وای غزل وقتی این طوری میگی امیرقلبم میاد تورهم میترسم بخدا....

 مظلوم نگام کرد گفت مگه چی گفتم آخه انگارلولودیدی...

معلوم نیست چه خوابی واسم دیدی ان جوری صدام میزنی ....قلبم میاد تودهنم -  

د وگفت خیلی بدجنسی یعنی اینقده بدم ....یه اخم خوشکل کر  

به جون خودم گاهی وقتا توخواب چنان ازخواب میپرم که دست میذارم -

روپیشونیم بد جوری عرق کردم ...ای روزاهم آرمی معلوم نیست درحال کشیدن 

 چه نقشه ای واسه منی )باخنده ادامه دادم (آرامش قبل ازطوفانی ...

گفت امیرررر؟)بازم منواین جوری صدازد وای که سرشوانداخت پایین وآروم 

 دمارازروزگارم درمیاره یه روز (

بگوعزیزم چی میخوای ؟هزارتاچی پشت این امیر گفتنته -  

...خودش که نمیاد باخنده گفت امیر خیلی وقته باباموندیدم میشه منوببری کارخونه 

... 

.اِ بری کارخونه چکارمیون این همه مرد وهوای آلوده ..-  

خب باباموببینم دلم واسش تنگ شده -  

زنگش بزن ...-  



آخه زنگیدن کی بود مانند دیدن ...-  

 خندیدم وگفتم بهش بگوبیاد هم بمونه می بینیش حسابی !

نه نمیگم بیاد که بمونه که مجبورشم بیام تواتاقت ...بخوابم ...-  

مگه چیه !حالابیای میترسی بخورمت !-  

ه ..سرشوانداخت پایین وگفت آر  

من اگه بخوام بخورمت همه جا میخورمت میخوای همین الان بخورمت )باخنده -

 گفتم ((

 بااخم گفت زهرمار اِ بازم بی ادب شدی 

هفته ی کارخونه نمیشه بری بهت بگم فکر رفتم به اونجاروازذهنت بیرون کن -

به رفتم میارمش پنج شنبه هم بمونه خوبه دیگه که چهارشن  

نمیخوام دلم واسش خیلی تنگ شده )بالحن بچگونه گفت (میخوام برم -  

جدی وخشن گفتم وای به حالت غزل بشنوم رفتی کارخونه وبهم بگن 

غزل تیکه بزرگه گوشته دوست ندارم بری فهمیدی  دخترآقااناصر زن دکتراومده   

 یه دفه بابغض گفت چرا آخه ؟

دوست ندارم بری افتاد؟...-  

اننده شکست که محکم وخشن ترگفتم همینکه شنیدی ..شنبه ربغضش داشت می

رتش ...حرف زیادی هم موقوف ...میفرستم بیارتش روز بعد بب  

کاملا جدی بودم که باگریه گفت خیلی بدی چنگیز خیلی ازت بدم میادبلندشدم که 

 گفت  من نمایم من فرداباهات نمیام ...باتوجایی نمیام ....

گفتم توبی جامیکنی ! ایستادم  وباجدیت تمام  

تلافی میکنم ی برم باگریه گفت اگه نذار  

 داشتم ازدرمیرفتم بیرون که بالبخندی گفتم هرکاری دلت خواست بکن 



 بابغض وگریه دادزد بدجنس دوست ندارم تلافی میکنم 

 لبخندی زدم وزیرلب گفتم کوچولوی بد اخلاق ...

 )غزل (

هرکاری کرد باهاش برم خرید  اینقد فک کردم که حالشوچطوری بگیرم صب

نرفتم کلی اصرارکرد لجبازی کردم ...کلی دادوهوارکرد آخرش حرفم نشد 

 وباعصبانیت تمام گفت هرچی واست گرفتم مجبوری بپوشی 

 منم مث خودش باعصبانیت گفتم عمرا...

 واسش خط ونشون کشیدم که گفتم اگه نذاری برم پیش بابام پشیمون میشی ...

میبینیم ...سوئیچ به دست رفت....خندید وگفت   

موهای سرموبادست ماساژدادم وگفتم حالاببین ....یه نیم ساعتی فک کردم به 

 تلافی که حالشوبگیرم ویه فکری ازذهن پلیدم گذشت باید عملیش کنم 

 که رفتم پیش سمیه ...

سمیه چسب حرارتی میخوام -  

لبخندی گفت چند لحظه منتظربمونین چشم با  

رص بهش ازسبد میوه برداشم ویه سیب سرخ بود اخ که این امیر بود باحیه سیب 

گه میشد وای امیر چقد دوست داشتم یه دل سیر گازمیزدم آی که دلم خنک م

 گازت میگرفتم 

تند تند قلپ قلپ به سیب باحرص گازمیزدم وتوی دلم خط ونشون مکشیدم واسه 

لی بهم  زورمی گی ...توهمین شازده گه نقشه هایی که داشتم    ...حضرت آقا خی

 فکرها بودم که سمیه گفت غزل خانم 

 حواسم  نبود که گفتم ها ...

وسیله ب چسب حرارتی روجلوم گرفته بود ازش گرفتم وبایه تشکرسریع ته مونده 

...م توظرف شویی و...پریدم تواتاقش ی سیبوانداخت  



هم گذاشتم روی  قییچی روهم از قبل آماده کرده بودم رگال مخصوص کرواتاش

  50کتخت ونشستم روی تخت وکارموشروع کردم ....همه ی کراواتاش نزدی

موزی باچسب  نقست تقسیم کردم وبا یه لبخند شیطوتابود ...دونه دونه به سه 60

حرارتی هرتیکه ای روبه تیکه های دیگه وصل کردم کرواتاشوداغون کردم 

گفتم آقا خوشکله تاتوباشی  هرکدوم سه تاتیکه ی مختلف زیرلبرنگارنگ شدن 

باید اشهدموبخونم وصیت نامه سربع سرم نذاری ...امشب دیگه روبه قبلم میکنه 

خونشون دفنم کنه ملکه ی غذابش ندارم که ...وصیت کنم واین روانی منوتوباغ 

 بشم .........خودش بمیره بره کم شه به درک 

 وای یه لحظه تنم ارزید اما به جهنم حقشه ....

روچسبوندم به هم جزءیه دونه قرمز که واقعاجلف وبد ندیده بودم ازش  همه

استفاده کنه  کراواتاشومرتب کردم گذاشتم تورگال وگذاشتم توکمدش آثارجرم 

 روپاک کردم راهی اتاقم شدم وساعتها مشغول درس خوندن بودم ...

ظهرنزدیک ناهاربود اومد یه جعبه روگذاشت روتخت وگفت شب اینومیپوشی 

 )لحنش دستوری بود عوضی (

 بدون اینکه سرموازروی کتاب بردارم گفتم من نمیام 

میای -  

نمیام -  

میای -  

ن میام -  

 دادزد میای 

 خون سرد گفتم اگه میتونی منوببر

 اگه میتونی نیا

 بالبخندی گفتم میتونم ونمیام 

میبینیم -  



که واسه خرید نرفتم من نمیام  دیدی-  

 باپوزخند گفت به زورمیبرمت 

 ازاتاق رفت بیرون 

ومنتظربودم که بیاد ره آماده میشه که منم تواتاقم عصربود میدونستم که دا

که نگوکت شلواری که میخواست دادوهوارکنه قسم میخورم که قبلم چنان می زد 

کروات باید بزنه دل تودلم نبود ببینم  پوشه داده بود خشک شویی صددرصد یهب

ولی جدامیترسیدم از عکس العملش  چه شکلی میشه وقتی کرواتاشوببینه  

 بیخیال شدم ...داشتم درس میخوندم 

 )امیر(

تازه دوش گرفتم ...رفتم اتاقش که بهش گفتم زود آماده شه مگه محل داداحمق 

 ...خوب بلده حرصم بده که باعصبانیت گفتم 

ده میشی زودآما  

من نمیام چند باربهت بگم ؟-  

ماده شو..غزل یه حرف رویه بارمیگم )لحنم کاملاجدی بود برودوش بگیر آ-  

 مگه محل دادمنم عصبی ازاتاق زدم بیرون درومحکم به هم کوبیدم ...

 )غزل (

مگه من محل دادم رفت بیرن روانی دروبه هم کوبید که بلند شدم ظهر هم بس که 

م روی تخت خیلی بخوابم لباس  خوابموپوشیدم خزید هم نذاشتاعصابموریخت ب

خوابم می اومد ..من نمی رم زور که نیست ....حوصله ی رفتن ندارم 

...تازه داشت چشام گرم اصلاچراهرچی اون بگه من باید گوش بدم نمی خوام 

 میشد که ....

کنم ...غزل داشتم واسه کت وشلواروپیرهنم دنبال یه کروات بودم که باهاش ست -

هم باید الان آماده باشه ...داشتم به کراواتام نگاه میکردم ..وای خدا اگه سکته نکنم 

خوبه عجیبه به خدا...وای خداهمه روخراب کرده دیوانه ..من چکارکنم ازدست 



م بااینکه کاراش اعصابم میریخت بهم این منومیکشه یه روز بی شک عصبی بود

اموبرداشتم یه کمی خودموعصبی نشون دادم اما عشق روتداعی میکرد کروات

ورفتم  سمت اتاقش رفتم ...بی هوا دروباز کردم وباعصبانیت دادزدم 

 غزززززززل؟

روتخت بود واقعاخواب بود که باحالت خواب آلودی سمت من چرخید وخواب آلود 

 گفت چییییییییه ؟

گفتم کرواتاروسمتش روی تخت انداختم وتقریباروش که دراز کشیده بود و

 باعصبانیت اینا چیه ؟

 خون سرد گفت ازمن میپرسی کرواته دیگه ...

 جلورفتم وگفتم کرواته دیگه ...

آره واضحه   ...-  

واونا روبرداشت نگاه کرد وگفت اینا کرواته پیدا نیست ؟   

 بالای سرش ایستادم وگفتم تویه روز منومیکشی غزل 

 کرواتاروپرت کرد روی میز عسلی وگفت حقته ...

قمه ....نفسموباحرص بیرون دادم وگفتم ح  

روزا زودی وامیده که بالحنی دلخور گفتم  خندی نگام کرد وای که چقد دلم اینبالب

 حالا چکارکنم ...؟

بلند شد یه لبخند مسخره زد وبازم چه نقشه ای کشید برام که سمت میز عسلی 

درآورد  رفت وکشوروکشید ووگفت چراشورمیزنی ؟...یه کروات قرمز براق

ول خودم بود بهم دادوگفت اینوبزن میشناختمش ما  

 کرواتوگرفتم اینو؟

مگه چشه به این قشنگی -  

این ؟قرمز؟-  



آره خوشکله ...-  

خوشکله ؟-  

آره مال خودته اگه بد رنگه واسه چی گرفتی ؟-  

 چشم بستم وباحرص گفتم باچی ست کنم ؟

قرمز درآورد جلواومد .نگاش کردم یه رژلب دوباره دروکشوروبازکرد ..

لبخند شیطون گفت بارژ....جلوم ایستاده بود خواست به لبم  دروشوبازکرد بایه

 بزنه که سریع دستشورگرفتم وگفتم باعصبانیت چکارمیکنی؟

ستی ست کنی ؟اباخنده گفت مگه نمی خو  

آخ خدایا مرگ من باوجود توحتمیه صددرصد ....باحرص گفتم ادامه دادم منویه -

واون روز خیلی هم دیر نیست ... شی روز میک  

خودت گفتی ست کنی ...)باخنده گفت (-  

 که دادزدم غزززززززززل ؟

باخنده گفت چییییییییییییه ؟   نگاش کردم که گفت من باها ت چقد فاصله دارم چرا 

 دادمیزنی ؟دستش هنوز تودستم بود ...رژلب روازش گرفتم گفتم بااین ست کنم ؟

م مث خودش شیطنت توخونم بود البته ازوقتی غزل اومده این فقط خندید ....من

جوری شدم ....که سریع خوابوندمش روی تخت دمرلباس خوابشودادم بالابرهنه 

تادستاش تویه دستم بود سمت بالاونذاشتم تکون وشد تنش که جیغ کشید ...محکم د

خم شدم بخوره روش خیمه زدم پاهاش بین پاهام گرفتم نذاشتم تکون بخوره ...

که ست کنم آره ؟–روکمرش خط خطی کردم بارژ...جیغ میزد ومن باخنده   

باجیغ وخنده گفت غلط کردم ..امیررررغلط کردم نکن توروخدا...باالتماس پرخنده 

وجیغ میگفت برش گردوندم بااون حالت که دستساش دستم بود برش گردونم به 

دیم اما برش که گردوندم سختی مقاومت میکرد میخندید اما بااین حال من خنی

چی تقلاکرد فایده ای نداشت اسش که بالابود روشکمش خط خطی کردم هرلب

پاهش بین پاهام بودبااین وجود سعی میکرد آزادکنه خودشوزورمونداشت که 

لباسش که بالا بود سوتین هم تنش نبود که بدون هیچ حس وحالی جزءتلافی 



سینه هاشوپررنگ کردم بارژمیخندیم می خط کشیدم نوک وروسیه هاش هم به آر

زد تقلاکرد التماس  ککه باالتماس جیغ میخواست دست بکشم هی چی هلم دادجفت

کرد اولین باربود تا این حد بهش نزدیک میشدم دوتانوک سینه هاشوسرخ سرخ 

کردم ویه لحظه یه طوری شدم که دست کشیدم بلند شدم لباسشودادم پایین 

حنده گفتم حقته واسه من نقشه میکشی ...دستاشوهم که ول کردم با  

بابغض گریه اخم گفت روانی )من جداعاشق این عروسک تخس شیطون شدم این 

 دخترکوچولودل منوبرده ؟(

باخون سردی که سعی میکنم احساس درونم لونره گفتم بروحموم زود آماده 

 شودیرمون میشه ...

ساعتست نمی ره ...24بابغض گفت   

ی ی ی  ی ؟باعصبانیت گفتم چ  

 گریه میکرد جدی اما با حالت بچگونه ای گفت حالاچکارکنم ؟

تومیخواستی اینوبزنی به لبام ؟-  

 سرشوبرداشت باگریه گفت حالاکه نزدم چراعصبی شدی 

فقط نگاش کردم که باگریه ولحن بچگونش ادامه داددرحالی که لباس 

شدم جدا کنترل  وانیرخوابشوبالامیدادتنش معلوم شد باز خصوصا سینه هاش 

 ی؟چکارم کرد نکردن واقعاسخته من عجب صبری دارم نمیدونستم که گفت ببنی

 نمیره دیگه 

باحرص گفتم تقصیر خودته  لباسوانداخت پایین وباهمون لحن وگریه گفت خیلی 

 بدی روانی میخواستی حالموبگیری اخه چرا این جوری؟

خت خواب برداشتم وگفتم ی میز کنار تکنارش نشستم ویه دستمال کاغذی ازرو

 ال کاغذی  آروم کشیدم رورژلبا بهم که بادستم پشت کن بهم کمی چرخید پشت کرد

 که گفتم پا ک میشه بروتاخشک نشده ...

ساعته نیست 24لباسشوانداختم وباگریه گفت شوخی کردم   



طوری لیف باحرص گفتم پاشوپاشوبروحموم دیر شد بلندشد باگریه گفت حالاچ

قرمز میشه  بزنم پوستم  

اخنده گفتم برومیام کمرتولیف میزنم ......ب-  

 باهمون حالش باگریه گفت توغلط کردی عووووضی ...

 خندیدم وگفتم تاتوباشی تلافی نکنی فکرایینجاشونکرده بودی 

... یلافی کردخیلی بدجنسی بد ت-  

غزززززززززل؟-  

چیییییه ؟ باهمون بغض ولحنوبچه بازیش تخس بازیش وکه عاشقش بودم گفت  

برودیرشد ...موهاتونشورفقط لیف بزن محکم نکش قرمز شه عزیزم ...-  

 هیچی نگفت فقط اخم  کرد ...

رفت بیرون منم رفتم اتاقم آماده شم نیم ساعت طول کشید ...رفتم اتاقش که غزل 

تازه ازحموم اومده بود بیرون دراتاقش باز بود که یه حوله دروتنش پیچیده بود 

تاخواستم برگردم که برگشت وگفت چی شدکارم داشتی؟وکه   

سرموانداختم پایین وخون سردخیلی سخته این روزا این طوری میشم نمیدونم چمه 

من بادیدنش زودی دلم میلرزه  ؟که گفتم میری پیش بابام یه کروات بگیری ظریف 

گفت جعبه ی لباسی که براش گرفته بودم روبازکرد وباشه ....خم شد سمت تخت و

 برولباسمومیپوشم میرم ...

سریع بی هیچ حرفی خارج شدم ...نفس عمیقی کشیدم داخل اتاق شدم 

موبایلوبرداشتم مدتها بود ازشیرین خبرنداشتم ...اما نه دیگه هم نمی خواستم 

وهم خودم اددرخبری داشته باشم اوایل چند باری بهم زنگ زد اما جوابشوندادم قرا

رفتم فخس کردم الانم بد جوری آشفته بودم یه لحظه هم وسوسه شدم اما 

خودموکنترل کردم این دخترمال منه زنمه اما ...بهش قول دادم ...اما دل دل 

میکنم واسه دوست داشتنش چیزی که بهم سیروس گفت مانع میشه بهش اعتماد 

....واسه همین به عاشق کنم دست خودم نیست من ازدخترای دست خورده بیزارم.

بودن خودم شک میکنم این فقط هوسه....بی هدف دورخودم چیرخیدم که دراتاق 



تم نگاش میکردم دش کی این طوری میاد داخل که برگشباز شد خودشه غیر ازخو

که لباس روپوشیده بود ...بی اختیارلبخنید زدم معرکه بود روتنش ....یه لباس 

شیده حتی یقش هم یقه گردنی بود کیپ پاکتی جالب حریر بلند ساتن پوشیده ی پو

بود باآستین گشادمچی ومث همون که روز عقدمون پوشیده بود ولی این رنگش 

حریربود دامنش خودم بود کلی گشتم تاپیداش کردم ی بادمجونی تیره بود صلیغه 

لوش بلند معرکه بود خدایی روتنش فک نمیکردم تااین حد بهش بیاد...هنوز وک

ش باحوله جمع کرده بود که داخل که شد یه کروات نقره ای رنگ ظریفی موها

دستش بود باراه راه کج مشکی که گفت اینوآوردم به رنگ پیرهن دودیت هم 

 میخوره ..

 مقابلم گرفت که گفتم برام ببند ...

لبخندی زد فاصلشوباهام کم کرد درنهایت سکوت بالبخندی بینظیرکه رولباش بود 

برد کراتودروگردنم برد که گفت یه گره بزنم ؟ دست دورگردنم  

از کجا یادگفتی گره زدنو؟ -یکی قشنگ تره-  

بابام که راننده ی بابات بود همیشه من براش کرواتشوگره میزدم بابام لباس -

 رسمی می پوشید 

 بازم فقط لبخند زد که گفتم لباس بهت میاد

من خوش هیکلم ... شیطون نگام کرد گفت لباس که قشنگه اما یادت باشه  

وگفتم من خوش هیکلم ..آره جون خودت من خوش صلیغم ..یه دفه اداشودرآوردم 

گرفت محکم کشیدوگفت بادودست به دوطرف طرف کرواتموونفهمیدم که د

 چییییییییییی؟

 داشتم خفه میشدم که به زورنفس کشیدم وبه سختی گفتم خفم کردی 

بگوغلط کردم -  

هلش دادم افتادروتخت وهنوزمحکم کرواتمومیکشید نفس جداروانیه این دختر که 

 نمیشد بکشم که روتخت که فتادروش بودم  میخندید 

بگوغلط کردم -  



اِ...تو...رو...خدا......خفه...شـــــــــــــــ...دم ...-  

 نفس کم آوردم مکه دستشورگرفتم وگفتم باالتماس غززززززل ؟

چییییییییییه ؟ خندید وکرواتوشل کرد وباهمون خنده گفت  

 گلوم وصاف کردم ونفس عمیقی کشیدم که گفت شوخی شوخی خفه شدی آ....

جون من خیلی دوست داری سربه تنم نباشه ؟-  

 لب ترکرد پلکاشوپایین انداخت انگارزل زد به یقم که گفت 

خب نه این طوریاهم نیست -  

چجوریاست ؟باخنده درحالی که زل زده بودم بهش وروش بودم هنوزگفتم پس   

اما دوست دارم اذیتت کنم ...-  

لب ترکردم وای چقد دوست داشتم الان از ته دلم لباشوبوس کنم که گفتم واسه چی 

 ؟  چون عقدت کردم ؟

نه فقط ابن نیست -  

 خندیدم وگفتم دیگه چییه ؟

بعد چند لحظه گفت خیلی بهم زورمیگی ساکت بود که فقط بالبخند نگاش کردم که   

زورلازمته -  

امیررررررررر؟)وای  خدااین چه لحنیه دلبریه ؟(-  

جان -  

ءکلاس هیچ جا نمیرم یه جورایی حبسم کردی توخونه ...من جز-  

همون روز اول هم   بهت گفتم نگفتم ؟...بی اجازه ی من هیچ جا نمیری ؟نگفتم -

 عزیز دلم ؟

خب پوسیدم توخونه ...-  



وت شدم کانادایه گنکره ی پزشکیه اما نمیرم وقتم پره غزل میبینی که تازه دع-

 ...نمیتونم گلم ...

یه روز کیلینکتوکم کن ...-  

 فقط بالبخند نگاش کردم چرا تازگیا این قد به دلم میشنه که ادامه داد

....خب کارتویکم کم کن   

 بالخندی گفت واسه خاطرتو....

نی کشید که جلورفتم اخمی کرد ودوباره کرواتموکشید باهم ومحکم وجلوتررفتم یع

اصلم کم بوددرحد یخ نفس گفت خب فقط اما هنوز دستش بود کرواتم که وخیلی ف

ن زوریتم درست ولی آدم که هستم دوسم نداری بازم حرفیه اما هم خونت که ز

 هستم .باخنده گفت خواهرزدادت که هستم مگه من چندتادایی دارم ...

به من ذهنت منفیه هنوزم ؟ باخنده نگاش کردم که ادامه دادنکنه نسبت  

 لب ترکردم وگفتم سعی میکنم ازاین به بعد بیشتر بهت توجه کنم عزیزدلم ...

کرواتموول کرد وگفت بروکنارهمزمان بااین حرفش هلم دادکه نذاشتم وگفتم خیره 

 لباش بودم وآروم گفتم یکمی آرایش کن ملایم 

 نگام کرد فقط بایه لبخند جذاب 

کنارم جم نمی خوری غزل ممکنه بذار...لب ترکرد که ادامه دادم ازموهاتوباز 

گلم حواست باشه ...از دست کسی تومهمونی مشروب سرو بشه اصلا لب نمیزنی 

 هم نوشیدنی نگیرچیزی خواستی به خودم میگی باشه عزیزم ؟

باشه -  

 روش بودم وهنوز زل زده بودم به چشاش وکه گفت شیرین هم هست ؟

شیرین ؟-  

ره آ-  

نمیدونم -  



نمیدونی ؟-  

بالبخندی وگفتم آره آخه مهمونی من نیست که دعوتش کنم باید کورش دعوتش کنه 

)بچه ها میدونستن باهاش تموم کردم از کورش خواستم دعوتش نکنه 

 حوصلشوندارم (

یه سؤالی ازت بپرسم -  

دوتا بپرس ..-  

احساس میکنم مدتیه پیش شیرین نمیری ...-  

وگفتم برات مهمه ؟لبخنید زدم   

نه اما ...چیزه ...ولی میدونم که نمیری -  

مگه نگفتی محرومش کنم ؟-  

 تک ابرویی بالاانداخت وگفت پس خودت چی ؟

سروبه چپ متمایل کردم لب تر کردم ولبخندی زدم ولحظه ای وبرگشتم وخیره ی 

ی لباش بودم  لبشوگزید وبه جون خودم ذاتا نازودلبره این عروسک نفس عمیق

 کشیدم وگفتم امشب پیشم میخوابی؟

 باخنده گفت نه ...

چرا؟-  

ما که زنوشوهرنیستیم -  

هستیم چرا نیستیم -  

خب هستیم ولی واقعی نیستیم -  

 باخنده گفتم واقعی نیستیم ماکه عقد کردیم فرقمون بابقیه چیه ؟

خب زن وشوهرواقعی هم دیگه رودوست دارن عاشق همن کل کل نمیکنن تلافی -

زن وشوهر واقعی تویه اتاق رویه تخت میخوابن بیشترباهم وقت  نننیمک

دعواکه نمیکنن مدل منوتو......تازه باهم از اون کارادارن ...میگذرونن   



 باخنده گفتم ازکدوم کارا؟

 یه لحظه ساکت بود که گفتم ازکدوم  کارا

که  ری لباشورولبام حس کردمچ حرفی کرواتموگرفت کشید .داغی وتبی هی دوباره

گرگرفت کل وجودم که منم همراهیش کردم لحظاتی وطولانی که همزمان دستم 

تنشونوازش میکرد اون هم یه دستش لای موهام بود یکی دورگردنم ووبعد 

شد وبانفس نفس گفت ازاین کارایخت به وجودم ازم جدا لحظاتی که آتیش ر  

کارااون وقت میشم شته باشیم از این اباهم د وگفتم میتونیم منوتوهم لب ترکردم

...هلم داد مقاومتی نکردم که باسرعت اتاقوترک کرد زنوشوهرواقعی   

                                                              

                                                                  

وای این چه بویی میده یه چند روزی گذشت که صب زود رفتم دوش گرفتم که  

ه من به بوبیش ازحد حساس شامپوم بوی گند میدادبه حدی که به حس میکردم ک

..................! بودم  

چکارم داری اول صبحی خواب نما شدی ؟-  

آره خواب نماشدم -  

بلندش کردم به زورلباس خواب تنش بود مث هرشب که بغلش کردم وبه 

 زوربردمش اتاقم 

گه من کوتاه می اومدم کفری شده بودم   میخواست منع شد اما مکلی زدتوسرم 

 شروع کردجیغ زدن که مستقیم ارمش زمین اما لج کردم بردمش توحمومبذ

که آبوبازکردم که خواست بیادبیرون چنان دادزدم بشین سرجات گذاشتمش تووان 

 یه دفه بغضش شکست باگریه گفت چته دیونه ...

تمام گفتم (هیچی نگو )باعصبانیت -  

 بااخم وگریه نگام کرد که گفتم الان میام لباستودرآر

چیییییییییییییییی؟-  



شنیدی...)چنان دادزدم (که باگریه گفت چته ترسیدم ...-  

باچشم غره نگاش کردم وسریع ازحموم زدم بیرن که رفتم پایین آشپزخونه که 

ش بختانه بود روبرداشتم سمیه خو تویخچال ظرف حاوی تخم مرغ هاروکه 

اخل حموم نشسته بود که لبه ی وان که خونه نبودکله ی سحر ....برگشتم دتوآشپز

سانتی عرض داشت نشستم وبالبخندی گفتم لجبازکه هستی ؟20یه   

 باگریه گفت چته 

بازم که مظلوم شدی ؟-  

داشت که گفت چکارکردم ؟فقط نگام کرد باگریه چشاش نم اشک   

 باخنده گفتم ازمن میترسی؟

بازم نگام کرد که یه دونه تخم مرغ برداشتم لبه ی وان شکستم وبایه دست تووان 

 خالی کردم که جیغ زد چکارمیکنی ؟

 پوست تخم مرغوپرت کردم روی زمین 

هیچی -  

دوباره یکی دیگه برداشتم وبازم به یه دست شکوندم تووان که بابهت نگام کرد که 

ه نگام میکرد گفتم یادت اومد ؟سومی وچهارمی روهم شکوندم اون فقط باگری  

 باگریه گفت امیرخواهش میکنم !

یادت اومد؟-  

امیرررررررر؟-  

امیرودرد این جوری صدام نزن -  

امیر...من...من...-  

چراشامپوهاموخراب کردی ؟-  

من ؟-  



پس کی ؟-  

 فقط نگام کرد که گفتم غزل عزیزم چرا؟

 بابغض گفت من کاری نکردم امیراشتباه میکنی 

امپوم بوی تخم مرغ میده ؟چراش-  

یه لحظه لبخندرولباش دیدم میون گریه که گفت واسه موهات خوبه کلی ویتامین 

 داره اسید های چرب داره 

؟اون وقت به تلافی چی ؟اِ پس واسه موهام خوبه -  

نمیذاری برم باباموببینم -  

 ت حرف بزنمانمیذارم فهیمدی هزارباربهت گفتم دیگه راجبش نمیخوام باه-

 )باعصبانیت گفتم (

 باگریه گفت امیرخواهش میکنم 

فرستادم دنبالش قبول نکرد بیاد درضمن چیزی به عید نمونده میاد عید  -  

ی این تخم مرغ ها چیه آخه ؟میر خیلی بدباگریه گفت ا  

ه تنت لطیف میشه تم واسه تنت خوبه کلی ویتامین دارباخندم گف  

غض گفت تنم بومیگره باب  

بونمیگیره ؟موهای من -  

 داشتم آبوبادست هم میزدم که گفتم بشین توآب یه نیم ساعت حالت جا بیاد

 بااخم گفت دیونه 

 باخنده گفتم خودتی تنم به تن توخورده 

 بلند شدم که سمت حموم برم که دادزد غلط کردی ..

هیچی نگفتم ورفتم که دوش بگیرم یه شامپوی دیگه برداشتم یه ربع ساعتی که 

ودم که گفتم غزل ...زیردوش ب  



که دادزد چته ؟ تووان بود هنوز  

 چشاتوببند میخوام رد شم ...

نمی بندم ...-  

 دادزدم ببند 

نمی بندم -  

 دادزدم غزل من میدونم توآ  ....

 صداش پرخنده بود که گفت نبندم مثلاچی میشه ؟

 دازدم غزززززل؟

 پرخنده بود صداش که گفت چیییییییه ؟

غزل حسابتومیرسم -  

من ببینمت حرومه زنتم چطوردوست دخترات توروببین مهم نیست -  

غزل بامن بحث نکن -  

کثافت چطورتوهمه جامودیدی ؟من میخوام ببینم -  

خندم گرفت یه لحظه که باعصبانیت دادزدم به جون بابام حسابتومیرسم بیند اون 

 چشای گاویتوخره ...

چشای خودت گاوه کثافت -  

دازدم غزل ؟-  

ت بیا بروبستم باغیض گف  

سرموازلای درشیشه ای بیرون دادم ودیدم چشاشوبسته که سریع رد شدم تاخواستم 

حوله رودورتنم بپیچم دورتن لختم که یهوضربه ی تخم مرغ بود توکمرم بدون 

ه ی مخصوص وچرخیدم سمتش م دروم باعصبانیت پرتش کردم توقفساینکه بپیچ

بپیچ حوله رو...داشت میخندید که یه دفه چشاشوبست گفت   



همین طورلخت رفتم سمتش پشت سرش ایستادم باخشم گفتم اِ...چشاتوبستی توکه 

 میخواستی ببینی ؟

بروامیرلطفا...-  

 دستشوگرفتم که بردارم ازروی چشاش 

...اوین باره میبینی ؟واسه چی چشاتوبستی -  

لطفا هنوز چشاشوبسته بود نشد ازوری چشاش بردم که باالتماس گفت امیر  

 غلط کردم وبرودیگه ...

کمرم دوباره کثیف شده بود که یادم اومد باز عصبی شدم وگفتم باعصبانیت اولین 

 باره که چشاتواین جوری بستی؟مگه نمیخواستی منوببینی ؟

امیر غلط کردم -  

وازتووان درآوردمش درحالی که بغلش وحشی لباس خوابشوازتنش دراوردم  عین

شوگرفته ست وپازد منم جداعصبی بودم که محکم دورکمرکرده بودم به زورکلی د

میزد به سروسینم ...منوبذارزمین عوضی  بودم بادادوبیادحرف میزدوبامشت

 منوبذارزمین ..

 لخت بود تنش جزءلباس زیربالاتنش هم لخت بود 

 دادزدم آروم باش ...آروم ...

 داخل حموم شدم وگفتم باهم حموم میکنیم )بافریاد گفتم (

م بود به زورکنترلش کردم که دادزد عوضی ...بغل  

محکم بغلش کرده بودم با یه دست وبادست دیگه آب دوش باز کردم وسردوگرم 

 اون توبغلم بود 

سرده امیریخ زدم ...گریه میکرد که میون گریه جیغ زد   

ترش کردم ...هنوز ومحکم گرفته بودمش تمام مدت سعی میکرد از یکمی گرم 

ولم کنگریه گفت  جد اشه که میون  



 باعصبانیت گفتم آروم باش ...

 اینقد گریه کرد به نفس نفس افتاد

تنش بوی تخم مرغ میداد...همون طور که یه دستم دورکمرش بود چسبوندم به 

خودم برجستگی سینش ولطافت بی نظیرشو خیلی محسوس روی سینم حس 

بدنوبرداشتم  میکردم وحس عجیبی روبرام به همراه داشت دست بردم وشامپوی

که درش باز بود مقدارزیادی خالی کردم روتنش هنوز گریه میکرد کلی 

 دادوبیادکرد اما خون سرد گفتم تنت بوی تخم مرغ میده 

 عصبی دادزد کثافت

آروم باش ...منم دادزدم -  

یه دست کل تنشوشامپوزدم دقایقی طولانی بالمس تنش حالم داشت بد میشد تحملم 

مکردم دستام داره میلرزه ...زیر دوش بردمش هنوز گریه داشت کم میشد حس 

 میکرد هق هق کرد که عصبی گفتم چته ؟)دادزدم من روانی(

 صداش میلرزید که گفت ولم کن ...

دست خودم نبود بغلش کردم بادوتا دستام وچسبوندم به خودم وسرم توگودی 

ل کنم روانی گردنش وچون زیرآب بودیم بیشترچشاشوبسته بود دیگه نمیشد تحم

غزل .....آرومم کن )دیگه صدام به وضوح میلرزید ( شدم که گفتم آرومم کن   

 باگریه گفت امیر خواهش میکنم ...

مگه اولین بارته ...)فقط گریه میکرد (دادزدن مگه اولین بارته ...میخوامت غزل 

.... 

 باگریه گفت ولم کن روانی ازت بدم میاد...

خودم نبود این حسو حالم که باصدای که به وضوح بایه دست سینشوگرفتم دست 

مگه میشه؟میلرزید گفتم تنت دست نخورده ؟  

 باگریه گفت امیرالتماس میکنم ...امیر..لطفا...



سرم توگودی گردنش بود سینش تودستم دست خودم نبود ،نبود ...عمیق 

 گردنشوبوسیدم با التماس گفتم زنمی عقدت کردم 

دیباگریه گفت توبهم قول دا  

نه ..تو..نمیذاری آرم باشم ...اذیتم میکنی ...)فقط گریه می کرد(...مگه -

میخوای مگه نه؟همینونمی خوای ؟  

باگریه نگام کرد گفتم خواهش میکنم غزل به دادم برس گرگرفتم توهم میخوای 

میدونم  میخوای بهت احتیاج دارم )باالتماس گفتم (،میدونم   

باز بود فقط هق هق میکرد میون گریه نفس نفس بیشتربه خودم چسبوندم دوش آب 

خوام ....غزل میزد که باالتماس ادامه دادم آرومم کن ...میخوام غزل ...تنتومی

که میخوای منو..تواین جوریم کردی...که یه دفه ...میخوامت همون طور

 ازتودستام لیز خورد نشست روی پاهاش باگریه توراجب من چی فک کردی ؟

دم هیچ تقلایی نکر  

من باگریه گفت امیرمن بدکاره نیستم )باهق هق گفت (نیستم به خدانیستم ...

)این جوری دیدمش پشیمون شدم (..بد..نیستم....  

ه باشرمندگی گفتم غزل معذرت میخوام جلوش زانوزدم منم تنم برهنه بود ک

..غزل خواهش میکنم منوببخش غزل لطفاعزیزم ...دست خودم نیست عزیزم 

یت میشم مدتیه آرامش ندارم ...میبینمت اذ  

فقط گریه کرد که سعی کردم بلندش کنم باجیغ  هق هق گفت بهم دست نزن 

 ..دست نزن ...

لیفوبرداشتم محل ندادم بلندش کردم بازم به خودم چسبوندم هنوز هق هق میکرد

وروش شامپوزدم که هنوز تنش بوی تخم مرغ میداد بی حرکت بود اما گریه 

بعد ازدقایق که حمومش دادم میلرزید این قد گریه کرد  میکرد باهق هق

 نگرانش بودماعصابموریخت بهم که بردمش رخت کن روپا بند نبود این قد میلرزد

...سریع حوله رودورتنش پیچیدم ویه دورموهاش که هنوز کیلیپس داشت باگریه 

 نگام کرد که باالتماس گفتم توروخدااین جوری نگام نکن 



میاد... ت بدمباگریه گفت از  

هیچی نگفتم لب ترکردم روی چشماش که پراشک بود یه بوسه گذاشتم داشتم 

نکن داری اذیتم میکنی ...داخل  میرفتم سمت حموم گفتم باصدایی  لرزون گریه

شدم هنوز دوش آب باز بود که سریع سردش کردم خیلی ودقایقی طولانی ایستادم 

 زیر آبّ سرد

  )غزل (

هق هق رفتم ازحموم بیرون رفتم اتاقم باهمون حالت روی رفت توحموم منم با

تخت دراز کشیدم وگریه کردم باز ملافه روی خودم کشیدم خدایا چرامن دوسش 

دارم اما اون دوسم نداره هرچی هست ازسره هوسه ...خداچرامن این قده بدبختم 

رم چرا امیر سرراهم قراردادی به دادم برس خداگناهم چیه جزءاینکه دوسش دا

...خدایا چرا نذاشتی توبدبختی وتنهایی خودم بمونم ...اینقد گریه کردم سردرد 

 اومد توسرم زیر پتوبود که نشستنش گرفتم خیلی نگذشت که دربازشد امیر بود که

 لبه ی تخت روفهمیدم 

   آروم گفت غزل ؟

 تازه گریم بند اومده بود که یه دفه بغضم شکست باگریه گفتم بروبیرون ...

ی کرد پتوروازروی سرم بکشه بالحن مهربونی گفت عزیزدلم گریه میکنی ؟سع  

بروتنهام بذار...–چشم بستم بیشتراشک ریختم   

پاشولباس بپوش سرما میخوری عزیز دلم )دوباره خواست پتوروبکشه که نذاشتم -

 عصبی بودم (باگریه گفتم بروبیرون راحتم بذار

که ادامه داد(غزل دیگه تکرارنمیشه غزل من معذرت میخوم ..)صداش میلرزید -

... 

بیشترتوخودم جمع شدم گریم شدت گرفت باهق هق گفتم ازت ...بدم میاد ...توبدی 

... 

دستش نوازش گرانه روی پتوکمرمونوازش میکرد که معلوم بود پشیمونه غزل 

جون هرکی که دوست داری گریه نکن گفتم که دست خودم نیست معذرت میخوام 



باهق هق گفتم توبهم قول نمی افته قول میدم ،قول میدم به جون تو... افاقدیگه این ات

 داده بودی اما زیر قولت زدی توخیلی بدی ...

 پاشولباس بپوش نگرانت میشم میخوام برم کیلینیک دلواپست میشم 

ود میام ؛میخوام ببرمت بیرون میام زفقط گریه کردم که بلند شد وگفت امروز 

دنبالت آماده باش گلم هیچی نگفتم بازم فقط هق هق کردم که صدای بسته شدن 

                      دروشنیدم 

                                                            

سرش  همین طور روزا پشت سرهم میرفتم من هم تصمیم گرفتم که دیگه سربه

صمیم گرفتم فقط خرخونی درس بخونم که قبل نذارم وفاصلموباهاش حفظ کردم ت

ازتعطیلات عید نوروز امیر منوبرد بیرون خرید خودش چند روز قبلش بهم قول 

دادالبته اجازه نمیدادبرم حتی باسمیه  کارش خیلی زیادبود اما اون روزی که رفتیم 

بود خیابونا خیلی چون نزدیک عید شانس من تعطلی بود که رفتم باهم بیرون 

اسم حتی اگه هیمین طوری فقط ت روهرچی میذاشتم می خرید وشلوغ بود ...دس

توبعضی چیزا هم که میخرید م وای چه قشنگه میخریدش مگه نه میگفت میگفت

کلی واسم اصلا به نظرمن توجهی نمی کرد اعتراض میکردم فایده ای نداشت 

آرایش گرفته تاکیف وکفش ولباس بیرون توخونه  خرید کرد ازعطروادکلن لوازم

ید خوشش اومد خودش دوتاش ومجلسی وراحتی وزیروتازه یه ست  لباس زیر د

مختلفش شوبرداشت بغیرازاونایی که یا صلیغه ی من یاخودش بود خریدم  بارنگایه

وش صلیغست ههم صبوره عجب صلیغه ای داره توبیشتر انتخابام کمک کرد جداخ

شت پشت د ساعتی که بیرون بودیم اصلا غرنزد ....همه روگذانچدن توخرید کر

اشین پیاده شد وگفت غزل بشین پشت فرمون صندق عقب وعصر بود که ازم

ه نشم برم یه چیزی بگیرم سریع میام ...متاجری  

پیاده که شد سریع پریدم پشت رول ...وای خد اپشت رول بودم ..اولالالا..امیر که 

ن بود ماشین فراری امیر وای چه حالی میکنم من ...قراره رفت سوئیچ روماشی

واسه منم یه پرادوبگیره کاش یه چیز دیگه گفته بودم ..توهمین فکرا بودم که چند 

منومحروم کرده  ه چقد دلتنگ بابام بودم این روانیثانیه بیشتر طول نکشید وای ک

بیشترنشدکه ...خلاصه دِ  زه کردم امیرروندیم دقایقیااز دیداربابام که نگاهی به مغ



بروکه رفتیم ..تاحرکت کردم امیراومد بیرون نگاش کردم دوتالیوان آب پرتقال 

دستش بود خلاصه سرتون دردنیارم گاززدم رفتم وای خدادارم میرم کارخونه 

....اما می ودم زنده موندم هم دست امیره باخودخدا..خداخئموبه توسپردمرفتم باخ

..به جون میخرم دادبیدای امیرو....ارزه به دیداربابام .  

 )امیر(

همینکه اومدم بیرون ماتم برد...غزل گاز زد ورفت منودید اما محل نداد...یه دفه 

که لیوانای آب پرتقالاروکوبیدم روی زمین به خودم اومدم که چنان عصبی شدم 

توی پیاده روچند تای عابرپیاده روکه بودن که روی اونا پاشیده شد که دری وری 

اما یکی بهم گفتن اینقد عصبی بودم که اصلا حا ل اینکه بخوام جواب بدم نداشتم 

بد بهم پیله شد که نزدیک بود دست بقیه بشم اما مردم که دیدن عصبیم وکفری 

چیزی نگفتن نه موبایل باهم بود نه پول کارتام توماشین بود یه کمی پول نقد بودآ 

ب پرتقال گرفتم که زیر لب غرمیزدم که دختره ی احمق دستم بهت نرسه ...تیکه 

بزرگت گوشه غزل وای خدابهت رحم کنه ...یه دربستی گرفتم رفتم عمارت 

ی بهش دادم رفت اینقد عصبی تابرم براش پول بیارم کل...راننده رونگه داشتم 

بودم اصلابرام مهم نبود چقد بهش دادم ...باعجله داخل شدم ماشین نبود پس هنوز 

دته کجا رفته این خیره سرووخدافقط به دادت میرسه خونت پای خو نیومده یعنی

وای خدا اتفاقی غزل ...دورخودم میچرخیدم وهزارتافکرناجورازذهنم گذشت 

د این همه دلشوره داشت تاریک میشد ...دست من نبو واسش نیفته ؟هواهم که

خودم میچرخیدم که تازه یادم اومد بهش زنگ بزنم پریدم داخل ...توی حیاط دور

ه گوشی روبرداشتم شمارشوگرفتم وجواب نداددوباره گرفتم نه انگار ن

جواب نداد....داشتم روانی میشدم ...وای خداکجا انگار...شماره ی خودموگرفتم ...

رم دنبالش برم ...دوباره گرفتم اما جواب نداد اینقد عصبی بودم که گوشی ب

دست خودم نبود باباتمام مدت نگام میکرد که روباتمام قدرت کوبیدم روی میز...

ت که گفت غزل کومحل ندادم رفتم داخل حیاط یه ساعتی نفهمیدم چه طوری گذش

گفت زجه بود هرچی پرسید  اصلاآروم وقرارنداشتم بابااومد توی حیاط بالای پله

ض سنگ کو؟چرا نیومد ...توی حیاط مدام عرزد عصبی شد مدام میپرسید غزل 

فرشارومیرفتم ومی اومدم نکنه رفته ...نکنه ولم کرد خونه روترک رفت خیلی 

بهش سخت  گرفتم آخرش ولم کرد؟ولم کرد ؟ازاین افکارداشتم ورانی میشدم 



ترک کرد ...شادی خونم رفت ؟توهمین تصورشم سخته  رفت ؟غزل رفت خونمو

فکرابودم نمیدونم چقد عصبی بودم من عین یه پرنده ی زخمی بال بال میزدم که 

درعمارت بازشدن ریمونت داشت خودش بود باماشین اومد توباعصبانیت رفتم 

جلو   باماشین تاپای پله ها اومد نگه داشت منم روبه روش ایستادم نگاهم بهش 

 بود لبشو

پس خودش هم میدونست امشب خداهم جلودارم نیست ....بابام هم بالای پله گزید 

ها باویلچرش بود ...ته دلم خوشحال بودم که برگشت اما این قد عصبی بودم که 

جلوی ماشین هیچی جلودارم نیست خوش حال ازاینکه خونه روترک نکرده ...

م کدوم گوری بودی ؟قصد پایین اومدن نداشت بعد ازدقایقی بافریاد گفتایستادم   

لی ترسیده که بازم دادزدم کدوم یهمین طورتوماشین نشسته بود معلوم بود هم خ

 قبرستونی بودی ؟

انگارنه انگاربااون حرف میزدم ...که کناردرراننده رفتم وبافریاد گفتم 

 دروبازکن..

نگام کردچشاش پرترس بود که بامشت زدم به سقف ماشین وبازم بافریادگفتم 

یین ..بیاپا  

 صداش ضعیف بود که گفت میترسم ..

 دازدم میترسی؟

 باترس وتکون سرگفت یعنی آره 

میترسی واسه چی رفتی ؟-  

 هیچی نگفت که بازم دادزدم بیا پایین ...

نمیام )صداشومیشنیدم اما ضعیف (که ادامه دادمیترسم نمیام ...-  

 بازم دادزدم میای یا ماشینوداغون میکنم ؟



آب دهنشوقورت داد دست گیره روبالاپایین کردم مگه فایده ای نگاهم بهش بود 

داشت قفل مرکزی روزده بود که باعصبانیت یه لگد به ماشین زدم وگفتم تاکی 

 میخوای توماشین بمونی ..

 باترس گفت میترسم 

بیا پایین کاریت ندارم...-  

 صداش میلرزید که گفت قول میدی؟

 دادزدم بیا پایین ...

اری؟بگوکاریم ند-  

ازکن این لعنتی رو)لحنم اصلا آروم نبود (غزل ب-  

براون ورترمیام پایین ...-  

که باترس ولرززیادی اومد پایین اینقد عصبی بودم یکمی ازماشین فاصله گرفتم و

که خودش هم فهمیده بود خیلی عصبیم که عین بید میلرزیدکه چسبیده بود به 

که جلورفتم بادادگفتم کدوم  ماشین عقب عقب میرفت همین طورازکنارماشین

 گوری بودی ؟

 فقط نگام کرد ترسوتوچشاش دیدم که بافریاد گفتم باتوأم ؟

 باترسومنومن 

 گفت کارخونه....

 دادزدم کجا؟

کا....ر...خـــــــــــ....و...نه-  

 سرتکون دادم همزمان گفتم تکرارکن کجا؟)بافریاد(

ـــــــ..هکــــــــــــــ...ار....خــــــــــ....ون-  

)بافریاد گفتم (اونجا چع غلطی میکردی ؟واسه چی رفتی ؟-  



ن که چسبیده بود بهش عقب عقب میرفت باترس گفت رفتم یهمین طورازکنارماش

 باباموببینم ...

 دورماشین میچرخیدیم که بافریاد گفتم مگه نگفتم حق نداری بری ؟

واسه بابام تنگ شده  دستش جلودهنش گرفته بود خیلی ترسیده بود که گفت دلم

 بود...

مگه نگفتم نمیری؟-  

 هیچی نگفت که بافریاد گفتم نمیدونی چه حالی شدم دلم هزارراه رفت 

چته نگران ماشینت بودی ؟-  

دادزدم احمق نگران ماشینم بودم ...؟میخوای همین جا داغونش کنم ؟-  

 فقط نگام کرد که بادادوعصبانیت گفتم نمیدونی هزارفکرناجورکردم 

وبود این دخترکه گفت فکردی فرارکردم ؟باکسی رفتم ؟چقد گستاخ وپررر  

 دادزدم خفه شو..

 )غزل(

ز برداشت سمتم عقب رفتم که بازم باخشم گفت غزل نمیدونی چه حالی شدم خی

 ؟....چراگوشیتوجواب نمیدادی ؟

نمی شد جواب بدم پشت رول بودم -  

زید (نمیتونستی نگه داری ؟)دادزدچهارستون تنم لر-  

سمتم خیز برداشت تاخواستم فرارکنم اینقد عصبی بود که موهام که گیس 

بودروکشید چنان دردم گرفت که جیغ زدم ایستادم اونم ایستادول کرد گیسموکه به 

درخت کنارسنگ فرشا تکیه دادم عین زمین لرزه شده بودم ازترس که فاصله 

ازت نمیدونی چه استرسی رم نمیگذگفت غزل به روح مادرم روباهام کم کرد که 

د کردی بهم وار  

 باعصبانیت وبغض گفتم چته میترسی فرارکنم ؟



 دادزدزندت نمیذارم 

 گریم گرفت که باگریه گفتم روانی ازت بدم میاد...

چراسرخود رفتی کارخونه میون صدتامرد ..اونم این وقت شب )خیلی عصبی -

 بود لحنش (

 باگریه گفتم رفتم پیش بابام ...

ط کردی توغل-  

فقط باگریه نگاش کردم که ادامه داداگه اتفاقی واست بیفته من چکارکنم جواب 

 باباتوچی بدم نمیگه چرا تنها گذاشتی بیاد؟

توحق نداری منوازدیدن بابام منع کنی ؟-  

 باعصبانیت گفت اختیارت دست منه فهمیدی؟

 دادزدم غلط کردی...

تشوبالاآورد وگفت چه زری چنان فریاد زد که خودموخیس کردم وهمزمان دس

 زدی 

دستشوبالاآوردکه بزنه جیغ زدم چشماموبستم سرموبه عقب خم کردم قبل ازاینکه 

دن دوتاچشاش شوخی نداشت چشماموببندم نگاهی به چشاش کردم برزخی بو

عوضی چشاموبسته بودم منتظرسیلیش بودم که صدای بابابود که عصبانیت گفت 

 امیرررر...

غم باامیرگفتن باباقاطی شده بود که باترس میلرزیدم صدای جیکه عین بید 

چشاموبازکردم گریم گرفته بود به هق هق افتادم باگریه گفتم ازت بدم میاد 

 ...دستش مشت بود باعصانیت گفت بروتواتاقم الان میام ...

 باگریه گفتم نمیرم ..

 دادزدگفتم برواتاقم ...



ه یه میکردم کازپله ها بالاگرهیچی نگفتم باسرعت وحالت دورفتم 

مکی شازکنارویلچرباباکه نگام میکرد رد شدم بدوم اینکه چیزی بگم لبخندی زدم چ

 زدم ته لبخندی زد وباسرعت دویدم رفتم اتاقش ...

)امیر(   

 غزل رفت باچشمای گریون وای اگه نره تواتاقم موهاشوکوتاه میکنم ...

ه باباگفت امیر صبر کن داشتم پله ها روبالامیرفتم باعصبانیت ک  

 ایستادم که گفت امیر توروروح مادرت دعواش نکن ...

 وای خداقسمم داد یعنی میشه دیگه دعواش کنم 

 که بالحنی عصبی گفتم توروخداقسم ندین 

امرکاری که نکرده رفته به باباش سرزده -  

پدرمن نمیدونی چه حالی شدم مردم وزنده شدم تابرگشت -  

ایندقه نگرانی ؟ امیرترسیدی؟ازچی-  

خونه روول کنه ؟اون جایی نداره سکوت کردم که ادامه دادنگرانی ترکت نکنه 

 بره امیر چرااین قده بهش سخت میگری ؟

به خاطرخودشه ...-  

این همه سخت گیری هم درست نیست ...ببین عین پرنده توقفس می مونه تایه -

ند اسیرش نکن به فرصتی پیداکنه میخوادپروازکنه این جوری بالوپرشونب

 ضررخودته پشیمون میشی ..

دست خودم نیست نگرانشم ...-  

نی غزل دختربدی نیست تاحالابهت ثابت نشده ارازچی نگ-  

نه اون به زور من خوبه دیدی که امروزمنوکشت وزنده کرد -  

اما من یقین دارم اشتباه میکنی اون اونقدرها که توفک میکنی بدنیست شیطونه -

کنه امیر چرا از همه پنهونش کردی چرا نمیذاری باباشوببینه ؟اما حرف گوش   



 عصبی شدم  وگفتم بره کارخونه چه غلطی بکنه میون صدجفت چشم هیز...

نه توخجالت میکشی بگن دخترناصرزنته زن رئیسشون -  

خونه میدونن دخترناصرزنمه اما نمیخوام ...نمیخوام نقل این حرفا نیست کل کار-

.... 

چی ؟نمی خوای -  

طلاق بگیره برگرده به روزای قبلش  هواییی بشه باباشوببینه بخواد ازمنمیخوام -

... 

اش نترس اون الان زنته هیچ جایی نداره بره باباش جایی نداره که بره پیش باب-

خواد خونه روترک کنه مطمئن باش باکسی هم نیست که ب  

ئن نیستم ی بودم بیشترازقبل که گفتم من مطمعصب  

بدت میاد سرت بین نباش اینقد باکارات این دخترونرنجون ازبلایی که  بدینقدامیرا-

م بهش محبت کن بهش سخت نگیر یه روز فراریش میدی میاد هزارباربهت گفت  

-.......................  

امرمیری بالاآروم باهاش حرف بزن کارش درست نبود اما مستحق این همه -

 سرزنش وزدن نیست 

که گفتم زدن ؟ لحنم عصبی بود  

آره میخواستی بزنیش مگه اشکاشوندیدی ؟ترسشوندیدی ؟اگه من نبودم میزدیش -  

زبونش خیلی درازه -  

ف میزنه دلش پاکه فقط حر-  

 باعصبانیت گفتم زبونشوکوتاه میکنم ...

امیرازراهش وارد شوهرچی بیشتربداخلاقی کنی بدترولجبازترمیشه مهروبون -

 ترباش ...

پررومیشه ...-  



اشتباهت همینه غزل دختریه که مهربونی ومحبت روش بهترجواب میده امتحان -

 کن امیر منواونوازتوبهترمیشناسم ...

 سکوت کردم که باباادامه دادفعلا عصبی هستی نروبالا...بذارآروم بشی بعد...

عصبی نیستم آرومم-  

نیستی ...آروم نیستی ...-  

مسلطمباباخوبم ...-  

؟ قول بده دعواش نکنی-  

قول نمیدم ..-  

امیرخواهش میکنم باملایمت باهاش برخورد کن ...-  

باشه سعی میکنم ...-  

هنوز عت بدون اینکه منتظرحرفی ازبابام باشم بشنوم داخل عمارت شدم ....باسر

آثارعصبانیت تووجودم بود که یه راست داخل اتاقم شدم بدون اینکه دربزنم 

رفتم که بدون ت موهاشوشونه میزد جلو...غزل پشت میز توالت نشسته بود داش

 اینکه نگام کنه گفت آروم شدی ؟

 بالحنی خشن گفتم مگه تومیذاری من آروم باشم ؟

میزتوالت بلند شدشونه روگذاشت روی  تم درومحکم بستم که جلورفتم ازپشتبرگش

 میز وگفت من چکارکردم ؟

 باعصبانیت گفتم چکارکردی ؟دیگه میخواستی چکارکنی ؟

من کاربدی نکردم تونمی بردی منوخودم رفتم بابامودیدم -  

من بارها بهت گفتم بهش گفتم خودش نمیاد خودت کم بهش نمی گی من چکارکنم -

 وقتی نمیاد به زور بیارمش ؟بهش میگم 

الکی نگو...تونمیخوای اون باید -  

واسه چی الکی بگم ونخوام بیاد؟-  



درست اما میتونی منوببری -  

ین وباروآخرین بارت باشه ن توروکارخونه نمی برم )دادزدم (اولنمیبرم م-

اری اونجا غزل سری بعد بفهمم رفتی موهاتواز ته میچینم ....پاتومیذ  

 لبخنیدی زد اما هنوز آثاراشک توچشاش بود که گفت تودیونه ای ...

نمی دونستی )دادزدم(-  

... خون سرد گفت روزی که بابات بهت خواستگاردارم باورم نشد  

برخلاف میلم حالابهت ثابت شد؟غزل من دیونم چه جورم کافیه سربه سرم بذاری -

 رفتارکنی هرچی دیدی از چش خودت دیدی 

فقط نگام کرد که سرخوردن قطرات اشک وتوچشاش دیدم که ادامه دادم نمید ونی 

 چه حالی شدم داشتم روانی میشدم 

 باگریه گفت ترسیدی ...برم ...فرارکنم ...

انتم حالیت نیست ....زدم نگرداد  

نمی خوام نگرانم باشی ...-  

جلورفتم عقب رفت دادزدم بازم داری زبون درازی میکنی ...تونمیذاری مث آدم 

 باهات حرف بزنم دختره ی احمق ...

 باگریه اما آروم گفت تومنوداری اذیت میکنی ...

ارد نکن عذابم نده اینقده بهم استرس ودادزدم چکارت کردم !غیرازاینه نگرانتم 

....هرچی خواستی برات فراهم کردم دیگه چی میخوای ؟)دادزدم (دیگه چی 

 میخوای؟

ینقد حرصم نده ...زجرم نده ادامه دادم اما آرومترا فقط بااشک نگام کرد که

 بارفتنت )بازم دادزدم (هوای رفتن نکنی غزل 

 باگریه آروم گفت اینقد دادنزن سرم درد گرفت 



باعصیانیت گفتم میخواستم واسه سال تحویل بگم بابات بیاداما بااین کارت جلورفتم 

 عمرابذارم باباتوتابعد ازتعطیلات ببینی..

باگریه نگام کرد که جلوتررفتم وادامه دادم پس فردامیریم شمال سال تحویل 

 اونجایم 

ت آماده میشم منوتوزودترمیریم شب بعدش بابامیاد باخدم مفقط گریه کرد که گفت

ب عقب رفت که کارابه بابات خبرمیدی نمی تونی تهران بمونی که نخواد بیادعق

روی تختم انداخت دَمَرکه صدای هق هقش کل اتاقوگرفته بود  باگریه خودشو

بالاسرش ایستادم گفتم این بدترین تنبیه واست تاتوباشی سری بعد این طوری 

 دلواپسم نکنی 

 با گریه گفت بروراختم بذار..

ی زدم وبازوشوگرفتم برش گردوندم وگفتم راحتت بذارم !پوزخند  

ز روی تخت بود اما سمت من روش بود باگریه گفت ازت بدم میاد...هنو  

ی تخت بالاترکشید باگریه نگام کرد وشول کردم یه قدم جلورفتم خودش روباز

نگاهم که به چشاش بود که خیس بودن چه طوفانی تودلم به پا شد که عقب عقب 

م که خیمه زدم روش هق هقش بند اومد مث اینکه ترسیده بود که به نفس وررفت آ

نفس افتادکه بدون درنظرگرفتن حس حال خودم وگریه هاش بوسیدمش ....بی 

وقفه وحشیانه ..دقایقی طولانی هرچی تقلاکرد فایده ای نداشت روش بودم ...ازش 

گام کرد پوزخندی زدم کمی خیلی کم فاصله گرفتم بین دستام بود که باعصبانیت ن  

تاتوباشی منوتودلشوره ی رفتنت نذاری ...-  

 آب دهنشوقورت دادوگفت روانی ...

یه دوش بگیر بریم پایین شام بخوریم بابام الان -هنوز روش بودم نفس نفس میزد

 خیلی نگرانته ...

هیچی نگفت که ادامه دادم مث یه دخترخوب ....نمیخوای که خودم ببرمت حموم 

ی اذیتش کنم ...میدونست من لبخند خبیث زدم اما ته دلی نبود خواستم کم ...ویه

زنم تهدیدموعملی میکنم که ازم میترسید بعضی وقتا...باپشت دست یمحرف ن



درحالی که روی گونشونوازش میکردم اشکاشوپاک میکردم گفتم دیگه  پاتوبدون 

...افتاد؟  میکنم اجازه ای من بدون من بذاری کارخونه قلم پاتوخورد  

نوازش میکردم گونشووچشماشوکه سرشوتکون داد یعنی آره هنوز باپشت دست 

ترسیده... یاما معلوم بود خیل  

حالاشد وازش جداشدم واتاقوترک کردم  مه نرمی چشاشوبوسیدم گفتچشمکی زدم ب

رفتم ماشینوبردم پارکینگ تمام خریداشوجمع کردم که رفتم ماشنینوپارک کردم 

 سختی 

رچی دستم بود انداختم تاقم هنوز روی تخت نشسته بود که هبردم اسختی  

 کف اتاق

امیررررررررررر؟)ازاینکه انداخته بودم روی زمین بدش اومده بود (-  

امیرودرد..امیروکوفت ...امیرزهرهلاهل ....مگه نگفتم بروحموم نشستی روی -

میدی گفتم تخت ملافه ها بومیگیرن ازصب تاحالابیرون بودی بوی دودوخاک 

عزیزدلمبرویه دوش بگیر  

.زدم پای خریداش که مشغول گشتن یه لباس مناسب بودم که وهیچی نگفت زان

 گفتم رفتی ؟

یه لباس کوتاه بندی آبی نفتی خوشم اومد برداشتم سمتش پرت کردم وگفتم 

 اینوبپوش

 قاپیدش وگفت منواینونمیپوشم ..

 باعصبانیت گفتم نمی پوشی چراگرفتی ؟

اب کردی ...ن نگرفتم توانتخاینوم-  

تم پس همینومیپوشی...بلند شدم وگف  

 بااخم گفت رنگشودوست ندارم ...

من دوست دارم همینوتنت کن موهاتم هم دم اسبی ببند منتظرتم -  

بروحولموبیار...-  



حوله توحموم هست ..-  

نمیخوام حوله ی خودمومیخوام ...-  

 دادزدم حوله هام هستن برودیگه ...

بلند شد لباس دستش بودگفت یه سوتیـــــــــــــ...دوباره زانوزدم پای باغیض 

 خریداش یه ست برداشتم توپاکتش بود که گفتم سریع 

ربع ساعت بعداومدبیرون منم تواین ازدستم قاپید وباغیض سمت حموم رفت ...

ه بود روتنش مدت خریداشوجمع کردم گذاشتم روی مبل مرتب لباسشوپوشید

وست داشتم به رنگ چشماش هم خیلی می اومد...حوله ی گشومن دمعرکه بودرن

 دورموهاش باز کرد درحال خشک کردن موهاش گفت سشوارتوبهم میدی ؟

 سمت کمدم رفتم درآوردم بهش دادم وگفتم زودی بریم پایین ...

د برق مشغول شد محوتماش بودم موهاش موهاموخشک کنم میریم ...شسوارز

بلندترشده بود تازیرباسنش بود که رفتم پشت سرش ایستادم ازروزی که اومده 

موهاش خشک شده بود وای چه موجی داره موهاش شونه روبرداشتم وبراش 

م ایستاده بود که برگشت نگام کرد که گفتم بهت خیلی میاد...وشونه زدم آر  

 بالبخندی گفت مرسی...

نمی –بود  شونه روگذاشتم روی میز فاصله روکم کردم  ازپشت توبغلم

 خوادموهاتوببندی...بذاربازبمونه ...

 خواست ازم جداشه اجازه ندادم که گفتم امشب پیشم میخوابی ؟

 ازپشت توآغوشم بود نمیدیدم صورتشوکه گفت نه ...

؟ارچ-  

نمیخوام اصرارنکن ...-  

میخوام امشب پیشم بخوابی..-  

امیرنمی خوام چراگیردادی؟-  



ندمش (ازچی میترسی )توبغلم بود چرخو  

دوست ندارم چرااصرارمیکنی ؟-  

کاریت ندارم عزیزدلم چرانمیای پیشم ؟-  

توبهم قول دادی -  

مگه باراولته ؟-  

چی باراولم نیست ؟سرشوبرداشت نگام کردوگفت چییییییییی؟  

خندم گرفت میدونیستم منظورش چیه ازچی ترسید که گفتم بالبخندی باراولت 

کاریت داشتم که امشب اینقده ترسیدی ؟نیست که پیشم میخوابی هردفه   

امیر لطفاخواهش میکنم اصرارنکن ...هردفه مجبورم یادت رفته یه بارشم -

 توخواب آورتزریق کردی بهم 

 محکم دستوری گفتم میخوام امشب پیشم بخوابی 

 کمی لحنش عصبی شد که گفت ای بابانمیخوام مگه من زنتم اینقده اصرارمیکنی 

ی که باید میخوابیدی حالاهم زنم خدمت کارم دوست دخترم وداگه زن واقعیم ب-

 هرچی که هستی باید پیشم بخوابی...

سعی کرد ازم جدابشه امانتونست درحالی که میخواست ازحصاردستام بیادبیرون 

 گفت ولم کن میخوام برم ...

که گفتم خوشم میادبین دستام بود وعین آهوتوی دستام اسیر بود آروم قرارنداشت 

 آروم باش چته 

بذاربرم باالتماس گفت ...گردنبندی که بهش داده بودم همیشه توگردنش بود که 

 سرخم کردم همزمان گردنبندوسینشوبوسیدم 

باشه نیا ...-  

 سرش پایین بود که گفت توبهم قول دادی ...

چه قولی ؟-  



که کاریم نداری!نیسرشوبرداشت نگام کرد گفت ا  

هم هستم اما قول ندادم که پیشت یا پیشم نخوابی ؟من که درسته پای حرففم -

 کاریت ندارم 

منظورت چیه ؟-  

توامشب نیای اتاقم من میام اتاقت ...-  

 چشام خیره ی لباش بود که گفت امیرررررلطفا....

دلشوره ای داشتم تابرگشتی  هامروزخیلی دلواپسم کردی میدونی چ-  

رم ازچی اینقده نگرانی من جایی ندارم ب-  

دست خودم نیست نگرانت میشم ...دفعه ی دیگه این کارروبکنی اینقد بهم -

استرس وارد کنی به این سادگیا که دیدی نمی بخشمت ...غزل فقط هوای رفتن 

زیرسنگم که شده پیدات میکنم ...میدونی که واسه عقد کنی منونادیده بگیری 

گوش کن ...گفتم  رفامکردنت کم پولی ندادم پس عاقل باش دخترخوبی باش به ح

که هرچی بخوای دراختیارت میذارم فقط باهام رابیا اذیتم نکن اونی باش که من 

 میخوام 

 حصاردستماموبازکردم امشب پیشم میای؟

جد اشد درحالی که سمت درمیرفت گفت نه ...دربازکرد خواست بره  مسریع از

میرم پیش بابابیا شام منتظرتم ...ه–بیرون   

بست نگاهم خیره به دربسته بود ....دروزده بودم بهش در هیچی نگفتم زل  

 )غزل (

باعجله اومدم بیرون وای خدابه دادم برس سینموبوسید چکارمیکنه این کل تنم داغ 

 شد خوب شد زودی ولم کرد وگرنه واداده بودم ...

رفتم پایین بابارودیدم تامنودید اومد جلوباویلچرش نگران بودن اون چشای 

 مهربونش که رفتم سمتش خم شدم گونشوبوسدم که سریع گفت خوبی 

 بالبخندی گفتم مگه باید بدباشم ؟



 همراه هم سمت مبلها رفیتم گفت امیر چیزی دیگه بهت نگفت ؟

گفت ...-  

دعوات کرد ؟-  

نه خیلی -  

لی دست روت بلند کرد ؟عصبی بود خی-  

حق داشت خب -  

 باتعجب گفت زدت ؟

 بالبخندی گفتم نه نزد میگم حق داشت عصبی باشه 

غزل ؟-  

جانم بابا-  

 روی مبل نشستم روبه روم بود 

خیلی نگرانت بود عین مرغ پرکنده واست بال بال میزد چرااذیتش میکنی -

 خورشیدکم ؟

نیمده باباموببینم مجبورشدم ... من نمی خواستم این جور بشه امیر اجازه-  

امیر میگه آقا ناصرقبول نمیکنه بیاد -  

نمیگه چون مجبورمیشم تواتاقش بخوابم واسه همین الکی میگه بهش میگم -  

ناصر حرف زدم امیر بهش میگه خودش میگه کارخونه راحته همینکه  اما من با-

 میدونم غزل جاش راحته ومشکلی نداره خیالم راحته 

من دلم واسش تنگ میشه اون بابامه اما -  

شاید این جوری راحتره ...-  

تنبیهم کرد تاآخرتعطیلات دیگه حق ندارم باباروببینم ....-  

 باباسکوت کرد که ادامه دادم فک کنم فرداشب منوامیر زوترمیریم شمال 



سال تحویل؟-  

امیر گفته میدونید که حرفش هم برگشت نداره ...-  

باهاش لجبازی نکن -  

 سکوت کردم که ادامه دادکجاست ؟

فک کنم رفت حموم ...-  

ربع ساعتی منوبابا باهم حرف زدیم کلی نصیحتم کرد ازخاطراتش برام گفت که 

ی که موهاش شلخته بود وازاون اخم غلیظ امیر اومد درسته رفته حموم

زخودش امود توابروهاش بود معلومه خیلی عصبیه ...اما بوی عطرش زود ترا

احساس درونموازپله ها که پایین رفت مستقیم سمت میز غذاخوری کرد نوازش

رفت بدون هیچ حرفی نشست که باباآروم گفت باصدمن عسل که هیچی خود عسلم 

 باشه نمیشه چشید په برسه بخوریش ...

 باخنده آروم گفتم بخورم ؟نمی شه نگاش کرد 

که ادامه دادم اما حق داره ... اباته لبخندی زدب  

شدم باباسمت میز غذاخوری رفت منم پشت سرش قدم به آرومی برمیداشتم یه بلند 

دلهره ای عجیبی داشتم تاخواستم روبه روی امیربشینم بالحنی دستوری وکاملا 

 جدی شوخی نداشت به جون بابام که گفت بیا این جا بشین ...

شد  نگاش کردم همون که گفتم نگاش شوخی نداشت وای چقد ترسیدم ته دلم خالی

همین طورایستاده بودم نگاه پرخشمی تحویلم دادکه سریع بدون هیچ حرفی رفتم 

کنارش نشستم ...بادست تمام موهام که باز بود سمت خودش یه طرف جمع کرد 

 گفت یه کم ته موهاتوکوتاه کن خیلی کم یه دست بشه 

دادخیلی نگاش کردم که ادامه دادفردابروآرایشگاه عزیزم ...هیچی نگفتم که ادامه 

 کم فقط یه دست بشه شب حرکت میکینم 

 باباگفت کجا میری امیر ؟

 امیر روکرد سمت باباگفت منوغزل زود ترمیریم شمال 



ومده بود کارای نظافت روانجام خدمتکاری بودکه چندماهیه اباباهیچی نگفت نازی 

میدادمیزوچیده بودن که غذاروسروکرد وای خداغذای دریایی ماهی سوخاری 

ووخاویارمن اصلا دوست ندارم ...نازی که رفت امیر درسکوت برای باباش ومیگ

امیرواسه من که میکشید آروم گفتم من کشید منم ساکت نشسته بودم ...

 خاویاردوست ندارم ....

 آروم اما دستوری گفت بخور واست خوبه ....

یخورم امیر دوست ندارم ممن نیه کمی به باباپشت داشت که آروم گفتم   

 امیر قاشقشوپرکرد وگفت بخورعزیزم خوشت میاد 

ممانعت کردم اما کوتاه نیومد که باغیض خوردم اووووقم گرفت جداحالم بهم 

 خورد زمزمه کرد دوست نداری ؟

 باهرجون کندنی بود قورت دادم 

نمی خورم دوست ندارم ...-  

ماهی هم نمیخوری ؟-  

 

نه غذایی دریای دوست ندارم -  

اخت وگفت مگه اولین باره سرومیشه دوهفته پیش هم میز اندامیر نگاهی به -

 خاویارناهاربهم دادسمیه 

من اصلانمیخورم سمیه همیشه برام یه چیز دیگه آماده میکرد ...-  

 امیر سمت آشپزخونه روکرد وصداش کمی بلند بود گفت سمیه بیا ...

 باباآروم گفت سمیه حالش خوب نبودرفت  استراحت کنه ...

ه باباگفت سمیه نمیدونست غزل این غذاهارومیخوره چرا سروکردن ...امیرروب  

سمیه میدونست نازی نمی دونه حتما یادش رفته به نازی بگه واسه غزل یه -بابا

 چیز دیگه آماده کنه ...



 باباروبه من گفت   غزل بابامیگم نازی برات یه چیز دیگه آماده کنه ...

ی دادزد نازی ...دامیر باصدای بلن  

یلی عصبی بود گفت سمیه بهت نگفت واسه زی سریع اومد که امیر بالحنی که خنا

 خانومم چی آماده کنی ؟

 نازی منومنی کرد که امیرگفت ساکتی ؟

 نازی آروم گفت چیزه سمیه خانم گفتن اما ...امیر دادزد اما چی ؟

نازی ساکت بود که امیر دستشوروی زنگ که به اتاق سمیه وصل میشد گذاشت 

 بی وقفه 

باباآروم گفت امیر لطفا...سمیه حالش خوب نبود ...غزلم خودش یکم بد غذاست 

 سمیه هم یادش رفته به نازی بگه سخت نگیر 

امیرروبه بابادرحالی که هنوز دستش روی زنگ بود گفت زنم بد غذاباشه یعنی 

اید چیزدیگه ای درست کنن غزل یکی دوروزکه نیست اومده باید باعادات نب

طبق میل زنم  پول مفت که میگرن که چی ..وظیفشونهغذایش اشنا باشن دیگه 

 غذادرست کنن ...

باباهیچی نگفت سمیه اومد هراسون خودشورسوند بیچاره انگار تازه ازخواب 

گ برداشت باعصبانیت گفت سمیه بیدارشده بود امیربادیدن سیمه دستشوازروی زن

 شام خانومم چیه ؟

سمیه نگاهی به نازی که سرشوانداخته بود پایین وگفت من به نازی گفتم آماده کنه 

... 

 امیر عصبی بود که گفت کوچیزی که آماده نکرده 

سمیه هم انگارترسید بود بامنومن گفت من به نازی گفتم برای خانم ناگت آماده کنه 

... 

بلند شدوگفت توبه نازی اعتماد کردی ؟امیر   



سیمه روبه ناری گفت غذای خانم روآماه نکردی؟مگه نگفتم خانم ماهی 

 وخاویارنمیخوره ...؟

 نازی سرش پایین بود که بامنومن گفت یادم رفت 

 امیر دادزد یادت رفت ؟پس چطوربهم گفتی سمیه بهت گفته ؟

نازی گفت چرا آماده نکردی ؟ سمیه روبه  

غذاست من مقصرنیستم ..بدبامنومن گفت غزل خانم  نازی  

 امیر یه دفه عصبی تر شد دادزد چه زری زدی ؟

نازی گفت ما همیشه باغذای خانم مشکل داریم درضمن من کارم نظافته نه -

 غذاپختن ...

که دیدم یه دفه امیر باعصبانیت سمت اون رفت وازگردنش گرفت به ستون 

فت چه زری زدی ؟...دادزد توفقط خدمت کاری چسبوند گنزدیک میز غذاخوری   

من باوحشت بلند شدم خیلی ترسیدم که سمت امیر دویدم دست امیر روگرفتم که 

 هنوز عصبی بود باالتماس گفتم امیر خفش کردی 

حلقت میکشم بیرون زامیرعصبی بود که باخشونت تمام گفت زبونتوا-  

باش .... امیر ولش کن خفه شد ..امیر به خودت مسلط-بابا  

 امیردادزد پول مفت نمیدم شما وظیفتونه اوامر خانمم رواجرا کنید ...

 سمیه باترس گفت دکتر لطفا من مقصرم نباید بهش اعتمادمیکردم ...

ه بودم بادوتادستام بیچاره نازی داشت خفه میشد مدام سرفه من دست امیررورگرفت

واهش میکنم  ...ولش کن ...میکرد به کبودی میزد دیگه که باالتماس گفتم امیرخ  

 امیر بادادگفت اخراجی ...

امیر ولش کرد که حواسم به نازی نبود که درچه حاله که باالتماس گفتم 

 امیرعزیزم به خاطرمن ...خواهش میکنم ...

 امیردادزد بروگم شوریختتونبینم ....



شه نازی بیچاره باسرعت رفت که امیر روبه سمیه گفت ازاین به بعد حواست با

 اشتباهی رخ بده کوتاه نمیام ....

 سمیه باشرمندگی گفت من متأسفم آقای دکتر...

چون حالت خوب نبود بخشیدمت –امیر   

آقای دکترناگت سرخ کنم –سمیه   

 امیر روبه من گفت باخانومم میرم بیرون 

 نگاش کردم که امیرگفت برولباس بپوش میریم بیرون ...

برو.شوهرت منتظره ....باباآروم گفت غزل عزیزم   

  نگاهی به باباکردم که امیر گفت زود باش گلم میریم بیرون

 درحالی که سمت پله هامیرفتم گفتم الان زودی آماده میشم ...

 پشت نرده ها که ایستادم داشتم میرفتم که صدای امیرمانع شد 

خانمم بد غذاست سمیه حواست باشه خودش همین جوری مدام غش میکنه -امیر

 سمیه من نیستم تمام حواست به زنم باشه 

چشم آقای دکتر چشم –سمیه   

ش تصویه کن سمیه ...ابه نازی بگو اخرجه باه-امیر  

امیر بابانکن این کارروکوتاه بیا نازی به این شغل احتیاج داره خانوادش -بابا

 درمضیقه هستن ...

واسه کی من خدمتکارزبون دراز نمیخوام من ازصب تاشب جون میکنم -امیر

؟غیرازشما وغزل که یه خدمتکاربرگرده بگه خانومم بد غذاست ...سرم منت 

م توهین کنه زبونشوازحلقش فت که نمیدم  حرف مفت بزنه به زنمیذاره پول م

 میکشم بیرون   ...خیلی ها هستن بازم به این شغل احتیاج دارن 

داری خیلی تند میری ..-بابا  

گفت ممکنه شب دیر بیایم نگران نباشین بابا...صدای پاشومیشنیدم که می اومد   



 من سریع سمت اتاقم دویدم ....

                         

                                                                    

قبل از سال تحویل منوامیر وزد تررفتیم شمال باباش هم روز بعدش اومد من 

من ساکت بودم شبی هم که رفتیم بیرون  راهواصلا حرفی نزدمیر قهربودم کل باام

اونم هیچی نمیگفت هر چند گه گداری میخواست حرف بزنه سکوت منوکه میدید 

ساکت میشد هیچی نمیگفت تومسیرشمال هم درسکوت مطلق گذشت سال تحویل 

ز ازدستش دلخور بودم بازم سکوت م کرد بوسید منواز پیشونیم من هنوامیر بغل

د بهم کلی تراول عیدی داد اما گفتم که احتیاجی ندارم ناراحت شد ...باباهم هم کر

بهم عیدی داد خلاصه من هنوز باامیر قهربودم چون اجازه ندادباباببینم ...دست 

یترسیدم بدتر بشه خودم نیست ازدستش شاکیم اما نمی تونستم زیاد بهش گیر بدم م

ولین باربود می وبرد بازارمحلی ...ااصرارامیر من شت که به...یکی دوروز گذ

بعد مدتها باهم اومدم بازارمحلی خیلی جالب بود برام وخیلی هم خوش گذشت 

م من که کینه ای نبودم امیر هم مث اینکه ف زدیم یه جورایی باهاش آشتی کردحر

کینه ای نیست هرچند من مقصربودم .تنبیهم کرد اما به این باوررسیدم که امیر 

ست ...راحت آدمومی بخشه اما بعد کلی دادوبیدادوقاطی کردن...یکم کنیه ای نی

بگی نگی روانیه ....کلی بهم خوش گذشت باشوخی وخنده ...هرچی میدیدم فقط 

اشاره میکردم واسم میخرید اولین باربود می اومدم بازارمحلی که اینقد بهم حال 

باماهی  پلوبا سبزیدادجون این روانی ....ناهارهم رفتیم رستوران محلی امیر 

...تورستوران اینقده واسه خودش سفارش دادواسه منم کباب برگ عالی بود انصافا

ا شوخی کردیم وسریه سرهم گذاشتیم باصدای بلند بلندمیخندیدیم که مشتری ها ب

ینا چشونه ...یگن اام لبخند نگامون میکرن که به قول امیر حالامردم   

ن درکنار هم آروم بودیم وخاطره ی شیرین امروز زیباترین روز عمرم بود چو

بعد ازناهاربرگشتیم ویلا ..امیر این روز اصلاازیادم نمیره امیرودیگه نمیدونم ...

سخره بازیای منوتحمل کرد مبیچاره ایقد راه رفت وبامن ورفت اتاقش بخوابه 

خسته شد منم کتابموبرداشتم ورفتم زیر درخت توی حیاط توی چمنای 

گفت که س خوندم دوساعتی گذشت که پرستاربابااومد صدام زد حصارنشستم در

خوب موقعی بود جدااحساس گشنگی داشتم...درس  بابامیگه برم عصرونه بخورم 



خوندن هم جداکلی انرژی میخواد ...تاخواستم بلندش شم توکمرم احساس خارش 

اه ...اوووووف...چی خبره .....وای کمرم چقد میخاره ....-داشتم ...  

یتم میکرد ......کتابموبرداشتم نتونستم کمرموبخارونم خیلی هم اذ هرکای کردم

وباحالت دوسمت ویلا رفتم وداخل شدم ...مستقیم رفتم سراغ یخچال یه بسته ی 

داشتم برداشتم واومدم نشستم پشت میز کنارامیریه سلام بلند کاکوئوتخته  ای 

ثارم کرد ...نشستم اما وای کمرم بد بالایی دادم باباجوابمودادامیر لبخند جذابشون

جوری اذیتم میکرد انگاری یه چیزی نیشم زده بود که درگیر کمرم بودم اما مگه 

راحت میشدم همین طور تقلاکردم دستم به پشتم هم درست نمیرسید امیر هم 

ون نداشتم ...که یه دفه امیر باباباش گپ میزدن اصلا هم توجهی به حرفاش

ته عزیزم ؟ت وآروم گفت چبرگش  

منم آروم گفتم اوووووف کمرم نمیدونم چشه حس میکنم یه چیزی نیشم زده 

 ..میخاره خیلی اذیتم میکنه...

بچرخ گلم ....-  

چرخیدم سمتش همون طور که روی صندلی بودم ..تونیکمودادبالاآروم نشسته 

 بودم بعد ازبرسی کمرم درحالی که دستش باحالت نوازش روی کمرم میکشید 

ی نیست عزیزدلم ..چیز-  

خیلی آروم زمزمه کردم امیرزیر قفل سوتینم درست نگاه کن همون جا برگشتم 

 دقیق نگاه میکنه ...

لبخندی زد که برگشتم که کش سوتینموکمی کشید بالاو...لمس سرانگشتاش روی 

کجا نشسته بودی ؟–کمرم حس میکردم   

توحیاط زیردرخت ...-  

یه مورچه است  ...-  

چقد اذیتم میکرد ...وای که -  

تونیکموپایین آرود وچرخیدم سمتش روی سرانگتاش یه مورچه ی کوچولوی 

 قرمزبود که گفت اینا...



آخی بیچاره ...-  

امیر مورچه روانداخت روزمین نگاهم به باباش افتاد که بایه لبخنید نگامون 

  میکرد ...که سرموانداختم پایین شکلات تخته ای رو برداشتم بازش کردم

نده زدم که سنگینی نگاه امیر روحس کردم سرموبرشداشتم نگاش کردم یه گاز گ

 که گفت چی میخوری ؟

 بادهن پرگفتم ساندویچ 

 باتعجب گفت میدونم 

 لبخندی زد که گفتم کاکائو

-کی گرفتی ؟-  

ی گذاشتی توماشین رفتی وسایلاروبردهمون موقع که -  

گاز دیگه بزنم که ازدستم گرفت که بااخم ولحنی پراز عصبانیت اما  خواستم یه

 آروم گفت توازاین آشغالامیخوری ...

اعتراض وبغض گفتم امیر کاکائوکه خوبه پریدم میون حرفش با  

نه عزیزم واسه توخوب نیست هم داری درس میخونی هم توهمین جوری -

وخونه بالاوپایین میپری انرژیست بالاست انرژییت مضاعف میشه عین کانگروت

... 

 بابغض گفتم آخه دوست دارم ..

 خیلی محکم دستوری گفت هرچی که دوست داری نباید بخوری عزیز من ..

 جداداشت بغضم میشکست که گفتم مگه من بچم این جوری باهام حرف میزنی ؟

آره بچه ای  ن که امیر گفت بامن بحث نکنسمیه فنجونای چایی روگذاشت جلومو

... هنوز  

برام توبشقابم یه تیکه کیک گذاشت روموبرگردوندم باغیض بشقاب کیکموهل دادم 

سمتش بدون اینکه نگاش کنم وهمزمان گفتم نمی خورم ....که یه دفه صدای اخ 



فنجون چایی ریخته بود گفتن امیر برگشتم نکاش کردم که دیدم دستشوگرفته 

یم یی وبیچاره بمیرم الهی خیلرودستش که بشقابوکه هل دادم خورده به فنجون چا

 داغ بود دستشوگرفته بود واخم غلیظی کرده بود

وای غزل ...دستم حواست کجاست -  

 دستوپاموکه گم کرده بودم بادیدنش بابغض گفتم 

آخ امیر بمیرم الهی ..چی شد )صدام  بدجورمیلرزید (وای امیر ببینم چی شد -  

دردزیادی گفت دست نزن میسوزه سعی کردم دستشوبگیرم نگاه کنم که بااحساس   

معلوم بود بدجوری میسوزه اگه من بودم ویلاروگذاشته بودم روی سرم خیلی 

سرخ شده بود که آقای راد بااضطراب گفت سمیه ...سمیه پمادسوختگی اگه داریم 

 بیار...

ن سوخته بود که مگریم گرفته بود دست خودم نبود انگاری دست  من دیگه رسما

امیر بمیرم الهی ...معذرت میخوام عمدی نبود بخداباگریه گفتم   

 امیر نگام کرد وگفت چیزی نیست عزیزم 

سمیه به حالت دواومد پمادوازدستش قاپیدم اشکم میریخت پشت سرهم تند تند 

سوزه خیلی ؟نمیخواستم که این جوری بشه یباگریه گفتم امیر م  

درحالی که آروم پمادورودستش میزدم دستام به وضوح میلرزید اصلاهیچ حالتی 

 دست خودم نبود گریم مگه بند می اومد 

الهی فدات بشم ..دردداره دستت؟-  

چیزی نیست عزیزدلم چرا گریه میکنی ؟–نگاش کردم سعی کرد لبخندی بزنه   

ه چقد دست پا نگاهم هنوز تونگاهش گره خورده بود که گفتم الهی غزل بمیر

 چلفتیم آخه من 

 بالبخندی گفت خدانکنه ..مهم نیست شلوغش نکن گلم ...

 بعد ازپمادزدن به دستش گفتم بابغض جاش میمونه بمیرم الهی ؟



اکه تاول نزه نه ...-  

تاول نمیزنه ؟-  

اونقدرهاهم داغ نبود-  

 یه لظحه اخم کردم شیطنتم گل که گفتم داغ نبود ؟

ترسوندیم بالبخند که گفتم میخواستی من نازتوبشکم ؟فقط نگام کرد   

 خندید وگفت زهرمار...این طوری میگم تونگران نشی 

بروووووووو...دروغ گو!کلک میخوای اذیتم کنی اگه داغ نبود چرا گذاشتی این -

 همه گریه کنم 

 گونموبوسید سریع وچشمکی زد که بالبخندی گفتم خیلی میسوزه آره ؟

)باحالت بامزه ای گفت ( ای ...بگی نگی-  

وزه واسه این میگی این انجوری میگی نگران نشم غزل بمیره میدونم کلی میس-  

)باخنده گفت (حالاکه این همه نگرانمی پاشوبرویه قهوه برام درست کن -  

 بااخم گفتم پرروشدی بهت رودادم آ...

 خندید وگفت جداخیلی پررویی غزل خیلی ...

درست کنم  خندیدم وگفتم بلد نیستم  

که توهمین لحظه صدای زنگ موبایل بابابود دوتامون حواسمون رفت یه بابا که 

 گوشیشوجواب داد

 باباداشت باموبایلش حرف میزد که آروم گفتم امیرشبی بریم شنا ...؟

ه میکردیم که گفت نه شب هوا سرده سرما میخوریم مآروم حرف میزدیم زمز  

اقل ...امیر روز که نیمذاری شب بریم لا-  

بااخم گفت نه عزیز دلم شنا میخوای اینا استخرشبی میریم ...عصرمیرم برات 

 مایومیگیرم 



 بااخم گفتم تواستخرحال نمیده 

 باخنده گفت حال نیمیده ؟

 باناز گفتم نه حال نمیده 

 چشمکی زد وگفت امامن خوب حال میدم اساسی امتحان کن 

 یه اخم جانانه واسش اومدم که خندید وگفت اخم نکن سنگ کپ کردم 

خیلی بی ادبی امیر خیلی ...این روزا خیلی پرروشدی هیچی بهت نمیگم -  

مگه نمیگی شنا دلت میخواد پاشوبرواستخرشنا -  

تواستخرمن میترسم بلدنیستم -  

 باخنده گفت توچی بلدی آخه 

 بااخم گفتم هیچی توبلدی فقط 

ان بلدی ،نه شنا،سوارکاری که عمرا،دوچرخه سوری که فک نکنم این نه زب-

 جور که پیداست ...یه قهوه ی ساده هم بلند نستی ...آخه توبه چه دردی میخوری ؟

جداندرجدما قهوه خوربودیم ببخشیدآقای دکترمن بلندنیستم !یادنگرفتم سرورم -

اعلاحضرت ...مراعفو بفرمایید کوتاهی ازمن بود   

ترچی ؟یووگفت  کامپخندید   

 سرموانداختم پایین گفتم نه ..

 باتعجب گفت چییییییییی؟

وترنداشتم که بخوام یادبگیرم یه چیزایی بلدم وگفتم چیه عجیبه ؟کامپیسرموبرداشتم 

 درحد ایتدایی..

پس واجب شد برات لب تاب بگیرم بری کلاس زبان وکامپیوتر...-  

 باذوق گفتم واقعا

آره -  



بودیم که گونشوبوسیدم  خیلی نزدیک هم  

دست کشید جای بوسه گفت لازمته هم زبان هم کامپیوترمیری دانشگاه لازمته 

 فعلاذهنتوبه کنکورمعطوف کن تابعد

ه دامه دادبرگشتیم تهران برات دوچرخه میگیرم توی بالبخند نگاش کردم که ادام

 باغ دوچرخه سواری کن

ف مالیش کردم باذوق قول خودش تاین بارماچ کردم که به درباره گونشوبوسیدم 

 گفتم راست میگی 

اَ ه غزل نکن تف مالیم کردی ...-  

 باخنده گفتم ازت تشکر کردم بی ذوق 

 باخنده گفت جبران میکنی عزیز دلم 

 باتعجب گفتم جبران میکنم چطوری؟

 که باباگفت امیر بابامهمون داریم 

 امیر سمت اون چرخید وگفت کی ؟

وخانوادش ایرانن الان هتلن اینجا ..کاشانی -بابا  

هتل؟-امیر  

ث اینکه دیشب اومدن آره م-بابا  

نمی دونستم کاشانی کیه که باباگفت غزل باباکاشانی دوست قدیمی وبرادرمه 

باخانوادش اینجاست . ،درواقع  

امیر یه ساعت دیگه برودنبالشون ...قبلش بروخرید یه دوسه روزی مهمون ما -بابا

کردم بیان اینجا ... هستن دعوتشون  

 امیر بااخم گفت دعوت کردین 

 بابافقط نگاش کرد که امیردادمه دادنمیگفتین اینجاییم ..



زشته این چه حرفیه دوسه روزی هستن میرن اصفهان ...-بابا  

اووووف اصلا حوصله ندارم خصوصا اون دختر لوس بیخودشون -امیر  

ن دباحواستون باشه از غزل پرسیسرموانداختم پایین چیزی نگفتم که امیرگفت با

بگین دختراکرمه ..حوصله کسی روندارم که برن بگن امیر بایه دخترجوون 

 زندگی میکنه کلی حرف پشت سرم بزن خودش ومادرش 

گلیس باهاشون آشنا بود انی محترمن توسالها اناین چه حرفیه خانواده ی کاش-بابا

 ی دیگه ..

نی دردش چیه اتم وگرنه میدونید زن کاشآره میدونم به خاطرشماست ساک–امیر 

بازم اون جریانات مزخرف وبیخودوپیش بکشه ازانگلیس بیخودی پانشده بیاد اینجا 

 این بارهرچی دیدیین شنیدین ازمن به دل نگیرین 

چرااین قده عصبی هستی مشکلی نیست حرفی زدن چیزی گفتن توزیر حالا-بابا

 بارنروغیرازاینه 

ایش نداشتم ..اونجا هم که بودم ازدستشون آس رمونونداحقیقتا حوصلش-  

مهم نیست حالت پاشوبروخرید غزلم باخودت ببرحوصلش سرمیره توخونه -بابا  

امیر روبه من که داشتم باناخونای دستم ورمیرفتم گفت پاشوعزیزدلم آماده شود 

 بریم 

منم بیام -  

تم داشتم از راه پله ها منم بلند شدم سمت پله ها که رفامیر بلند شد وگفت بریم ...

میرفتم که یه دفه از پشت بغلم کرد برگشتم نگاش کردم میخندیدن چشای هیزش که 

 آروم گفتم ترسوندیم ...

خنده رولباش بود هنوز توبغلش بودم وای چه حسی بهم دست میده انصافا دست 

به خودش  منوخودم نیست حالمودگرگون میکنه توحصاردستاش بودم که چسبودند

لبخند جذابش هوش ازسرآدم میبره چه برسه به من که دلداده شدم کع سرموانداختم 

 پایین آروم گفت بریم شنا 



 جرأت نگاه کردن به چشماشونداشتم آروم گفتم مگه قرارنیست بریم خرید 

خب دیرترمیرم -  

تواستخر...-  

فتنش هم حالوهواموعوض میکنه (ن حالت اهوووم گاهوووووم )ای-  

میترسم تواستخر بلد نیستم -  

هواتودارم عزیزدلم نترس -  

چی بپوشم -  

پیرهنش که دوتادکمه هاش هم باز بود هنوز سرم پایین بود زل زده بودم به یقش 

ولا فقط وقتی توخونه بود یقه باز میذاشت ممع  

یه چیزی بپوش یه سویتیـــ..... یرمایوکه ندا-  

 سریع میون حرفش پریدم وگفتم نمیشه یه تاب شلواربپوشم 

چته خجالت میکشی ؟-  

 نمی تونستم سرموبردارم که آروم گفتم نه چیــــ...زه ...مــــ...ن ...چیـــــــــ...زه 

 صداش پرخنده وبود که گفت هزاربارتنتودیدم غزل عزیزم چته ؟

خب راحت نیستم -  

شوهرتم عقد کردیم -  

م گفتم شوهرمی ؟سرموبرداشت  

خندید وگفت منظورم اینه که توکه راحتی بامن پس استخر هم راحت باش...غیر 

 ازاینه غزل ؟

 راست میگفت من باهاش خیلی راحت بودم پس این خجالت بی مورده ...

 بامنومن گفتم میدونم امامن ...



دی دیروزیه شلوارک سفید پوشیده بوبروغزل آماده باش داره دیرمون میشه ...-

 بایه تاپ کوتاه 

دوست داری بپوش فقط چیزی هیچی نگفتم که ادامه دادهمنوبپوش....اصلا هرچی 

یتت کنه ..برواستخر منتظرتم ..نباشه اذ  

 هنوز توبغلش بودم که گفتم خب ولم کن برم ...

بازم صداش پرخنده بود که شیطون شده بود بازم که قصد نداشت ازم جداشه که 

ت بده میذارم برییه بوس به دایی گفت  

ولم سرموبرداشتم نگاش کردم بااخم که پرخنده بود چشاش که گفتم زهرماردایی 

 کن 

 باخنده گفت داییتم غزل چرااین جوری میکنی؟

وای لبخند زد چرااین اینقده جذابه آخه یا توچشمای من این ایندقه به دل نشسته 

بیچاره دلم لبخندش میگن معشوق به چشم عاشق بی نظیره بیخود نمیگن وای 

هلاکم کرد من چطوری تحمل کنم اخه وای غزل داری بدبخت میشی به کسی دل 

بستی که محبتاش به قول خودش ازروی دوستیه یعنی میخواد بهم محبت کنه من 

اما نمیگه دل بدبختم  چه گناهی داره آخه دل به  خودش ازرا ه به درنشم به قول

جون بابام ...که بااخم گفتم خواهش میکنم ولم  دش هلاکم کرد بهنخبدلش بسته ...ل

 کن امیر 

تقلاکردم که از حصاردستاش بیام بیرون اما مگه میشه نگاش کردم باالتماس که 

 لب ترکرد وگفت یه بوس کوچولولطفا...

 یه چشم غره رفتم اما خم شد گونموبوسید وگفت منتظرتم بیا استخر...

تم اتاقم هیچی نگفتم که سریع ازش جد اشدم ورف  

من لباس زیادی باخودم نیاورده بودم که کمدموزیروروکردم امیر گفت شلوارک 

سفیده ...همنوپوشیدم بایه تاپ کوتاه بنید خیلی کوتاه مشکی ...خیلی کوتاه بودتازیر 

رب دشامبرموپوشیدم وموهاموکامل جمع کردم سینم البته سوتین هم بسته بودم 



ها روپایین میرفتم که نگاهم به باباافتادکه داشت و...سمت استخر رفتم داشتم پله 

 نگام میکرد که قدمام کند شد که گفت مگه نمیخواستی بری ؟

چرامیرم -  

پس چراآماده نشدی ؟-  

آخ خدایا چی بگم لبموگزیدم وبامنومن گفتم چیزه امیر گفت یه ساعت دیگه میریم 

... 

یه ساعت دیگه ؟-  

امیرگفت ...-  

خیلی خب-  

زدم وسریع سمت استخررفتم ...داخل شدم نگاهی به اطرافم انداختم کسی یه لبخند 

نبود هنوز نیومده بود پس کجا موند گفت میاد که ....رب دشمامبرمودرآوردم 

 وگذاشتم روی صندلی که کناراستخر بود ...

 )امیر(

نش عجب داخل استخر شدم اونم بود داشت رب داشامبرشودرمی آورد وای ت

حوله ی  نهون کنم ؟حواسش اصلا نبود منمنم عشقموپی دیگه میتوهیکلی داره تاک

تنپوشمودرآوردم انداختم روی زمین وصندلامواز پام درآوردم وجلورفتم پاورچین 

دش بود خو توجه من نبود توحالمکه نگاهش به استخربود پشت به من که اصل 

بهش بود توآب اهم ودم اون باجیغ ..نگخنده وبارمن بکه یه دفه هلش دادم تواستخ

که یهوباخنده  ددست پا میزد نمی تونست حتی جیغ بزنه مدام توی آب دست پا میز

توبغلم بود از ه شناور بودیم ک وی آبیرجه زدم توآب وسریع بلغش کردم رش

من نفس نفس میزد بااخم جون شما،ترس چنان بهم چسبیده بود عشق میکدرم 

یزدم آب شناوربودیم من پا  موعصبانیت درحالی که توحصاردستام بود روی 

صورتمون پایین میرفت که بامشت به سینم زد آروم تکون میخوردیم آبّ ازسرو

 وکه باناراحتی گفت روانی ترسیدم ...



بودم به همین ویلاواین ه توبغلم بود توی استخر بااینکه بارها باشیرین اومد

ت داده بود استخرتاحالادچاراین حس عجیب نشده بودم یه حس عجیبی بهم دس

شیرین  شنا بلد بوداما غزل نه همین خوشحالترم کرده بود چون توبغلم بود /که 

 بالبخندی گفتم ترسیدی ؟

 نفس نفس میزد که گفت امیرررررر؟

 آروم پا میزدم که گفتم جونم 

میترسم -  

بغلمی نترس حال پا بزن یادمیگری -  

بلدنیستم -  

غزل پا بزن -  

م که گفتم ببین سخت نیست که بیشتر حرکت کردی کرد پازدنباهام آروم شروع 

 میتونی 

رسیده بود که گفتم نترس تیه کمی   

ید که عین یه بچه ی سنگام کرد بالخند که دستموآروم ول کردم یه دفه چنان تر

دوساله چسبید بهم وای چنان قهقهه ای سردادم محکم  دست دورکمرم حلقه کرد 

 منم بغلش کردم 

یزدلم ؟باخنده گفتم چته عز  

امیر میترسم ولم نکن -  

 خندیدم وگفتم من این جام نترس ...

امیر ولم نکنی -  

رکه بغلم بود لبخند زدم گفتم نفس عمیق بگیر همون طو  

واسه چی ؟!!!-  

نفس بگیر گلم ...-  



من نفس گرفتم اونم نفس گرفت که باخودم بردمش زیر آب توبغلم بود که زیر آب 

م آورد بعد ازلحظاتی کوتاه که مجبورشدم برم باخودم شناوربود که نفس ک

بالاهمین که روی آب اومدیم نفس عمیقی کشید نگاهم بهش بود آب ازسروصورت 

 وسینش پایین میرفت که بعدچند لحظه گفت میترسم ..

ه دیگه یادگرفته بود باهام پا میزد که گفتم ببین چه خوب پا میزنی خیلی مث اینک

 باهوشی توزودی یادمیگیری 

م یی سینم گذاشت وگفت برودستش که دورکمرم بود یه کی روول کرد جلوآورد ر

 زیرآب 

 نفس بگیر

مین که رفتیم ولش کردم که یه دفه دیدم بازم ترسیده بود هنفس گرفت ورفتیم که 

جیغ زد که بازم بغلش کردم باخنده دست پا بلد شد بزنه که سریع رفت روی آب 

 گفتم چته عزیزدلم ؟

گفت روانی ... باعصبانیت  

 باخنده گفتم دوستداری بغلم باشی؟ 

 بااخم گفت میترسم 

ولت کردم که ترست بریزه باید یادبگیری ...-  

میترسم دست خودم نیست-  

از این به بعد میریم استخر عمارت یادبگیری–   

من میترسم باید کمکم کنی–   

گفتم خودم یادت میدم به شرطی که توبلغم باشی همین طوری باخنده-  

بااخم گفت اصلانخواستم میرم استخر یادمیگریم -    

اِیه وقت نری آ...–  

باتعجب گفت واسه چی ؟-.  



ری دوست ندارم بریی آدم میادشلوغه هزارتابیماری میگیخب استخر کل-  

اذیتم  نکنی میام  هباش–   

فت بریم دیگه دیر میشه بازم توحصاردستام بود که گ  

بریم ...-  

باهم سمت پله های استخر رفتیم کمک کردم اون اول رفت بیرون منم بعدش 

 خارج شدم ....

 )غزل(

تاآماده شدیم...رفتیم سورپورمارکت یعنی ...................ربع ساعتی طول کشید

واسه سه  فروشگاه موادغذایی خیلیم شلوغ بود امیر هرچی که لازم بود ورمیداشت

روز اقامت خانوداه ی کاشانی که این دکترما دل خوشی از اونانداشت داخل 

هرچی دلم خودم میخواست فروشگاه چرخ دستی روهل میدادمنم عین بچه ها 

میذاشتم من از این ورمیذاشتم امیر باخنده اوناروسرجاشون میذاشت من همش 

ی اعتراض میکردم ومگه فایده ای داشت که گفتم خیلی بد  

 امیرباخنده گفت من نمیدونم پفک میخوای چکارمیدونی چقد برای بدن مضره 

 بابغض گفتم دوست دارم 

نگام کرد فقط که یه بسته لواشک برداشتم توچرخ که برداشت وگفت اینا دیگه چیه 

 ؟

لواشک -  

میدونم غزل این آشغالاچیه میخوری جون من فکر سلامتیت نیستی -  

ذاشتم توی چرخ دستی که گفت غزل داری کفریم میکنی هیچی نگفتم یه نوشابه گ

 ؟

 نوشابه روبرداشت محکم کوبید داخل قفسه ها سرجاش وسریع رفت ...

منم چشاموریزکردم سرتکون دادم گفتم که این طور چنگیز خان باشه ...نگاش 

کردم بین لاینها بود منم بی خیال امیر شدم هرچی دلم خواست برداشتم توبغلم 



بودم دستم پربود نگاهی به اطرافم کردم که دیدم داره حساب میکنه سریع گرفته 

سمتش رفتم بالبخندی تمام وسایلاروانداختم توسبد که هنوز توش وسایل بود 

 باتعجب گفت غززززززل ؟

 باخنده آروم گفتم چییییییییه ؟؟

رودرآرود وگذاشت روی میز ی عصبی بود که خم شد وسایلامویه کم  

 منم یه لبخند شیطون زدم همه روگذاشتم دوباره توسبد 

 باحرص چنان برداشتشون ومحکم زدروی میز

 من مگه از رومیرم یه لبخند عمیق زدم دوباره گذاشتم توسبد  

 وروموبرگردوندم که دیدم چند نفری دورمون ایستادن ومیخندن ...

ه گفتم امیرجان که امیریه لبخند ومصنوعی زد وگذاشت روی میز که من باخند

 اذیت نکن دیگه مردمومعطل کردی ...

امیر نفسشوباحرص بیرون دادآروم توی گوشم گفت میرم خونه همه رومیندازم 

 توسطل 

 باخنده آروم گفت توبی جا میکنی 

 متصدی مشغول حساب کردن شد که گفت غزل حالابگوکی گفتم 

حض کنی ... بالبخندی گفتم جرأت داری یه تلافی سرت درمیارم میذارم  

امیر حساب کرد باغیض کیسه ی خریدموبرداشت وکوبید توسینم وآروم گفت 

امشب تلافی میکنم غزل عزیزم ...حالابگوکی گفتم گلم اگه نذاشتم خودت بادست 

 خودت بذاریشون توسطل زباله ...

 یه لبخند دندون نما زدم وگفتم میبینیم 

گاه هایی برداشت رفتیم از فروشبه تن وسایلموبرداشتم امیر هم کلی خرید بود

بیرون ....وسایلوگذاشت توصندق عقب تاخواستم وسایلموبذارم توصندق ازدستم 

که یه دفه هنگ گرفت ویه لبخند خیلی شیک زد وخیلی خون سرد انداخت توجوب 



کردم ...تازه فهمیدم بغض کردم وکنارجوب نشستم امیرتمام مدت باخنده نگام 

گریه گفتم خیلی بدی...خیلی ...بدجنسی...میکرد سرموبرداشتم وبا  

هیچی نگفت فقط باخنده بود عوضی که خم شدم کیسه روبردارم که یه دفه عصبی 

تی وباعصبانیت گفت چکارمیکنی احمق ؟شد دستموگرفت بلندم کرد به راح  

 دستمواز تودستش کشیدم باعصبانیت گفتم چراانداختی توجوب روانی   ؟

ینوبازکرد چنان باعصانیت پرتم کرد توماشین همزمان بازوموگرفت محکم درماش

 عصبی گفت یکم بزرگ شوغزل ...

پرتم کرد توماشین که سرم خورد به لبه ی سقف ماشین که ازدرد آخم بلند شد 

بدجوری سرم درد گرفت که باگریه جیغ زدم اصلا توجهی نکرد سعی کردم پیاده 

بود که بادادگفت بشین سرجات ... شم هلم داد بادادجیغ تقلاکردم پیاده شم عصبی  

توهمین لحظه ماشین پلیس جلومون توقف کرد...اصلاتوجهی به اون نداشتیم من 

جیغ دادوبیداد میکردم امیر هم عصبی بود وسعی کرد سوارم کنه مأمورپلیس اومد 

که گفت ببخشید خانوم اتفاقی یه دفعه امیر باتعجب نگاش کرد منم ساکت شدم 

 افتاده ؟

 نگاهش پرغضب بود که گفت مسئله ای نیست 

 پلیسه روبه من گفت چه نسبتی باهم دارین ؟

 امیرسریع گفت همسرم هستن 

 پلیسه روبه امیرگفت باشم نبودم 

امیر خیلی عصبی وکلاقه بود که من گفتم همسرم هستن یه مسئله ی خانوادگیه 

 جناب 

ارتونودرست کنین ...سروان روبه امیرگفت توخیابون درست نیست لطفا روفت  

من معذرت میخوام جناب –امیر   

 سروان روبه من گفت شما هم کوتاه بیان خانوم ...



هیچی نگفتم سروان عذرخواهی کرد ورفت امیر باعصبانیت درماشینوبست 

ردی ...دلت خنک شد ...وسوارشد وچنان عصبی بود که بادادگفت آبرومونوب  

... هیچی نگتفم که ادامه دادمیبرمت خونه  

الت نمیکشی بازم ساکت بودم که باعصبانیت گفت توکی میخوای بزرگ بشی خج

 جداهنوز بچه ای ...

می نازک کردم وگفتم همینه که هست اصلا مگه توشوهرمی ؟شپشت چ  

 حرکت کرده بودیم که بادادگفت هستم ..

نیستی هواورت نداره ...خوشت اومده انگارازاین بازی مسخره ...من زنت نیستم -

... 

...فعلا زنمی واختیارت دست من )چنان دادزد (یادت رفته ؟دادزد هستی زنمی   

خون سرد گفتم نه نیستم خودت گفتی زنت نیستم بیخودی شورنزن کاری به 

 کارمنم نداشته باش 

زنم نیستی اما اختیارت دست منه بادادگفت بازم بگم -  

 خون سرد گفتم خیلی داری اذیتم میکنی حواست هست ؟

ه جهنم هرغلطی دلت خواست بکن )چنان داد زد که تقریبا خودموخیس کردم (ب-  

 منم لجشوردآرودم وخون سرد گفتم منومیرسونی ویلا میری برام میگیری 

 یه نیم نگاهی بهم انداخت پرغضب بود که گفت پس تنقلات میخوای ؟

آره میخوام دوست دارم ...-  

سربردی احمق لجباز...باشه میگیرم برات دیگه زرزیادنزن حوصلمو-  

ی نگفتم تمام مدت تارسیدم روم سمت پنجره ی ماشین بود ساکت موندم چیز

اصلاهم حرفی نزدم ..اونم یه کلمه حرف نزد اما خیلی عصبی بود رسیدیم از 

یه لبخند خبیث زدم ماشین پیداشدم که بااخم گفت بیا کمک کن غزل خانوم 

هم کوبیدم که گفتم به من چه  ودرماشینومحکم به  



باعصبانیت گفت نوکربابات سیاه بود دارم برات ...-  

 یه لبخند شیک زدم وگفتم اتفاقا نوکرم خیلی جذاب وخوش تیپه تازه دکترم هست 

نگام کرد باعصبانیت که شونه ای بالاانداختم وسریع پله هاروبالارفتم مستقیم رفتم 

احمق بیشعور  اتاقم پسره ی روانی فک کرده کیه  

 )امیر(

 رفت دختره ی احمق لجباز یه دنده 

اکِه نوکرت جذاب وخوش تیپه ؟آره اما به وقتش جداروانی ودیونه میشه غزل -

 خانم )داشتم زیرلب غرمیزدم (

کمکم نکرد جیرجیرک ..خودم به تنهایی کل خریداروبردم داخل همون دم درسالن 

یه کمی عصبی بودم هنوز گفتم استقبال  وداشت دیرم میشد سمیه اومدلشون کردم و

شت خریداروبرمیداشت که گفتم سمیه به خانومم یه سر بزن اروببرسمیه دبیااینا

 (سمیه یهعصبی بود خیلی )من نمیدونم بااینکه اینقد اذیتم میکنه اما نگرانشم 

چشمی گفت سریع ویلاروترک کردم سوارماشین شدم رفتم ....فرداتولد غزل بود 

فروردین )تاریخ تولد خودم هم هست قربون شما (که 7خ تولدشومیدونستم ...تاری

اهرنخریده وخوموبه جواهرفروشی رسوندم من واسه عقدمون هیچی طلاوج

بودم...جز گردنبندی که بهش داده بودم وخودش یه پابند ظریف داشت دیده بودم 

گاه کردم به پاش میبنده گاهی وقتا..الانم نمیدونستم چی بخرم واسش هرچی ن

چیزی نظرموجلب نکرد ...غزل گوشواره نداره تااینکه یه گوشوراه نظرموجلب 

تازنجیر از کوتاه بود تابلند که انتهاش قلبای ریزی آویزون 12، 10کرد که حدود 

بود مث یه خوشه بود زنجیراش هم از کوتاه تابلند بود ...خیلی خوشم اومد 

یدم درست ست همین گوشواره به همینوخریدم از طرف باباهم یه دستبند خر

گردنبندش هم میاد  ...سریع رفتم هتل دنبالشون ...تولابی هتل منتظرم بودن قبل 

 از اینکه برسم زنگ زدم که بیان پایین ...

....دخترشون که واقعا حالم خلاصه بعد ازسلام واحوال پرسی معطل نکردم ...

دختره ی چندش بدم می اومد رده بود که اینقد ازشازش بهم میخوره چنان ذوق ک



سالش بود توتمام سالهایی که انگلیس بودم از دستش آسایش 27بدترکیب و...حدود 

 نداشتم به هربهونه ای سعی میکرد خودشوبهم بچسبونه /...

دخترخیلی زیبایی نبود ولی به خودش خیلی رسیده بود دماغ عملی وگونه چه 

ی جوری نبود یه چهره ی کاملامصنوع میدونم مژه هم کاشته بود اون دفه  که این

قد قربون صدقم میرفتن مثلامیخواستن دلموبه داشت مامانش ازاون بد تر...این

نبود درکل  یدست بیارن امامن دل به دل هرکسی نمیدم که ...کاشانی مرد بد

ساله بود پسربدی نبود ...خلاصه 25ازشون خیلی خوشم نمی اومد پسرشون 

ونشست پرروچندش نیشش هم باز بود باعزیزم عزیزم راهی ویلاشدم سوزان جل

گفتناش بد جوری حرصمودرمی آورد بااون لهجه ی غلیضش مثلامیخواست بگه 

سال انگلیس بودم ولی 10فارسی بلد نیست خدایی خیلی هم بلد نبود من 

اصالتموازدست ندادم فارسی به رونی وبدون هیچ لهجه ای حرف میزدم 

مد گویی)ُآره جون خودم نه خیلی خوشم میاد ازشون ...خلاصه بعد کلی خوش ا

 (وتعارفات الکی حرکت کردیم .....

آقای کاشانی مرد محترم وخوش برخوردی بود من دست خودم نبود ازشون خوشم 

سال خارج کشوربود دوست قدیمی بابام بود وتوشرکت 20کاشانی حدودنمی اومد 

راصلی یکی ازکارخونه های بابام بابام سرماسه گگذاری کرده بود درواقع سهام دا

نشده بود  عبود که من اداره میکردم اوناهم به این بهونه ارتباطشون باما قط

هرسال می اومدن ایران باباسودسالانه ی کارخونه روبهشون میدادهرچی هم به 

ه دوست قدیمشه باهاش رودرباسی بذارسهامشونوبخرم اجازه نیمده نک بابامیگم

 داره ...

یه فروشگاه بزرگ موادغذایی داشت وضعش خوب بود ... اونجا هم  

...ویلامون که بزرگه چندتااتاق خالی داره ....سه تااتاق خالی پایین رفتیم ویلا

 داشت که گفتم اینجا مستقر بشن ...سوزان لبخندی زدوگفت اتاق توکدومه ؟

 من میدونستم منظورش چیه اما به اجبارگفتم اتاقم بالاست 

ل پررویی گفت منم بالامیخوام ...سوزان درکما  

 مامانش گفت آره سوزان میره بالااینجا شلوغه اذیت میشه 



 این مادرودخترمیخوان منوبکشن ...

)بهونه ایی هم نداشتم آخه اتاقای بالادوستام میخوان بیان خانم کاشانی نمیشه –من 

 اتاق غزل کناراتاقم بود (

کلی اتاق داره ... سوزان بالجبازی گفت بالاجا داره میدونم  

 هیچی نگفتم که دیدم سوزان چمدونشوبرداشت گفت من میرم بالا

وای خد ااین دخترخیلی پروتشریف داشت باغزل مقایسش کردم چقد تخس 

م برام داشتنی این من نمیگم که دوسش دلر وشیطون بود اما فوق العاده دوست

چند سالشه  ثابت شده عاشق لحن بچگونش بودم نکنه خودش بچه است مگه

 عروسکم 

 بابابود که گفت امیر حواست کجاست 

مایی کن سوزانو...نبه خودم اومدم که  گفتم سمیه جان راه  

 سمیه لبخندی زد سوزان همراه سمیه رفت ...

شسته بودیم من فکرم پیش غزل بود اومدم ندیدمش ...نگرانش .......همه دروهم ن

اشت قهوه بهم تعارف میکرد خیلی بودم سمیه مشغول پذیرایی بود که موقعی د

 آروم گفتم خانومم چکارمیکنه نیومد پایین ..

 سمیه هم به آرومی گفت خانم خواب بودن گفتن سردرددارن 

باشه ممنون حواست بهش باشه سمیه ...-  

براشون گل گاوزبون دم دادم خیلی ناراحت بود ... چشم آقا-  

خوب کارکری مراقبش باش ...-  

سرمیز شام بودیم روبه سمیه گفتم سمیه جان میشه غزل روصدابزنی ..............

 ازوقتی اومدیم اصلاپایین نیومده 

)ازوقتی آقای کاشانی وخانوادش اومدن اصل پایین نیومده بود میدونستم باهام قهره 

 سرلج من پایین نمیاد (



 سمیه گفت خانم سردرد دارن حالشون خوب نبود 

 باتعجب گفتم هنوز بهتر نشدن 

 مامان سوزان گفت غزل کیه ؟

باباسریع گفت غزل دختراکرمه مریم جان )بابابه سمیه گفته بود ازازدواجم چیزی 

 به کسی نگه انصافا خدمتکار راز داریه سمیه من بهش اعتماد دارم (

دختراکرم ..دخترتون عموجون؟–سوزان   

بله عموجان اکرم دخترم -بابا  

سوزان باتعجب گفت اکرم تاجایی که یادمه یه پسرداشت  مامان  

نگاهی به بابام کردم وگفتم درسته اما یه دخترداره ازشوهراولش هیچکی نمی 

 دونست 

(منواینوتازه فهمیدم )اکرم خواهرم دوبارازدواج کرده   

ازرامبد–مامان سوزان   

درسته -بابا  

الان پیش شماست ؟–سوزان   

به شما چه کسی نیست بهشون بگه ای بابا وای که چقد فضولا بابا  

باباش براثر سانحه ی تصادف فوت کردن چند ماهیه آوردمش پیش خودم آخه -بابا

یه نامادری داره خیلی اذیتش کرد رامبد قبل مرگش بهش گفته بود پیش ما البته من 

 هرسال میرفتم میدیدمش ....

غزل چشه ؟ من ازمیز بلند شدم وگفتم باباباجازتون برم ببنینم  

 سوزان بالبخندی گفت اگه حالش بده خب ببرینش دکتر

 یه لبخندی مسخره وگفتم من ایجا مترسکم سوزان جان 

 سوزان اخمی کرد وگفت حواسم نبود 



سریع سمت پله ها رفتم ...آروم داخل شدم وپشتش به من بودروی تخت پتوهم 

غزل ؟خانمی خوابی  روش کشیده بود جلورفتم لبه ی تخت نشستم آروم گفتم غزل

 ؟

 یه تکونی خورد وخواب آلود گفت چیه ؟

حالت خوب نیست ؟سمیه میگفت سردردداری ؟-  

میکنه سمیه بهم مسکن داد)به سختی حرف میزد ( سرم درد-  

چته عزیزدلم ...-  

-................  

نمیای شام بخوری ؟-  

اصلامیل ندارم حال ندارم ...امیر روبه راه نیستم -  

پایین سلام کنی گلم ...؟ نیومدی-  

نمیتونم امیر به جون خودم حال ندارم بشینم ...حال درستی ندارم ...-  

باهام قهری ؟-  

نچ ....-  

 هنوز پشت بهم بود که آروم گفتم قهری مگه نه ؟

هیچی نگفت که خم شدم بوسیدم گونشوگفتم من که میدونم الکی میگی باهام قهری 

 سردردروبهونه میکنی ...

-...............  

آشتی ؟-  

باشه اما حوصله ندارم بیام پاین -  

غزلی ؟-  

ها..-  



ن پیچ گوشوراه روروی میزعسلی دست بردم جیب جیلغم وجعبه ی روبا

کنارتختش وگفتم تولدت مبارک جیرجیرک ...برات کادوگرفتم ناقابله خاله 

 سوسکه 

ملخ بدون اینکه برگرده گفت سوسک وجیر جیرک دوست دخترته ..خودتم 

...چنگیز یه چیزی بهت میگم ناراحتی میشی به  جون خودم )یه کی صداش 

 دلخوربود (

باشه من چنگیز نمیخوای شام بخوری ...-  

ساکت شد وچیزی نگفت بلندشدم و...اتاقوترک کردم سریع رفتم پایین یه بشقاب 

سوزان خالی برداشتم مقدارغذاکشیدم یه قاشق وچنگال گذاشتم نگاهم یه لحظه به 

 افتاد باتعجب نگام میکرد که گفت بهتره ؟

نه سردردشدیدی داره ...–من   

براش غذامیبری ؟-س  

یه کمی بخوره ضعف نکنه –من   

امیر پسرم براش یه لیوان آب پرتقال هم ببر......-بابا  

یه لیوان خالی پرکردم بابشقاب غذاسریع رفتم اتاقش....داخل شدم غذاروگذاشتم 

 رومی عسلی 

زم غزل غذابرات گذاشتم روپاتختی پاشوبخور گلم ...ضعف نکنی مجبورشم عزی-

 بهت سرم وصل کنم ...

نبودن پیشش میموندم مجبورم برم پایین  نگفت اتاقوترک کردم والااگه مهوناهیچی 

... 

                                                        

                                                       

شب دیروقت بود همه رفتن اتاقاشون سوزان هم که اتاق روبه روی اتاقمواشغال 

کرد ...رفتم آشپزخونه برای غزل یه بابونه دم دادم ...دقایقی طول کشید...تویه 



رامش وسکوت بود لیوان دسته دارریختم و..گذاشتم توبشقاب وبردم بالا ویلا درآ

پشت دراتاقش بودم چند تقه ای به درزدم وداخل شدم ...روی تخت دراز کشیده 

رف غذاکردم ونیمه بود که ظبود به پهلوخواب بود چراغوروشن کردم نگاهی به 

لبخندی زدم لیوانوگذاشتم روپاتختی ونشستم لبه ی تخت ونگاهم به جعبه ی 

وهاشوازتوصورتش کنارزدم وچقد آروم مطلاافتاد که هنوز باز نکرده بود

موهاشودوست داشتم عاشق موهاش بودم که آروم باسرانگشتام گونشونوازش 

غزل ...غزل ...خانمی بیدارنمیشی ؟–کردم   

 یه تکونی خورد وخواب آلود گفت امیربازم که اومدی بیدارم کردی ؟

پاشوعزیزدلم برات بابونه دم دادم پاشوبخورگلم ...-  

ست وخیلی خواب آلود بود که گفت خواب نما شدی این وقت به سختی پاشد نش

 شب امیر چراهی میای بیدارم میکنی ؟

سرت بهتر شد ؟-  

 دستی توموهای قشنگش بردکمی مرتب کرد وگفت بهترم ...

توواقعاسرت دردمیکنه ؟-  

 نگام کرد خیره وگفت توباورنداری ؟

ه کردی ؟بالبخندی گفتم آخه گفتم شاید باهام قهری سردردروبهون  

 باهات که قهر که هستم اما سرم درد میکنه خیلی هم  درددارم ...

 اشاره به لیوان کردم وگفتم بخوربرات خوبه گلم 

)باخنده ی جذابی که توچشاش بود لیوانوبرداشت مزه مزه کرد وگفت مرسی...

 (ادادمه دادواسه زنت شوهرخوبی میشی خوش به حال زنته ...

زنم تویی...لبخندی زدم وگفتم فعلا  

خیلی قشنگی سرشودادبالاوچرخوند گردنشووگفت لت یه اخمی کرد به حا

 واییییییی.امیرم بازم شروع کردی؟



لین باربودمنواین جوری خطابم میکرد (بالبخندی گفتم عزیزدلم بخور )امیرم ؟او

 سرد شد 

 کم کم داشت مییخورد بابانشوکه گفتم شامتونخوردی گلم ؟

زیادبودنتونستم...مرسی که به فکرم بودی ؟-  

کاری نکردم عزیزم ..فرداکه اومدی پایین شالتوبپوش لباستم لختی نباشه ..-  

 نگام کرد وبالبخندی گفت چشم آقا خوشگله ...

چون پسرشون هم هست واسه خاطر همین گفتم -  

چشم غیرت آقا چشم -  

 دیگه گفتم بهت بگم 

افتاد...)باخنده گفت (شنیدم بابا -  

 سرموانداختم پایین وگفتم تولدت مبارک ..

ون .. نلیوان خالی روپاتختی گذاشت وگفت مم  

اینا هستن پشیمون شدم ت کیک بگیرم اما دمیخواستم واسه تول  

مرسی که یادت بود فک نمیکردم بهم تبریک بگی -  

یادم موند ... لب ترکردم وگفتم یادم بود دیگه تاریخ تولدت همون روز عقد  

کون دادوگفت تولدتوهم که آبّانه سرشوت  

 باخنده گفتم بهم تبریک نگفتی 

 ابرویی بالاانداخت وگفت توشب تولت پیش شیرین بودی 

 سرموانداختم پایین وگفتم شد دیگه 

توکه رفتی منم بعدش نگفتم نشد دیگه باخنده گفت وقتی توباشیرین خواستی وقت -

مهم نبود اما حالاممنون که به فکرمی  بگذرونی منم دیگه برام  

قابلی نداشت عزیزم -  



چشاشوبست باانگشت شصت دوتاانگشتاش کنارشقیقه هاشوماساژدادمث اینکه 

بست بود هنوز سردردداشت که محوتماشای صورتش بودم همون طور که چشاش 

از فرصت استفاده کردم دید زدم حسابی...شقیقه هاشوماساژمیداد که گفتم سرت 

یلی درد میکنه ؟خ  

 چشاشوبازکرد وگفت خیلی 

سابقه ی این درداروداشتی ؟-  

گاهی وقتا این جوری میشم -  

ممکنه سردردات عصبی باشه ..برگشتیم تهران به کورش بگم چکابی ازت -

 بگیره 

 هنوز داشت ماساژمیدادکه گفت متخصص مغز اعصابه ؟

فوق تخصص مغز اعصابه ..-  

رنه ...خوب شدنی نیست که ...میگ-  

که نگام کرد فاصلم باهاش کم بود که دست جلوبردم وخودم براش ماساژبدم 

د پایین یه حال عجیبی بودم چند لحظه نگذشته بود لبخندی زد دستاشوآور

ازماساژدادنم که خم شد سرشوگذاشت روی پاهام وای خداچه حالی شدم لبخندی 

دادن شقیقه هاش زدم روش سمت من بود پشت به در به آرومی مشغول ماساژ

 شدم 

توبهترماساژمیدی -  

دردش زیاده ؟-  

به یغما برده ...؟موچشاشوبست نگاهم بهش بود آخخخ خدایا چرااین دختر بچه دلو  

زنم به صورت ماهش که گفت شقیقه هام بنمیدنستم ماساژبدم یا زل 

 بیشتردردمیکنه 

لب ترکردم روی پاهام بود وگرمای تنش دیونه کننده که گفتم چند روزی درس 

استراحت کن شاید مال فشاروسنگینی درسات باشه نخون   



تواین مدت خیلی به خودم فشار آوردم -  

موهاش عجب موجی داری این پری دریایی که طوفانی میکنه هرلحظه دلموبی 

بود آرودم روشونه ی لختش اختیاردست بردم کل موهاشوبه سمتی که بالا  

ون سینوزیت نداری امروز نوقتی میری حموم موهات حتما سشوارکن خیس نم-

 استخروبعدش موهاتوخشک نکردی رفتیم بیرون شاید واقعاسینوزیت داری ؟

نمیدونم ..-  

 بازم شقیقه هاشوماساژدادم وگفتم مسکن خوردی ؟

عصرخوردم -  

واکنش نشون نمیده نسبت به دارو....زیادهم نخوربدنت عادت میکنه ودیگه -  

میدونم معمولانمیخورم اما امشب مجبورشدم  -  

بابونه که خوردی بهترمیشی آرام بخشه ...-  

 مرسی بابت بابونه 

که یه دفه ی صدای تقه ای به دربود که نگاهمون به سمت درچرخید باتعجب گفتم 

 یعنی کیه ایــــــ...

ه دفه باز شد اصلانگاه نکردم کیه چنان هنوز حرفم کامل نشده بود که دری

باسرعت ملافه روروی غزل که لباس خوابش خیلی لختی بود کشیدم دست پاچه 

زل هم روش سمت من بود که یه کمی انگار اونم دست کمی ازمن غهم شده بودم 

نداشت هنوز سرش روپاهام بود وسرموبرداشتم سوزان بود که گفت امیر میای 

 کارت دارم ..

ی عصی بودم ازاینکه این طوری اومده بود داخل که گفتم من اجازه دادم یه کم

 بیای داخل ؟کی بهت اجازه داد؟

من که درزدم؟-  

وزان ادامه دادغزله ؟م که لبشوگزید که ساهی به غزل کردنگ  



 لب تر کردم وگفتم اومدم 

رفتم اتاقت نبودی حدس زدم اینجا باشی...-سوزان  

شب اومدی ؟ کارمهمی داری که این وقت-  

 سوزان باغیض گفت کارت داشتم 

گفتم که برواومدم ...-  

 غزل پشت چشمی نازک کرد که گفتم برودیگه )خشک خشن گفتم (

 سوزان رفت که گفتم درببند 

دروباغیض بست همینکه سوزان رفت غزل از روپاهام بلند شد دستی به موهاش 

 برد وصداش پردلهره بود گفت مهمونتون بود؟

 نفسموبیرون دادم باحرص وگفتم دختره ی چندش پرروداخل شد همین طوری 

ضایع شدم حسابی حالاباخودش چی فک میکنه ؟-  

چیزی نیست عزیز دلم مگه ما چکارکردیم تازه بهش گفتیم خواهرزادمی -  

اما اون جوری یکمی بد شد -  

مهم نیست عزیزدلم بهش فک نکن ...-  

 درحالی که بلند میشدم گفتم بخواب تاسردردت بهترشه 

 سرشوبرداشت وای خداچه زلزله ای توچشاش میلرزونه دلموبانگاش

مرسی امیربابات امشب ...-  

نگاهم بهش بود که خم شدم تره ای ازموهاش که کنارصورتش بود روپشت 

م ..گوشش انداختم وگفتم فرداصب میبینمت ...خوب بخوابی گلم مزاحمت نمیش  

 لب ترکرد وگفت شب بخیر...

 لبخندی زدم چراغوخاموش کردم واتاقوترک کردم ...



همینکه از اتاق اومدم بیرون !انگارپشت دراتاقش منتظرمن بود که از اتاقش اومد 

اختم پایین سمت اتاقم رفتم که سریع اومد سمتم یه لباس دبیرون نگام کرد سرموان

که جلوش هم باز بود بارویه ی روش  خواب کوتاه مث لباسای غزل تنش بود  

غزل بهتره ؟-  

نه سردردداره -  

حالاکی مااین غزل خانمومیتونیم ببینیم ...-  

غزل حالش خوب نبود که امروز نیومد پایین بهتربشه فردا...-  

 جلوم ایستادپشت به دراتاق بودم 

خیلی دلم برات تنگ شده ...-  

کارت همین بود ؟-  

از این دلتنگتم ...لبخندی زد وگفت مهم تر  

 تک ابرویی بالاانداختم ودراتاقوباز میکردم گفتم شب خوش ...

 داخل شدم ودراتاقوقفل کردم ...دختره ی مزاحم چندش ...

                      

                                                                

 )غزل (

صبح که ازخوب بیدارشدم سردردم به کل خوب شده بود خداروشکر که یه دست 

لباس اسپرت سفید پوشیدم وباکفش اسپرت وموهاموکامل جمع کردم وشال سفیدی 

سرم انداختم ...رفتم توساحل یه کمی ورزش کردم ...یه نیم ساعتی هم دویدم 

یه پسر حدود  ..هواعالی وتمیز بود ....داشتم برمیگشتم که توحیاط ویلا

ساله داشت ورزش میکرد حواسش به من نبود با تردید نگاش کردم آهان 26یا25

نیم رخش به من بود !پس این مهمون آقای راده پسر خوش استیلی به نظرمی اومد 

ر من یه چیز دیگست قربونش برم جذابیتش یه چیز یجذاب به نظرمی اومد ولی ام

سریع پله ها روبالارفتم ...یه راست به  دیگست ...بدون اینکه باهاش حرف بزنم



اتاقم رفتم شکرخدایه سرویس کوچلواما مجزا داشت یه دوش حسابی گرفتم 

وسرحال شدم لباس پوشیدم طبق میل امیر که دستوردادن یه تونیک قرمز بلند تیره 

ویه ساپورت مشکی ...موهاموحسابی سشوارکشیدم ..موهاموجمع کردم یه شال 

مشکی عروسکی که دیروز از کفش یه جفت روسرم  مشکی هم انداختم

ق امیر...هنوز بازارمحلی امیر برام گرفت پام کردم یه راست رفتم بی سروصدااتا

خوابش هم سنگیه یه بوس خوشمزه گذاشتم روگونش کلی خواب بود ...شکرخدا

 قربون صدقش رفتم زیرلب زمزمه کردم 

داره از تعطیلاتش استفاده میکنه لت میاد کجاش تنبله تنبل خودمه ..وای غزل د-

... 

لبخندی زدم وبی سروصدااومدم بیرون ....هیشکی توسالن نبود ...رفتم اتاق آقای 

خل شدم ه پرستارش دروبرام باز کرد که دارادردزدم واجازه ی ورد خواستم ک

سلام ستاره ی –بالبخند جذابم یه سلام خوشکل دادم ......باباتامنودید لبخندی زد 

چه عجب نور افشانی کردی خورشیدکم ؟ سهیل  

.گونشوبوسیدم لبخد رولبام بود هنوز پرستارکمکش کرد روی ویلچرش بشینه ..

سوف زادتون میذاره من یکمی خود نمایی کنم ؟گفتم مگه این آقای ک  

سوف ؟بازچکارکرده امیر ک-  

... جلوپاش زانوزدم عادت همیشگی ام بود که بالحنی بچگونه گفتم اذیتم میکنه  

ابشومیرسم سخودم ح-  

داموانداخت توجوب یروی خودم تنبیهش میکنی دیروز کل خلبخندی زدموگفتم جل

... 

مهمونابرن چشم )باخنده ادامه داد(حالشومیگیرم ...-  

منم خندیدم وگفتم الهی قروبن بابای خوبم بشم من ...من شما رونداشتم 

 چکارمیکردم بااین امیر روزگارم زاره ...

 بابالبخندی زد گفت خدانکنه گلم ...

 لبخندی زدم که ادامه دادامروز چند ساله شدی خورشیدکم ؟



سالم پرشد 18-  

پاشوببوسمت غزل خانم ....تولدشه خورشیدکم امروز -  

اِ باباخجالتم ندین دیگه -  

 بااخم گفت پاشودیگه 

دت مبارک بلند شدم وپیشونیموبوسید منم متقابلاگونشوباز بوسدیم که گفت تول

 خورشید خونمون ...

مرسی باباممنون ...-  

بابا باویلچرش سمت میز دراور اتاقش رفت وکشوروباز کرد ویه جعبه ی 

گفت من نتونستم خودم برم برات بگیرم میدونی که  کوچلودرآورد سمتم گرفت و

 صلیغه ی امیره 

ممنون ... سی بابایی ...زحمت کشیدینگرفتم باذوق زاید الوصفی گفتم مرجعبه رو  

ی صد ساله بشی دوما چرادروغ بگم امیر بهم گفت تولدته من که هلاولاا-

 نمیدونستم ...

بازم ممنون یادم بودین..براتون مهم بودکه بهم تبریک گفتین ...-  

شیدکم ...راین چه حرفیه توبرام خیلی عزیزی خو-  

باقلبهای خیلی  بند ظریف بودتجعبه روبازکردم ..واییییییییییییی چقد نازه یه دس

 ریز که بهش آویزون بود عالی بود عالی   

خوشحال شدم خیلی قشنگه  یگونشوبازم بوسیدم وگفتم خیل  

سوفه بالبخندی گفت سلیغه ی ک  

سوف عجب صلیغه ای داره ؟!خودمونیم آ...ز خان کخندیدم وگفتم چنگی  

 باخنده گفت چیی ؟چنگیز خان ؟

بس که بد  الحنی بچگونه گفتم چنگیز خانِ دم بسرموانداختم پایین خودمولوس کر

 اخلاقه 



 باباخندید وگفت چه بلایی خانمی چی میکشه امیر از دست تو..

ون لحنم گفتم امیر چی میکشه ازدست من یا من چی میکشم ازدستش مباه  

ط خندید که دوباره کشوروباز کرد ..قباباف  

امیر باصلیغه ی خودش خریده -  

اول صدی درآورد وگفت بیا هرچی دوست داری باصلیغه ی وتعدادزیادی تر

 خودت بگیر باخنده ادامه دادخوش به حالت هم عیدی هم تولدت باهمه 

 باخنده گفتم نه بابااصلاقبول نمی کنم همون عیدی که بهم دادی بسه ...

خورشید دستمورد میکنی ناراحت میشم ...-  

آخه ....-  

بعد باامیربروتاتعطیله هرچی آخه اما واگرنداریم من که نمیتونم برم برات بگیرم -

 دلت میخواد بگیر 

چی بخوام امیر برام میگیره ...احتیاجی ندارم هر-  

اون امیره من منم ...چه ربطی  داره ؟-  

واقعالازم ندارم ...-  

رف میکنی ؟اتع-  

نه به جون امیر ...-  

میر؟باباباخنده گفت به جون ا  

 جلوش باز زانوزدم وگفتم به جون امیر که میخوام دنیا نباشه اگه امیرم نباشه ...

 ببابالبخندی گفت خیلی دوسش داری ؟

سرموانداختم وپایین وگفتم نمیخواستم این جوری بشه )کمی خجالت کشیدم (که 

 ادامه دادم خیلی دوسش دارم ...خیلی 

قول میدین ... سرموبرداتشم وگفتم یه وقت بهش نگین باشه  



چرابهش نگم ؟-  

آخه نمیدونم چه حسی بهم داره گاهی وقت بهم محبت میکنه مهربونه گاهی -

وقتابی تفاوته ...گاهی وقت مث دیروز دیونست چنان سروم دادوبیدادمیکنه که 

اگه نباشه دلتنگش  اا حس میکنم ازم بدش میاد گاهی وقتتازش میترسم ...گاهی وق

خودمن بمونه لطفا... میشم ...بابایی بین  

 باباباخنده گفت سعی میکنم ..

باالتماس گفتم خواهش میکنم اگه هم حسی بهم داره بذاراز جانب خودش باشه نه 

اینکه شما بهش بگین میخوام این علاقه یه  جوری خودش به وجود بیاد نه شما 

بیاد  ن ازم بدشازش بخواین ویا مجبور بشه یا اینکه شما بهش بگین اون وقت او

راست  ی کنه خودش بهم گفت بهم محت میکنهم باهام بداخلاق...بفهمه دوسش دار

هم میگه بهم محبت میکنه که به قول خودش کمبودی حس نکنم اما نمیدونه 

حساسیتاشومیذارم وابستش شدم وفعلامحبتاشومیذارم پای قولی که بهم دا ده ....

...دوسم داره چون بهم قول داده پای حرفی که شنیده وغیرتوتعصبی که داره 

دونه این قول به عشق یه طرفه ی من منجرشده واین نهایت بدبختی منه ی...اما نم

نه چکارکنم من ازش خواستم باهام ارتباطی نداشته باشیم واج کاگه ولم کنه ازد

لطمه ی شدیدی خوردم ... امانمیدونستم این جوری عذاب میکشم  

هش دادم وقول داداما ...اختم پایین وگفتم بدسرموان  

منظورتوفهمیدم عزیزم-  

مرسی باباکه درکم میکنیین -  

 باباهنوز پولادستش بود که جلوم گرفت وگفت بیا عزیزم لازمت میشه ...

جدالازم ندارم امیر کم واسم نذاشته عیدی کلی بهم دادین شما وامیر...-  

تمورد کنی میدونم خورشید خانم دوست داشتم بهت بدم دوست ندارم دس-  

م مرسی باباپولاروگرفتم وگفت  

تشکرلازم نیست خانمی ...-  



حرف زدن باباخوشم می اومد بلدبود چطوری بایه خانم محبت کنه باخنده زطرزا

قشنگم هم حرف میزنین  گفتم خوش به حال خانمتون شما خیلی خوب ومهربونین   

ر...ون مامان امیر مهربون بود اون یادم دادمث امیخندیدوگفت چ  

خندیدم وگفتم امیر؟امیرمهربونه ؟بابایه چیزی میگین آ؟اینقد بداخلاقه که 

 مهربونیاش توش گمه دیونست 

 باخنده گفت به حرفم میرسی یه روزحالابریم ببینم کی خوابه کی بیداره ...

امیر که خواب بود ..-  

ت درآرود وبیرون رفتیم .....باباویلچرش روبه حرک  

که گفتم بابااملت قارچ درست کنم میخورین ..؟داشتیم خارج میشدیم   

چراکه نه من عاشق املتم وای اگه عروس پز باشه -  

 بااخم نازی بچگونه گفتم اِباباآروم تر

 باخنده گفتم مگه دروغ میگم...

د میان سال یه خانم ای اونم ................توسالن که رفتیم نگاهم افتادبه یه مر

نیست چند سالشه بس که به خودش رسیده سی ساله میزد...با همونه پسره  معلوم

 که توحیاط دیدمش ورزش میکزد 

دی زدن همه باهم بلند شدن بادیدن ما لبخن  

من که کنارویلچر باباایستاه بودم زن سرتاجامونگاه کرد بابابه همه سلام داد.......

 وگفت جناب رادمعرفی نمیکنین این عرسکو

ی بهم کرد وگفت نوه ی عزیزتراز جانم غزل ووبابانگاه  

وای تودلم ول وله بود آخ امیر که خدا خفت کنه ...چی میکشم من از دست 

دم بازن روبوسی کردم زن بدی تو...سعی کردم آروم باشم ولبخند زدموسلام کر

به نظر نمیرسید بابقیه هم احوال پرسی کردم وکه باباگفت غزل 

صبحونه بخوریم ..بابابروامیروبیدارکن تا  



که همون لحظه صدای امیرروپشت سرم شنیدم که داشت از پله ها پایین می اومد 

 که گفت بیدارم پدر

...دلم هوس  امیر اومد به همه صب خیر گفت من بی تفاوت سمت آشپزخونه رفتم

واسه آشپزی خودم تنگ شده بود ...شهلاکه چندین ساله  یه املت کرده بود دلم 

یه آشپز ماهری بودم واسه خودم وچه بسا سالها قبلترش خودم ترکمون کرد 

شدم  درسکوت ....ربع ساکتی  سمیه توآشپزخونه بود سلام دادم ومشغول...

که صدای دختری روشنیدم سلام داد...برگشتم نگاش کردم یه لباس کوتاه گذشت 

ده لختی پوشیده بود آبی فیروزه ای ...موهاشم بلوند که صاف شلاقی درست کر

بااون کفشای پاشنه بلندش ایششش ...کی بیدارشده بود کلی هم آرایش کرده بود 

اصلا هم دیگه توجهی کرده ؟دوباره سرگرم کارم شدم... کی این همه آرایش

نکردم بهش حق داره ازش بدش بیادامیر دختره ی آویزون صاف رفت نشست 

ید باید بسوزم وبسازم کنارامیر ...آی زورم گرفت اما چه کنم کاری ازدستم برنما

....فعلا که دارم میسوزم آی شیرین الان درکت میکنم به جون خودم من همین جا 

حونه کنین اون که حقش بود (سمیه میز صبازت معذرت میخوام )_شما باورن

روچید من املت روآماده کردم ...توچندتابشقاب کشیدم باکمک سمیه بردیم گذاشیتم 

دونم اسمش چیه که گفت یشنیدم هنوز نمروی میز که صدای دختره رو

 خدمتکارودیشب ندیدم که مامانش سریع گفت کدوم عزیزم ؟

ومیچنی که امیرگفت عزیزم توچراداری میز من برگشتم سبدنونوگذاتشتم وسط میز

فقط لبخندی زدم برگشتم آشپزخونه   امیر بلند که شد روبه همه گفت بفرمایین میز 

رگشتم که بشینم دیدم دختره کنارامیرنشسته ...زورم صبحونه آماده است ...منم ب

گرفت اما به روی خودم نیاوردم که یه جای خالی نشستم ودوتاصندلی هم کنارم 

کنارم نشست وآروم مد وروم حس میکردم که دیدم بلند شدواخالی بود نگاه امیر 

ی خانمی ...دگفت صب بخیر فرشته کوچولو..منودیدی فرارکر  

زنم که نگاهی به سوزان کردم وای که چقد بد نگاه میکنه که ب سعی کردم لبخند

 امیرآروم گفت چته ؟

 زمزمه میکردیم که گفتم چرااین دختره این جوری نگام میکنه ؟

بهترشد ؟ت ی عزیزدلم سردردبولش کن خو به امیر نگاه کردم که گفت  



 واسه امیر چایی ریختم وگفتم خوبم 

 بابابالبخندی گفت عالیه غزل جان املتی که درست کردی 

 نگاهم به بابابود که روبه روم بود گفتم نوش جان ...

 امیرباتعجب اما آروم گفت تودرست کردی جیرجیرک ...باخنده آروم گفتم آره...

 امیر بشقاب املتم روجلوش کشید وگفت ببینم ...

لیه غزل ...من عاشق املت عا-یه تیکه نون سنگک برداشت ومشغول شد....

 خوشمزم ...

نوش جون...-  

بااشتها میخورد نگاهم بهش بود که آروم گفت هیچی بلند نیستی اما آشپزیت 

 معرکست ....

 سرموانداختم پایین .گفتم دلتم بخواد...

 مامان سوزان بود که گفت غزل جان چند سالته ؟

سال...18نگاهی بهش کردم وگفتم   

شال.....ماشال......دخترزیبایی هستی اما اصلا به اکرم نرفتی مامان سوزان .ما 

... 

مرسی از تعریفتون ...-من  

آره هیچ شباهتی به اکرم نداره  سوزان تمام مدت ساکت بود که گفت  

 خون سرد گفتم من شبیه پدرم هستم به اون رفتم 

 امیر لبخندی زد که باباگفت شبیه پدرشه مریم جان

رفتم بابام به بابام –من   

رنگ چشماتون طبیعیه ؟–مامان سوزان   

 امیر بالبخنید سریع گفت آره عین باباشه 



گه شما باباشودیدین امیر؟م–سوزان   

نه من ندیدم اما عکساشون رودیدم بابام هم میگه -امیر  

گاهم به ظرف ونوش جون کرد نهمه ساکت شدن که نگاهم به امیر بود کل املتم ر

املتموخوردی؟ دایی همه یم خالی بود که آروم گفت  

 خنده ی امیرودیدم نگاهم به بابارفت که چشاش شیطون میخندیدن ....

م شکموبااخم گفت  

 امیر خیلی خیلی آروم جوری که فقط من بشنوم گفت مث خودت خوشمزست 

 برادرسوزان بالبخندی گفت دستپختتون حرف نداره ...

ه نداشتم یادگرفتم دیگه ...اونم ته لهجه ی داشت که گفتم به لطف مامانیه ک  

به  هرکس یه گذشته ای داره –پدرسوزان   

قسمت منم همین بوده مامان که ازبچگی ترکمون کرد دوسالم بود –من 

بابابرمیگرده ایران ...باباهم تصادف کردن عمرشونوداددن به شما زنش هم که 

 رام نداد...این شد زندگی من    ....

... خوبه پدربزرگتون هست–سوزان   

وبالبخندی  لی دوس دارهآره خیلی خوش حالم بابافوق العاده مهربونه منوخی–من 

امه دادم داییم هم خیلی هوامودارهاد  

 امیر باخنده گفت باباازمن بیشتردوست داره سوگلی ...

امیر یه لقمه نون وکره ومربا درست کرد ازدستش گرفتم وچشمکی زد 

بادیدنش زیررومیشم نمیدونم چرااین روزا سرموانداختم پایین یه طوری شدم ....

 حسابی    ؟

                                                       

                                                           



صرف صبحونه کمک کردم به سمیه ظرفاروجمع کردیم چون نازی هم نبود زبعدا

بامادرش رفتن بازاربهم گفتن که باهاشون برم اما دست تنها بود سوزان هم 

حوصله ی رفتن نداشتم میخواستم بمونم یه کمی درس بخونم ...سریع رفتم اتاقم 

....دقایقی طول نکشیدکه یه دفه دراتاقم باز شد امیر اومد تو...شالم روی سرم بود 

 هنوز برگشتم نگاش کردم که جلواومد وگفت چکارمیکنی ؟

س بخونم میخواستم در-  

گفتم این چندروزرواستراحت کن -  

حوصلم سرمیره -  

پس به خودت فشارنیارعزیز دلم -  

باشه -  

دست پختت محشره غزل ..-  

 بالبخندی گفتم یه فسنجون درست میکنم بعدتعریف کن 

 بالبخندی گفت هیچی بلدنیستی اما یه کدبانویی 

 باخنده گفتم خیالت ورت نداره نیومدم که واست آشپزی کنم 

 باانگشت اشاره تهدید کردم وگفت این آخرین باره 

انگشتموگرفت سمت لباش برد ومهربون بوسید که درحالی که لبخند پربود چشاش 

 ولباش همزمان گفت بیجا میکنی هروقت هوس کنم باید برام آشپزی کنی ...

گفتم توبی جامیکنی یه طوری شدم که ازدستش کشیدم ود تودستش بوانگشتم که   

باخنده گفت چته ؟حالاباشه هروقت عشقت کشید درست کن به منم بده ...ولی 

هروقت فرصت کردی دوست دارم قورمه سبزیتوبخورم...هیچی نگفتم که فاصلش 

 باهم کم کرد ودستموگرفت ودستبند رولمس کرد وگفت بابابهت داد...

..واسه تولدمه .-  



دست برد زیر شالم گوشمولمس کرد وحقا که کل تنم خالی شد بالمس دستش که 

 گفت گردنبندی که بهت دادم ننداختی گردنت ؟

 سرم پایین بود که گفتم بامنومن چیـــــــــ...زه ...هان ...بعدمیندازم 

 دست برد زیر چونم سرموبرداشت که گفت خوشت نیومد عزیزدلم ...؟

یندازم ....چراقشنگ بود بعدم-  

فک نفسشوبیرون دادوازم جداشدوگفت مزاحمت نمیشم ....سریع اتاقوترک کرد ...

هنوز بازش نکردم ...پشت میز توالت نشستم  من که کنم دلخورشد...آخیییییییی 

وشالموپرت کردم روی تخت ...کشوروبازکردم وجعبه رودرآوردم وبازش کردم 

... 

این جوری لبموگزیدم ...وایییییییییی گوشوراه بود آخخ خ خ خ امیر چقدم حقه بازه 

گفت خواست بدونه بازکردم یه نه چقد شیطونه آخه ...یکمی ناراحت شدم ..یه 

لنگشوگرفتم جلوم ...چقدم قشنگ بود عجب صلیغه ای داره عوضی ...ست 

وراخ نیست ..که دستبنده بود دست بردم لاله ی گوشم اما من که گوشم س

امیررررررررررر؟–گوشیموبردداشتم پیام دادم نوشتم   

 بعدازچند دقیقه انتظارنوشت برام بازم این طوری صدام زدی ؟پ

 خندیدم ونوشتم معذرت میخوام ..

فهمیدم بازنکردی ...–نوشت   

روم نشد بگم بازنکردم ...–نوشتم   

هنوز دلخوری ازدستم ؟–نوشت   

م بودی ممنونم ازاینکه به یاد–نوشتم   

خوشت اومد ؟–نوشت   

نوشتم اره خیلی اما نمیتونم بندازم گوشم -  

 



چرا؟-نوشت    

گوشم سوراخ نداره –نوشتم   

جدی ؟-نوشت   

ندراه ...–نوشتم   

پاشوآماده شوبریم بیرون –نوشت   

کجا ؟–نوشتم   

بریم درمونگاهی جایی گوشتوسوراخ کنی –نوشت   

واییییییییی من میترسم–نوشتم   

من دارم آماده میشم تاده دقیقه ی دیگه آماده باش عزیزدلم –نوشت   

من میترسم –نوشتم   

 هیچ پیامی نداد

با یه میترسیدم جداوحشت میکنم ...که بلند شدم تونیکمودرآوردم ویه تاب پوشیدم 

وکفشم مناسب بود یه  وشالموروی سرم انداختم وساپورتمانتوی کوتاه مشکی 

لب زدم یه نمه ریمل کشیدم به مژه هام چه  تغیر چشم ویه برق کمی عطرزدم 

گیری میکنم بااین یه ذره عروس بشم چی میشم من باحصرت آهی کشیدم وگفتم 

عروسی بخوره توسرت .....بازیادم اومد قراره گوشم سوراخ کنم که دلهری 

 عجیبی گرفتم داشتم توآینه نگاه خودم کردم اوووووووف ریمل زدم 

صورتموباصابون شستم ...حسابی چشاموشستم اگه گریم رفتم توسرویس و

میگرفت ریملم میرخت پایین ضایع میشدم حسابی ........داشتم صورتموباحوله 

 خشک میکردم که ...امیر اومد و

چکارمیکنی بریم دیگه عزیزم ...-  

ی نگفت برق لبموبرداشتم حوله روانداختم روتخت وگفتم برواومدم ...ایستادهیچ

ده بود بهم ...برگشتم نگاش کردم ه لبم کشیدم ..همین طور توآینه زل زب دوباره 

 وباخنده گفتم چته ؟



 باخنده گفت زیادآرایش نکن ...

چرا؟توکه دوست داری -  

آره اما نه تووخیابون ....توچشم میشی خوشم نمیاد...-  

خودم هم خیلی بلد نیستم یه برق لب زدم فقط -  

رق لب زدی این همه تغیرکردی به جوری بود لحنش که گفت یه ب  

آخه من هیچی نزدم که فقط نگاش کردم باتعجب که گفت این جوری نگام نکن 

 خاکتستری 

هان این منوچی صدازد ؟اولین باربود منواین جوری صدام میزد که هنگ کرده 

 بودم که باخنده گفت بریم آماده ای ؟

داشتم که میدونستم الان کیفموبرداشتم هیچی نگفتم ...توماشین چنان دلهره ای 

رنگم پریده من ازیه آمپول میترسیدم چنان دادوهوارراه مینداختم بیا وببین چنان 

کزکرده بودم ودلشوره داشتم که باناخن های دستم ورمیرفتم ...)این حالتم یه نوع 

 استرس شدیده باید به امیر بگم منوببره مشاوره این حالتواز بچگی داشتم (

ه؟که امیر گفت چت  

هیچی ..-  

رنگت پریده عزیزدلم..-  

میترسم -  

نترس عزیزم دردآنچنانی نداره -  

امیر دست خودم نیست ...-  

چه عجب تاحالاگوشات سوراخ نیست ؟-  

خ کنن بزرگترشدم میترسیدم سوراخ امیترسیدم هیچ وقت اجازه ندادم واسم سور-

 کنم ...دردداره ..

نیست ...الان هم نترس به خودت تلقین نکن چیزی -  



خداکنه دردنداشته باشه ...-  

گفتم که دردنداره بی خودی به خودت استرس نده گلم ....-  

 سکوت کردم بیشترترسیدم مگه دست خودمه 

دقیقه بعد جلودرمونگاه بودیم ...داخل شدیم ...خودش کاراروانجام داد...اینقد 15

میرفتم  ترسیده بودم نفهمیدم کجادارم میرم همین جوردنبال امیر راه  

یم که امیر هم موند بهیاراومد داخل اتاقی شد دقایقی بعدمشغول کارش شد …

...عین بید میلرزیدم شرط میبندم رنگم الان پریده شالمودرآوردم ودست امیردادم 

گوشموضد عفونی کرد لبخند عمیق ازم دلجویی کرد بهیار ...امیرنگام کرد وبایه

.هنوز هیچی نشده احساس ترس شدیدی داشتم ...امیربافاصله کنارم ایستاده بود ..

 که آروم روبه امیر گفتم امیر قلبم داره میادتودهنم 

 لبخندی زد وگفت آروم باش گلم ...

 پرستاردستگاهشوگذاشت وگفت چیزی نیست نترسین لطفا...

آروم  فشاردادوای خدانمیدونم از داغی دست چشماموبستم که امیردستموگرفت 

میزد 1000بود که یه لحظه کل تنم گرگرفت قلبم هم تا امیر بود یه از ترس

ید ...دستموبازم فشارداد...چشام هنوز بسته بود ...ناگهان چنان دردی توگوشم پیچ

بی اختیارچنان جیغ بنفشی کشیدم به  وصدای دستگاه چنان وحشت کردم که

روزخودموکنترل کردم ...داشتم میمردم از درد...داشت گریم  میگرفت . 

ارگل گوش ومخصوص روتوگوشم گذاشت دستم هنوز تودست امیر بود نفس پرست

،نفس نمی تونستم بکشم ...قلبم به شدت میزد ...نوبت گوش بعدی بود که باالتماس 

نگاه امیر کردم امیر آروم گفت چیزی نیست عزیزدلم ...آرامشتوحفظ کن تموم شد 

.... 

نمیذارم ...نمیخوام دست خودم نیست خیلی ترسیدم که بابغض گفتم دیگه   

یکی مونده فقط تحمل کنید ...-بهیار  

چیزی نیست فدات بشم ...تحمل کن دیگه ...-امیر  



 باترس ولرز گفتم نمیخوام امیر نمیذارم کمکم کن 

بچه بازی درنیارعزیزدلم یکی زدی یکی دیگه مونده -امیر  

هم تحمل داره شما که تحمل کردین این یکی نیکی خب نمیشه ترسی که -بهیار

 کنین ...

ه روانی یمیشد برام گوش واره  نمیگرفتی آخروبه امیر گفتم کادوقحط بود ن  

امیر باخنده گفت شانس آوردی گل گوش واست نگرفتم که اون وقت دوتاسوراخ 

 میزدی ...

 بابغض گفتم بد جنس ...

خانم مریض هست لطفاخون سرد باشین تابراتون بزنم -بهیار  

روهم سوراخ زد  رضایت دادم بهیاربرام انجام دادگوش بعدیباهرجون کندنی بود 

ر وبغضم شکست به گریه انداختم بغل امیبی اختیارخودمو چنان جیغی زدم که

م بی اراده بود سرم توسینش بود گریه میکردم بهیارهمون طورکه بغل افتادم کار

 امیربودم برام گل گوش گذاشت امیر هم سعی داشت آرومم کنه کمرمونوازش

 میکرد ...

 امیرفدات بشم عزیزدلم تموم شددیگه ...گریه نکن ...

باگریه گفتم دردداره ....)نفس نفس میزدم داشتم دیگه هق هق میکردم(همش 

 تقصیرتوإ...

 بهیاردرحال جمع کردن وسایلش گفت خواهرتونه ...؟

همسرمه ...-امیر  

خوشبخت بشین -بهیار  

دیونه میترسه یکی ازم خواستگاری  )چه عجب نگفت خواهرزادشم ها راستی این

 کنه (

ن لطف کردین ....مرسی ..ممنو–امیر   



یه پمادِ...باآنتی بیوتیک بگیرین زخمش عفونت نکنه زود ترخوب میشه ...-بهیار  

حتما ازلطفتون ممنونم –امیر   

 سرم هنوز توسینه ی امیر بود

 )امیر(

از سوراخ کردن گوشاش هنوز توبغلم بود جدی جدی گریه میکرد تمام مدت ،قبل 

اینقد ترسیده بود رنگش پریده بود خودم هم دچاراسترس شدم میترسیدم حالش بد 

شه چقد خداخدا میکردم زود ترتموم بشه دل تودلم نبود نگرانش بودم من که دست 

 خودم نبود قلبم اومد تودهنم به زورلبخند میزدم کسی نبود منودلجویی کنه ...

...........بلندشوبریم .  

 بدنش میلرزید میترسید ازم جداشه رنگش همون جورپریده بود اشک میریخت 

بلند شد ایستاداما انگار روپاش بند نبود مث اون دفه چشاش یه تابی خورد  من هم 

عاشق رنگ طوسی چشاش بودم وای که این خاکستری دمار از روزگارم 

 درآورده 

م نفهمیدم چطوری افتاد..وای که یه دفه افتادزمین من که محوتماشای چشاش بود

که خودم داشتم سنگ کوپ میکردم که یه دفه بغلش کردم بلندش کردم وگذاشتمش 

روی تخت همون لحظه پرستارهراسون داخل شد من ازدلهره واضطراب داشتم 

 میمردم 

...چت شد ...)آروم میزدم توصورتش(چشاتوواکن گلم ...غزل ...غزلم عزیزم -  

غش کردن ؟-پرستار  

ش مدام غش میکنه درسیده ...خوت-  

 ازروشویی یکم آب ریختم توصورتش 

بگم دکتربیاد-پرستار  

احتیاجی نیست خودم پزشکم ..-  



 نگام کرد بازم چند ضربه آروم زدم به صورتش ...

میشه یه لیوان آب قند برام بیارین ...-  

چشم حتما ...-  

پرستاررفت ...   

غزل ...غزل عزیزم ...-  

ه ریختم توصورتش بازم آروم زدم توصورتش ....قشنگم دوباره چند قطر

 چشاتوواکن ...

وای که چه نفس راحتی کشیدم ...دنیا روبهم دادن انگار که چشاشوواکرد ...نفس 

 عمیقی  کشیدم وبریده بریده گفت حالم بده ..

نترس گلم چیزی نیست ...سرگیجه داری ....؟-  

نمیدونم ؟-  

... پرستارداخل شد بالیوان آب قند  

سریع از دستش گرفتم ...کمک کردم بشینه ...دستم پشت کمرش بود ...بخورگلم 

... 

 لیوان روجلودهنش گرفتم به زور یه کمی خورد 

بخور فشارت افتاده عزیزدلم ...-  

نمیتونم ...-  

 بالبخندی گفتم نخوری برات مجبورمیشم سرم وصل کنم ...

کلشویه نفس خورد لیوانوازم گرفت وبغض کرده بود که بغضش شکست وباگریه 

 ...لیوانودستم دادوگفت راحت شدی ؟

خب بهتره از اینه که سرم برات وصل کنم -  

 هیچی نگفت بااخم غضب نگام کرد که گفتم بهتری ؟



خوبم -  

شالشوگذاشتم روسرش مرتب کردم تمام مدت پرستارنگامون میکرد که بابغض 

 توصداش گفت مجبورم کردی گوشموسوراخ کنم 

اری دزن زیبایی خاص خودشوداره گوشمواره هم زینت خاص زنه دوست ن-

 عزیزدلم ؟

 باگریه گفت نه ...

احمق کدوم زنی از گوش واره بدش میاد فدات بشم ؟،خلی دیگه -  

گفت گفت من  باگریه  

تویه تخت کمه  باخنده گفتم توکه جز آدمی زادنیستی   

 باگریه گفت تنم به تن توخورده ...

دیدم بلندش کردم گذاتمش روزمین وگفتم حالااگه یه مدت دیگه نگفتی یه مدل نخ

 دیگه برات بگیرم ...تازه میخوام برات گل گوش بگیرم من دوست دارم 

فت عمرا  عمرا...بازم سوراخ کنم ...توبی خود یه دفه بغضش باشکست باگریه گ

 میکنی فهمیدی روانی ...

 باخنده گفتم خل وچل دلتم بخواد ازخدات باشه قربونت برم ...

اصلا حواسم به پرستارنبود که تمام مدت نگامون میکرد که گفت داغ همدیگه 

 رونبینین ..

میبیند باید  گفتمبرگشتم نگاش کردم وگفتم ممنون واشاره به غزل کردم و

ش گوشواره بخرم ...بالبخندی گفت نازم داره خانموتون ....ارنازشوبکشم که ب  

 بالبخندی گفت ناز داره دیونست خانمم 

 غزل بااخم گفت امیررررررر؟

 باخنده گفتم چییییییه ؟

 باهمون اخمش گفت خیلی بدی ..



 )غزل (

 امیر خندید هیچی نگفت که روبه پرستارگفت مرسی 

فت دنبال خودش کشید که همراش رفتم ...دستموگر  

سوارماشین شدم گوشم خیلی درد میکرد سربه پشتی صندلی تکیه دادم 

...درسکوت رانندگی کرد بعددقایقی گوشه ی خیابون پارک کرد که گفتم چرانگه 

 داشتی؟

 نگاهم به خیابونای شلوغ بود که پربود از مسافرای نوروزی 

الان میام ...-  

دقایقی طول کشید تابرگشت یه لیوان آب پرتقال دستش بود ....از پنجره پیاده شد 

 ی ماشین بهم دادوگفت بخور ضعف نکنی ...

 گرفتم بایه لبخندی گفتم مرسی...

چیزی لازم نداری ؟-  

 بایه لبخندی نگاش کردم زل زده بودم بهش که گفت چرااین جوری نگام میکنی ؟

امیررررررررر؟-  

بگوتامنم غش نکردم ...باخنده گفت   

خندیدم وحالت بچگونه ای خودمولوس کردم وگفتم اِ چراهمیچن میگی من که 

 چیزی نگفتم 

ب پرتقالوخوردم وگفتم یه دونه تونیک بیشترنیاوردم فقط نگام کرد که یه کمی از آ

 باخودم مهونا اومدن برام یکی دوتامیگیری 

فش به مغازه ها کردوگفت بخور اون هنوز بیرون ماشین بود که نگاهی به اطرا

 بریم ...

اشاره به پشت سرش کردم وگفتم ببین مغازه ی پشت سرت تونیکاش چقد قشنگه 

.... 



 نگاهی پشا سرش کردوگفت اِهممممممم...عالیه بخورگلم بریم ....

لیوان آب پرتقال بزرگ بود نتونستم همشوبخورم قبلش هم آب قند بهم داده بود این 

نوسمت امیر گرفتم وگفتم وای خیلی زیاده نمیتونم بخورمدیونه که لیوا  

همشوبخورسرگیجه میگیری ...-  

کلی آب قند دادی به خودرم نمی تونم ...-  

لیوانوازدستم گرفت وبی هیچ حرفی خورد که باتعجب نگاش کردم که بالبخندی 

 گفت چیه خاکستری )هاراستی اسم جدیدمه (

امیر توچقد چندشی دهنی بود -  

نگفت فقط اون لبخند جذاب دیونه کننده روی لباش بود که منوزیررومیکرد  هیچی

 که منوتواین مدت روانی خودش کرده این روانی 

تاخواستم پیاده شم گوشیم زنگ خورد ...گوشیم رواز کیفم درآوردم که نگام 

 کردومنم نگاهی به گوشیم کردم بابام بودکه گفتم بابامه 

 لبخندی زد سریع جواب دادم 

الو...-  

الوغزل بابا...-  

الوسلام بابایی خوب فدات بشم ؟-  

خوبم باباخوبم مرسی توخوبی بابا؟چکارمیکنی ؟-  

توتبریک بگم دون غزل زنگ زدم تولنمم-  

زحمت کشیدی قربونت بشم الهی ...مرسی بابا-  

خدانکنه غزل بابا...شوهرت خوبه ...؟-  

سلام میرسونه ....نگاهی به امیر انداختم وگفتم امیر هم خوبه   

 امیر لبخندی زد گه گفتم چکارمیکنی ؟



میگذورنم گلم اما دلتنگتم همین که توخوبی واسم خوبه ...خوش میگذره -  

عالیه بابا..باامیر اودم بیرون ...-  

اِ خیلی هم خوب پس مزاحمت نمیشم ....-  

نه باباجون مراحمی جات خالیه اینجا ...-  

رادبرسون ...دخترم سلام منوبه آقای -  

ی لازم نداری بابایی چشم بزرگیت رومیرسونم چیز-  

یاجی به چیزی ندارم خبر سلامتیت یه دنیاست نه  گلم توخوش باشی ومنم احت-

 واسه من ...

قربون بابام بشم الهی ...-  

نه این جوری نگوداری دلخورم میکنی کی میای تهران ببینمت خیلی دلتنگتم ...-  

بعه محضی که اودم فدای دلتنگیات بشه غزل ....نمیدونم اما میام -  

خدانکنه همه کسم چشم به راهتم ...-  

فعلاکاری نداری امیر منتظره ...-  

نه دنیای بابامراقب خودت شوهرت باش دوسش داشته باش ...-  

نگاهی به امیرانداختم بالبخند نگام میکرد تمام مدت که گفتم بابادوسم داره که 

ش ....دوسش دارم مطمئن با  

...........قطع کردم روبه امیر گفتم بی انصاف نذاشتی باباموببینم چشم به راهم 

 بود 

حقت بود تاتوباشی که دیگه اذیتم نکنی نمی دونی چه به روزم آوردی چه -

دلشوره ای داشتم ..مردم زنده شدم برگشتی ...خودت باید بدونی که این دست 

میگیرم من بهت قول دادم مراقبت دلشوره خودم نیست یه جایی بری تنها 

دته باشم....میدونم شاید نارحت باشی ازکارام اما بدون به خاطرخو  



باباچقد نگرانته عین مارگزیدهاست میگه امیرودوست داشته باش ولی توی -

 بدجنس نمیدونه  چه مارمولکی هستی 

یادش خودش می افته نگرانه شورمیزنه ...-  

باباشورتورومیزنه نه منو-  

اخنده گفت معلومه توخوشکلی دوباره یکی روخرمیکنی امامن بدبخت داغون ب

 میشم 

یه جوری میگی داغون میشم انگار عاشقمی بااخم گفتم خیلی خری ...روانی ...  

دروغ میگم بحث عشق نیس،باخنده گفت   

 نگاش کردم وگفتم میخوای همین الان یکی روخرکنم 

اک یک یکسان کنم نگام کرد وگفت تادوتاتونوهمین جا باخ  

 خندیدم وگفتم جداتودیونه ای من ازت میترسم 

 جدی بود لحنش گفت پس مراقب حرف زدنت باش 

شوخی کردم چته من ازجونم سیرشدم والا...-  

سری بد ازاین شوخیا بامن کنی عزیز دلم دهنت روپرخون میکنم -  

امیرررررررر؟باتعجب نگاش کردم جداانتظاراین حرفوازش نداشتم که گفتم   

فت امیرودردامیر زهرمار..بازم این طوری صدام زدی ؟جدی عصبی بود که گ  

..فقط نگاش کردم جداداشت بغضم داشت میشکست که گفت حالاپیاده شوبریم   

همین جا ماشینت روپارک کردی جاش خوبه ...–پیاده شدم   

آره ...-  

د امیر ماشیوقفل کرد رفتیم سمت فروشگاه خیلی هم بزرگ بو  

کلی توش گشتیم امامن تمام مدت ساکت بودم یه کمی دلخوربودم که امیر خودش 

 دوتاخوشش اومد...یکی هم من خوشم اومد دوتا ساپورت هم برداشتم 



داشتم نگاه میکردم امیرتمام مدت کنارم راه میرفت از کنارم دورنمیشد فک میکنه 

یدونه بدون اون غزل هیچه میخوام فرارکنم خودم بی امیر نمی تونم دووم بیارم نم

میکردم که گفت  یه لباس بود تن مانکن داتشم وارسیشنگاهم به که   

خوشت میاد ؟-  

قشنگه ؟نگاش کردم بالبخندی که انگار قهرم یادم رفت گفتم   

آره خیلی میخوای بپوشی ببینی ؟-  

توخوشت اومده ؟-  

 بالبخندی گفت اگه واسه من بپوشی آره 

ل شدم باخنده گفتم نه بیخیا  

ری بگم بیاره سایزتوبپوشی اباخنده گفت بیا ببینم ...دوسش د  

باخنده گفتم خیلی خوشم اومده ازش -  

من اگه تورونشناسم امیرنیستم دلتوگرفته ...-  

خودش سمت فروشنده که خانم جون بود کلی هم تعارف الکی کرد امیر اشاربه 

 مانکن کرد وگفت اون مدلومیخوام 

رنگش ؟همین –فروشنده   

رنگای دیگه ای هم داره ؟؟؟-امیر  

وی کرم آبی قرمز قه-فروشنده  

نه همین سرمه ای بهتره همینولطف کنین ...–امیر   

د م اوم............لباسوازروی پیش خوان برداشتم سمت اتاق پرورفتم امیر هم دنبال

ودم کردم خیلی بهم می اومد که خل شدم پوشیدم توآینه نگاهی به خدا

صدازدم امیررو  

امیر قشنگه ؟-  



 امیر گفت محشره ...

جدا؟-  

اهووووم ...بهت میاد به رنگ چشمات همی میادطوسی چشمات جالبترشده ...-  

میخوای جلومهمونا بپوشی بیا واسه زیرش  کن نگاش کردم بالبخند که گفت عوض

 یه چیزی بگیر ...

امیررفت دروبستم ...داشتم درش می آرودم که یه دفه گیپورش گیرکرد به گل 

که چنان جیغی زدم ازدردکه  گوش گوشم منم که حواسم نبود میکشیدم محکم 

خودم سنگ کوپ کردم ...داشتم میمردم از دردهمین طورلباس بالابود گیر کرده 

ل زبانگرانی گفت غ بود منم هم ازدردبه خودم میپیچیدم که صدای امیر بود که

 طوری شده ؟

بانگرانی گفت  دم که اومد توسریع دروبست که سریعبه سختی براش دروبازکر

  عزیزم؟ چته

 بابغض گفتم امیر گیر کرده به گوشم کمک کن ...

نیست عزیزدلم ... امیر مشغول شد همزمان گفت چیزی  

آیییییی دردم سعی کرد اول لباسوبیاره پایین که دردم گرفت بادردزادی گفتم 

 میاد...

هیسسسسس آروم چیزی نیست ....-  

امیر لباسوجداکرد منم تاجداش کرد مردموزنده شدم ازدرد...دستمال کاغذی از 

 توجیبش درآرود وگفت یه کمی خون زده 

لاله ی گوشموبادستمال کاغذی گرفته بود سرموبرداشتم نگاش کردم که گفت 

؟دردت میاد  

 یه احساس عجیبی داشتم مث آرامش که گفتم خیلی 

امیر پیشم بود حس خوبی داشتم تاحالاتااین حد دلبسته ی کسی نبودم دردکیلوچند 

.... 



هیچی تنم نبود جزء یه سوتین سفید گیپور موقعیت خودم یادم رفت   

حواست باشه این چند روزلباس میپوشی گیر نکنه به گوشت ...-  

ستش ازروی لاله ی گوشم برداشت گوشموبه آرمی وارسی هی یادم میره ...د-

 کرد وگفت خونش بند اومده ...

د خیلی دردم اوم-  

خوبه آسیب ندیده دفه بعد حواستوجمع کن عزیزدلم ...-  

از توآینه نگاهی بهم کرد یه لحظه یه طوری شدم که چرخیدم سریع 

 ومانتموبرداشتم که بپوشم 

ی ...عزیزم      نمیخوای تاپتوبپوش-  

ده بریده گفتم باشه بروبیرون...بری  

بااینکه منوبارها بالباس خواب دیده بود یادتونه هیچی نگفت سریع رفت بیرون ....

منوتوحموم چه وضعی بودم اتفاقی که خواسته ونخواسته پیش اومد اما هردفه این 

رق حالم نبود امروز یه طوری شدم دست  خودم نبود این دفه بادفعات قبل خیلی ف

 داشت این توبمیری باتوبیمریای دیگه فرق دراه حسم بهش متفاوته 

لباسموپوشیدم وخارج شدم امیر حساب کرده بودگفتم یه جورب شلواری برای 

 زیرش بگیرم 

 جوراب شلواری نازک نیست عزیزم جلوی مهمونا دوست ندارم بپوشی ...

خب ضخیم میگیریم ...-  

ک گفت خانم یه جوارب شلواری نازک امیر سمت فروشنده رفت منم دنبالش 

 نباشه ..

حتما چند لحظه تشریف داشته باشین میدم خدمتتون ...–فرشنده   

فروشنده دوتامدل گذاشت رو پیشخونش که نکاه کنم امیر سریع گفت 

 دوتاشونومیبرم 



یکی بسه امیر...–من   

دوتاش بیارلازمت میشه ....بریم که کفش مناسبش بگیری بهش بیاد..-  

 کفش ؟

ه جفت کفش دیدم خوشم اومد بریم همنوبگیرم واست ...دیروزی-  

؟کلی دارمکفش   

که بهش بیاد واسه زیر این لباسه چیزی-  

وصندوق عقب ...برام کفش گرفت به صلیغه شت تاامیرحساب کرد رفتیم وسایلوگذ

خودش منم مث یه بچه ی حرف گوش کن که به حرف باباش گوش میده چیزی 

محشر... ،صلیغش محشره این دکترچنگیزنگفتم آخه   

 بعدخرید گفتم چنگیز صلیغت عالیه ..

 نگام کرد وگفت جدا؟

آره امید وارم توانتخاب زنت هم همین طورخوش صلیغه باشیی )باخنده گفتم (-  

دستموگرفت انگشتامولابه لای انگشتاش قفل کرد ...بازم همون گرمای عجیب 

ی من توانتخابم اشتباه نمیکنم گفت آره بعدمیبن تونم از لای انگشتام رخنه کرد که

لم گرفت سکوت کردم ...همنین طورداشتیم ویترینهای مغازه هارونگاه ..د

میکردیم ...خیابونها که حسابی شلوغ بود ...بعددقایقی سکوت گفتم 

 امیررررررر؟)بالحن قشنگی که خودم هم دوست داشتم صداش زدم (

ت توروخدااین جوری صدام نزن ...نگام کرد منم نگاش کردم که گف  

چرا)باتعجی گفتم (-  

بگوعزیزدلم ...-  

امیررررررر؟)شیطنتم گل کرد(-  

اووووووف چته میخوای اذیتم کنی ؟بگودیگه ...-  

امیررررررررررر؟-  



د دوست داشتم حرصش بدم اونم نامردی یه کمی عصبی شد لحنش که وای چق

غزززززززززززل ؟–صدام زد نکرد ومنوباهمون لحنی که من دوست داشتم   

؟هباخنده گفتم چییییییییییی  

 این بارلحنش شوخ بود که گفت امیر ودردامیروکوفت 

جوری میگی ؟ردم که گفتم مگه من چی گفتم این ایناخم ک  

)وای که چقددوست داشتم نازموبشکه (بگوچی مخوای ؟-  

-...........................  

)ادامودرآوردوگفت گفتنت چی چی میخوای ؟معلوم نیست پشت اون همه امیر -

 امیرررررر(این  جوری میگی که دل منوآب کنی 

 بازم اخم کردم 

قهری؟–  

.........)نه معلوم بودناز م خریدراداره(-  

 که باخنده گفت اخم نکن زشت میشی 

هرچی باشه بااخم از تویی که میخندی جذاب ترم -  

بگوچی  میخوای ؟خب خانم خوشکل وجذاب فیونای عزیزم  -  

 بااخم گفتم هیچی ولم کن ...

روفرمم قهرتم رومخه بگوچی مییخوای تا-  

 خواستم دستموازدستش جداکنم اجازه ندادکه محکم ترگرفت وگفت بگوگلم ...

گفتم که هیچی نمیخوام ...-  

ل شدی خب پس بهتر که بیخیا-  

 باخنده گفتم امیرررررر؟

  هرمارمیخواستمبااخم زخندیدقهقه ای سردادکه گفتم 



باخنده گفت زهرمارمیخواستی زود ترمیگفتی یعنی اینقده بدم که میخوای ازدستم  

 خلاص شی 

ی بهتری سراغ اباعصبانیت نگاش کردم که بالبخندی گفت این راهش نیست راه ه

 دارم عزیزدلم 

موبرگردوندم وقهرکردم باهاش که تاخواستم دستموازتودستش بکشم محکم ور

ازوگفت قهرنکن گلم بگوعمرم چی میخواستی تادارم نازتومی کشم دستموگرفت ب

 امن همیشه ایقد خوش اخلاق نیستم من ناز خرکسی نیستم اما امروز واسه تواستثن

 قائل شدم 

امیرررررر؟–منم که شیطون   

جدی عصبی شد وگفت امیر دردامیر کوفت امیروزهرهلاهل این جوری صدام 

 نزن هزارباربهت گفتم توحالیت نیست من سنگ کوپ.میکنم 

 بابغض گفتم امیر داری ناراحتم میکنی مگه من چی گفتم ؟

این جوری صدام نزن دوست ندارم حالابگوعزیزم چی میخوای تامنونکشتی -  

 امیر برام تبلت میگیری ؟

همین ؟-  

یعنی کمه ؟-  

 باخنده گفت مگه چیز دیگه ای هم هست ؟

باشه میریم تهران واست میگیرم دوستم داره... -  

مرسی امیر...ولی بزرگ باشه -  

دیگه چیزی لازم نداری؟-  

نه فعلاهمینفعلا همین .. -  

مطمئنی فقط همین -   

 انگشتاش توانگشتام قفل بودفشاردادوگفتم فعلاهمین لازم دارم 



قابلااونم انگشتاموفشاردادوگفت خجالت نکشی گلم بهم بگوهرچی که لازم مت

 داشتی 

 بالبخندی گفتم خجالت که نمیکشم 

روشوسمت من کرد واون که صددرصد سنگ پاجلوی تودلاراست میشه 

 خاکستری 

یه چشم غره بهش رفتم که گفتم دلتم بخوادهمینکه هست من اصلاخجالت توکارم 

 نیست 

ی اما من عاشق دخترای پرووام دالبته روی سنگ پاروسفید کراون که صد -

 باخنده گفت 

اخم کردم وگفتم میدونم نمی خوادبگی واشاره به مغازه ای که مقابلش ایستادم 

 کردم گفتم ببین امیر عروسکاش چه نازن ؟

 دستموکشید وگفت بریم 

امیرمیخوام ...-  

توبزرگ شونیستی -  

 )ادامودرآورد (عروسکاش چه نازن 

دنبالش کشیده شدم که بااخم گفتم بازم منوباخودت مقایسه کردی بدجنس دلم 

 عروسک میخواد

حرف زیادی موقوف -  

خودت گفتی هرچی دلم خواست بهت بگم -  

سالته18آره اما نه عروسک ...بدم میاد عروسک بغل کنی مگه توبچه ای -  

توهرروزمیگی بچم -  

سالمه ...امیرمن 38سال انگار18ام کرد که ادامه دادم یه جوری میگی ایستادنگ

سالمه 18همش   



 باخنده گفت بریم زرزیادنزن 

 بابغض گفتم امیررررجون تودلم عروسک میخواد...

 باخنده گفت عروسک میخوای بغل کنی ؟

 آره دلم میخوادبغل کنم حرفیه ؟

پس دلت میخوادبغل کنی ؟-  

دبغل کنم که چی؟اووووف آره دلم میخوا-  

خب عزیزم چراعروسک من هستم منوبغل کن-  

وای امیر بازم شروع کردی ؟-  

حرف بدی زدم گفتی دلت میخودبغل کنی میگم شوهرتوبغل کن توکه این همه -

 دلت بغل میخواد

خیلی پررویی امیرآخه کی گفتم دلم میخوادتوروبغل کنم -  

عروسکوجایگزین میکنی خب میگم من چه فرقی میکنه تودلت میخواد داری -

باخنده ادامه دادمن واقعیم تنم منوبغل کن خانمی چراعروسک گلم  هستم عزیزمن

آخه عزیزمن اصل اصلم داغه کارای دیگه هم بلدم آ...خوبشم بلدم واقعیم   

 عصبی شدم اما آروم گفتم خیلی بی ادب وپررویی 

میخوادگفتم منم هستم شوهرتم بی ادبم باخنده گفت چته رم کردی گفتی دلت بغل 

درد نمیخوره باخنده ادامه دادشوهرپاستوریزه  به ؟شوهراگه بی ادب نباشه که

 اصلابه دل نمیشینه 

 اخم کرده بودم که گفتم امیرتوبهم قول دادی 

من قول دادم درست اما قول ندادم که بغلت نکنم وبی ادب نباشم )همه ی حرفاش -

 باخنده بود (

میشی )بالحنی نازوبچگونه ترپررو داری میترسونی منوهرروزیر خیلی بدی ااِم-

 گفتم (



وای غزل اخم نکن این جوری باهام حرف نزن الان همین جا میون این همه آدم 

یه بوس جانانت میکنم هوس بغل نکنی فقط هوس یه چیز دیگه ای بکنی فراتراز 

 بغل 

 روم سمتش بود که گفتم عوضیه منحرف...

نم منحرف شوهرته)باخنده گفت (میدو-  

  منحرفه  اون که صدالبته امیرخان شوهرم یه دخترباز قهارحرفیه-

لحنش یکمی دلخوربود که گفت آره دقیقاومتأسفانه حریف تویکی نشدم خوب بلدی 

 آدموبچزونی اما میدونم دلت میخوادداری انکارمیکنی 

واستم هزارتاانگ بهم کثافت من چکارکردم که میگی دلم میخواد یه عروسک خ-

 چسبوندی عوضی ...

 خندیدوگفت آخه از قدیم گفتن انکارکردن یه جوراقراره اینوکه قبول داری ؟

غلط کردی روانی شیرینوول کردی دیونه شدی خب یه دوست دختردیگه بگیر -

 توکه دلت میخواد...

سم لحنش آروم بود که گفت آره دلم میخواداما هربغلی رونمی خواد هربغلی وا

 ارزش نداره حرفه ای وقهارهستم اما بی بند وبارنیستم 

اگه منونچزونه دلش خنک نمیشه عوضی که وای خداباز این زهرشوریخت 

سکوت کردم که بعد دقایقی سکوت برگشتیم میریم تهران هرچی دلت خواست 

م اون وقت هرچی دلت خواست بغل کن منم که شوهرتم اصلا یعروسمک میگیر

باشه ؟فکرمن نباشی   

امیررررررررررررررر؟)خیلی عصبی بودم(-  

 باخنده گفت چییییییییییه؟

امیر هیچی من چیز خورد خیالت راحت شد -  

 باخنده گفت حالاشد 

 نفسوباحرص بیرون دادم وگفتم دیگه دوست ندارم ....بدجنس 



 باخنده گفت مگه دوسم داری ؟

 خندیدم وگفتم دیونه ...

لم میرم تهران برات هم تب لت میگرم هم یه عالمه نگام کرد که گفت باشه عزیزد

 عروسک اتاقتوپرعروسک کن 

وای امیر مرسی ،دوست دارم -  

دوسم داری ؟تونگام کرد   

 فقط خندیدم که گفت حرفتوپس بگیر 

 بااخم گفتم عوضی بروگم شو...اصلاهیچی نخواستم 

هرچی می خوای بهم بگوعزیزدلم باشه ...شوخی کردم گلم -  

چیزی لازم داشتم بهت میگم -  

غزل موهاتوهیچ وقت کوتاه نکن رنگم نزن باشه ؟-  

 باخنده گفتم توکه بدت می اومد ازموهای من 

موهات قشنگه حیفه -  

 باخنده گفتم سیم ظرف شویی بود که ؟

خب آره ولی از این سیم ظرف شوی نرما !هست آ  خیلی نرمه ...-  

 بااخم گفتم بدجنس ...

دی جدی سیم ظرف شویی بهش میاد...خندیدوگفت ج  

 بااخم گفتم آره توراست میگی...

راست میگم ... خندیدوگفت دیدی  

 حالاکه این طورشد برگشتیم تهران کپ کپ میکنم 

یه لحظه عصبی شدوباعصبانیت اما صدای آرومی گفت توغلط کردی به روح 

ه ..)محکم گفت (مادرم بخوای کوتاه کنی غزل باماشین موهاتواز ته میزنم ..از ت  



که گفتم وایی چرااینقد عصبی شدی مگه من چی ایقدعصبی بود که حدنداشت 

 گفتم 

مگه چی گفتی ...حواست باشه غزل بخوای رواین موضوع لجبازی کنی کوتاه -

 نمیام بدتلافی میکنم قسم میخورم ...شوخیه مگه موهاتوکوتاه کنی !

خودم هم موهامودوست دارم  عصبی ای باباچرااین طوری میکنی ؟کوتاه نمیکنم -

 نشومیترسم )یه کمی بغض کردم (

................همین طوری کل خیابونورفتیم ...یه مغازه بود که روسری داشت که 

 امیرگفت نگاه کن این چهارقده خیلی نازه ..

نگاه کردم سفیدبود وباحاشیه ای پرازگلهای روزقرمز مشکی صورتی خلاصه 

جالب بود که گفت قشنگه  چند رنگ بود خیلی  

خیلی...من خیلی دست داشتم از اینا داشته باشم اما گرون بود هیچ وقت به خودم -

 اجازه ندادم به بابابگم 

زه میبرد گفت واسه یه لبخند تواین واسه من هیچی نیستادرحالی که منوسمت مغ  

گفت شدیم وسفیدوبرام گرفت گذاشت روسرم ووبالبخندی  هیچی نگفتم که داخل

  ؟خیلی بهت میاد چقد ناز شدی

سرموانداختم پایین هیچی نگفتم وای که تودلم چه زلزله ی بود داغون داغون دارم 

 میشم هی امروز پشت سرهم فک نکنم تاشب چیزی ازم بمونه من دووم نمیارم ...

بعدکه رفتیم ویلاسرت کن ازت یه عکس بگیرم -  

 باتعجب گفتم عکس ؟

مامانم یه عکس داره بااین مدل روسری ...حش ...آره خوشم میاد از طر-  

 .............ازمغازه که خارج شدیم گفتم امیر؟

-.....................  

مامانت چه شکلی بود ؟-  



 نگام گرد وگفت مامانم ؟

اگه ناراحت نمیشی ؟-  

مامانم خوشکل بود خیلی ،خیلی ....رنگ چشاش مث رنگ چشای توبود ...-  

میدی؟عکسشونشونم -  

باشه بریم تهران نشونت میدم ...-  

چراهیچ عکسش توخونه نیست ....-  

اغون شد من کل عکساشوجمع کردم ...بابانمیتونه تحمل کنه بعدمرگ مامان د-  

 همین طورکه راه میرفتیم راه رفته روبرگشتیم 

بریم رستوران ناهاربخوریم ...؟–امیر گفت   

هست زشته  ت میشه مهمون همبریم خونه بابات ناراح  

 بابا مهموناهست دیگه تنهانیست 

 زشته آخه 

 نمیخوای بیای بهونه نکن)یه کمی لحنش دلخوربود (

 میخوای ناهاربگیریم بریم پارکی جای ....

 اِ عالیه ناهاربگیرم بریم فضای سبزی 

 رفتیم رستوران اینقد شلوغ بود که من گفتم میرم توماشین بعدبگیر بیا

حوصلم داشت سرمیرفت ...یه ساعتی طول کشید که داخل ماشین نشستم 

 امیراومد 

 سوارشدیم رفتیم خارج شهرنزدیک جنگل رفتیم جای خیلی خلوتی بود 

پهن کرد ...هرچی که لازم بود  امیر از داخل صندوق عقب زیراندازحصیرآورد

جلوم که ...غذاهاروبازکرد یکی روگذاشت د غذاها دوغ که نشست منم نشستم آور

استی دردنداره گوشات ...گفت ر  



 دردداشتم اما باامیر که بودم دردم یادم رفته بود که گفتم قابل تحمله ...

مشغول خوردن شدیم ...امیر خبیث بازم لیوان نگرفته بود دردوغوباز کردم که 

 گفتم امیر کولیوان ؟

بگیرم  رفت امیر باخنده گفت یادم  

اِیادت رفت بگیری ؟حالاچراداری میخندی؟ -  

-امیرباخنده گفت بازم باخنده گفت همین طوری ...)بدجورنگاش میکردم (

 حالاچرااین طوری نگام میکنی ؟

 هیچی نگفتم که گفت بخوردیگه سردشد

ری بخوری تامن تموم نکردم ..ادهنیش نمیکنی حق ند-  

زل زده بود بهم لبخند زده بود دیونه از همون اول   

غذاتوبخوریخ کرد ....این طوری هم زل نزن بهم توگلوم گیرمیکنه -  

شغول خوردن شد مقداری از دوغوکه خوردم بطری مسرشوانداخت پایین و

 روگذاشتم برداشت وخورد که بااخم گفتم چکارمیکنی ؟

 بطری روگذاشت محتویات دهنشوقورت دادوگفت دوغ میخورم 

امیردهنیش کردی -  

دی چقد بدلی اَ ه غزل دیونم کر-  

  ؟توبددل نیستی-

 باخنده گفت نه ...

ش ازدست تودقم میدی بخدا...داووووف چن-  

 باخنده گفت میخوام دقت بدم 

بادهن پرگفتم پلیدی دست خودت نیست ذات خرابی داری من نمیدونم به کی رفتی 

 بابات به اون آقایی 



تواین جوریم کردی من پسرخوبی بودم -  

پسرخوبی هستی ؟بپانچایی آقا پسر...آره جون خودت -  

خندیدودرباره بطری دوغوبرداشت خوردوگفت هاراستی دیگه پسرنیستم من 

 ازدواج کردم 

اداشودرآوردم وگفتم ازدواج کردم آره راست میگی اگه منظورت منم 

 شتردرخواب بیند پنبه دانه ...

امتونگاه کن...به جون توازدواج کردم حقیقته خواب نیست باورنداری بروشناسن-  

زدواج کردی اما یه قراری بامن داری درسته توا-  

ازدواج کردم اما دخترمورد علاقموپیداکنم بعد... فعلا میدونم پای حرفم هم هستم-  

وای که این حرفش دلموخون کرد که آروم گفتم امیدوارم ... سرموانداختم پایین  

کیفم درآوردم نگاه کردم  همین لحظه موبایلم که توکیفم بود زنگ خورد که ازتو

 گفتم باباته گوشیت کو

توماشین -  

گوشی روسمتش گرفتم وگفتم بیا جواب بده ...لابد میگه چرانرفتیم خونه حتما کلی 

 هم نگران شده گوشی روازدستم گرفت جواب داد...

نگاهم بهش بود الو...سلام بابا ...بیرون ...نه نمیایم ...میخوریم ...نه ...هستن 

مهم نیست ...غزلتون هم خوبه ...نشد دیگه ...خواستیم باهام باشیم ...باشه ...نه 

گه میخوام بخورش   ....باشه باحواسم بهش هست نورچشمیه دیگه مبا

بگوعصرمیان ...چی ...بگین رفتن خونه ی عموی غزل چه میدونم بگو اومدن 

میبوسمت اینجا غزل رفته ببینتشون ...یه چیزی بگین دیگه عزیزمن ...باشه 

خوبه بابا چه اذیتی اون اذیتم میکنه بابا..غزلم سلام میرسونه ..عصرمیبینیمتون...

 باشه خداحافظ

امیر که قطع کرد خیزبرداشتم سمتش چنگ زدم به موهاش محکم کشیدم دادش 

 رفت هوا که باخنده گفتم که من اذیت میکنم آره ؟



التماس گفت غزل به جون هنوز موهاش تودستم بود از شدت درد خم شد سمتم وبا

 تواینا که داری میکشی واقعیه درم میاد ....آخ خ خ خ ...نکش ...

که من اذیت میکنم آره ؟خودت کاری  میکنی اذیتت میکنم من مدتیه کاری به -

 کارت ندارم 

عزل عزیزدلم جون بابات نکش -بازم موهاشوکشیدم که آخ بلند بالایی کشید ...

تودردم میاد مردم به جون   

 شیطنتم گل کرد وگفتم حقته بیشترمیکشم بگوغلط کردی!

آخ خ –باخنده درحالی که دستموگرفته بود گفت غلط کردی...موهاشوبیشتر کشیدم 

 خ خ 

غلط کردم ؟من غلط توالن چی گفتی ؟باعصبانیت توأم باخنده گفتم چی ی ی ی ی؟

 کردم امیر گفتی من غلط کردم 

 بخنده گفت تویادم دادی 

گفتم من غلط کردم ....بااخم   

شوروم انداخت نفس نفس میزدم که گفت ول کن دخندید موهاشوبیشترکشیدم که خو

 موهامو

فاصله ای بینومن نبود که نفس داغش کل وجودموداغ کرد که موهاشوول کردم 

 روم بود زل زده بودیم به هم که آروم گفتم امیر؟

میم کسی نیاد خب ...لب ترکرد نگام کرد باشیطنت که گفتم بد جایی هست  

 زل زده بود به لبام که گفت اگه توخلوت بودیم اجازه میدادی شوهرت باشم ...

 وای که کل تنم لرزید خودش حس کرد که بغلم کرد وگفت چته عزیزدلم ؟

رببینم ...بروکنا–هلش دادم   

چته ترسیدی ؟-  



هوی از امیر بلندشوخواهش میکنم )داشت بغضم میشکست ....این بغض لعنتی ی-

 کجا پیداش شد (

ن که کاریت ندارم ...د شد وگفت چته الان گریت میگیره ماز روم بل  

ری بهم نزدیک بشی !فهمییی ادناارحت عصبی بودم که گفتم توحق نیه کمی 

 دکتر!

 توهمین لحظه نگام به ماشین گشت پلیس افتاده که گفتم اونجارو

قف کرد امیر نگاهی به پشت سرش کرد ..ماشین کنارما تو  

 امیر اروم گفت اینم از امروزمون مگه آدموراحت میذارن 

یکی از ماشین پیاده شدوبعدیش هم یه سرباز بود امیر نگاهی بهم کرد ودوتامون 

 یکی چنان باغضب نگامون کرد  که گفت نسبت سروان نه سلامی نه علبلند شدیم 

ون سرد باشه گفت سلام جناب سروان چیه ؟امیربالبخندی سعی کرد خ باهمشما  

علیک سلام ...باخانم چه نسبتی دارین ؟-سروان  

همسرمه ...-امیر  

همسرتونه ....؟–سروان   

بله همسرم هستن جناب -امیر  

 سروان به دوتامون نگاه کرد وگفت سرباز دستبند بزن تواداره معلوم میشه ....

 امیر پوزخندی زد وگفت گفتم که همسرم هستن ....

 من کمی ترسیده بودم که گفتم امیرررر؟

امیر فاصلش روباهام کم کرد وگفت چیزی نیست عزیزدلم ما که خلاف شرع 

 نکردیم ...

 سروان روبه سرباز محکم گفت سرباز دستبد بزن 

 امیر سریع گفت همسرم هستن چراباورندارین 



باگریه سرباز خواست دستبند بزنه که یه دفه بغضم شکست دست خودم نبود که 

 گفتم امیر زنگ بزن بابایی ...

ون لحظه سمت ماشین رفت باخون سردی گفت اگه میگفتم دوست دخترمه مامیر ه

 حتما باورمیکردین 

 سروان سمت امیر رفت وگفت به هرحال تواداره معلوم میشه 

 امیر درماشینوبازکرد وگفت باید مدرک نشون بدم؟

ریختم بی صداگفت باآقا چه نسبتی سروان نگاهی به من کرد که داشتم اشک می

 دارین ؟

 روبه امیر گفتم شوهرمه 

اینجا چکارمیکنین ؟–سروان   

 باهون گریه گفتم اومدیم بیرون ایرادی داره ؟

من بدبخت که دل نازک مگه دست خودم بود خیلی ترسیده بودم امیر 

داشبورروباز کرد وشناسنامه هارودرآوردسمت سروان گرفت وگفت این خانم 

م بیرون هوایی عوض کنیم ..اینم مدرک ...یدممسرم هستن اوه  

 ...دوباره سربردداخل ماشین ...سندازدواجمونوسمت سروان گرفت وگرفت 

سی اونا روبه من گفت شما چراترسیدین ؟رمدارک کرد بعدبربه سروان نگاهی   

 امیر حق به جانب گفت معلومه بارفتاری که شما دارین همسرم ترسیدن 

ناسنامه هاروسمت امیر گرفت وگفت حلقه هم که ندارین ؟سروان ش  

ر نمیدین یعنی دونفرحلقه داشته باشن بهشون گیامیر پوزخندی زد وگفت 

شوهرنباشن .... درصورتی که ممکنه زن و  

ماوظیفمونوانجام میدم–سروان   

حلقه دستمون کنیم مشکل ما فقط یه جفت حلقه است ؟مادوست نداریم -امیر  

باخون سردی گفت بیرون جای مناسبی برای عشق بازی نیست ...سروان   



کارخلاف شرعی ازما سرنزده همسرموبوسیدم ....-امیر  

ون عذرمیخوام ...سال خوبی سروان سمت ماشین رفت وگفت بابت مزاحمتم

 روپیش روداشته باشین ....

خیر پیش ...-امیر  

وداشبورد منم که هنوز اشک اشت ترفتن اونا امیر شناسنامه وسندوگذ بعد ....رفتن

تادستاش صورتمواحاطه کرد وسرموبالاآورد بادو میریختم که امیر سمتم اومد

 وگفت چته گریه میکنی ؟

 باگریه گفتم منوآوردی جای پرتی که پرنده پرنمیزنه 

چراترسیدی چیزی نشده عزیزدلم ...زنمی آوردمت بیرون دیدی که سند -

واسه این طورمواقعی ؟ازدواجمون هم همیشه توداشبورده   

من میترسم )باگریه گفتم (-  

اشکاموکه پاک میکرد باانگشتای شصتش گفت از چی ترسیدی ازاینکه باشوهرت 

ست اتفاقی نمی افته وقتی بامنی یاومدی بیرون ؟....خیالت راحت گلم چیزی ن

 اوناهم وظیفشونوانجام میدن 

خونه  برگردیم -  

به باباگفتم عصرمیریم -  

ه پاک میکرد یه دفه دستشوپس زدم نمیدونم چم شده دست خودم نیست یه اشکاموک

 طوری شدم وقتی نوازشم میکرد که بالحنی عصبی گفتم اینقده بهم محبت نکن 

 فقط نگام کرد متعجب که ازش جداشدم وروی حصیرزیزرانداز نشستم و

غزل عزیزدلم چته ؟-  

منووابسته ی خودت نکن ظرف غذاروبرداشتم گفتم توقراره ازدواج کنی 

....بابغض گفتم داغونم نکن امیر خواهش میکنم )مردم وزنده شدم تااین حرفوزدم 

) 



اومد روبه روم نشست جرأت نگاه کردن بهش روندارم من عاشق این مرد شدم 

اما اون به من هیچ حسی نداره جزءترحم خاک توسرم که دل بهش دادم خاک 

 توسرم 

بینمونباشه  ای حبت کنم ورابطه ای دوستانهمن بهت قول دادم بهت م-  

محبتات اذیتم نکن ...نکن ازت خواهش میکنم عذابم نده ...من بانه نمیخوام ...-

 ...من ...

 نتونستم حرفموکامل نکردم که یه دفعه بغضم شکست وبه گریه افتادم 

 اومدنزدیکترخیلی که گفت گریه نکن عزیزدلم توروخداغزل  عزل؟

ی تودلمه همش بباگریه نگاش کردم ...باهق هق گفتم یه حس عجیسرموبرداشتم 

تقصیرتوإ...توخواستی منوبه اصطلاح از این هرزگی نجاتم بدی اما نگفتی 

بعدتوچکارکنم بی انصاف ؟ م..نگفتی وابستت میش  

 باگریه زل زدم به چشاش یه برقی توچشاش بود 

.بی تومیمیرم داری به بی کسی من نگاه میکنی آره ؟بخدامیمیرم ..-

م بگو...بگوامیر دم که گفت...منوبعدخودت میسپاری به دستای باد؟...هق هق میکر

دوسم داری ....فقط نگام کرد که گفتم این جوری نگام میکنی باخودت توروخدابگو

ین وباهق هق ادامه دادم اره سرموانداختم پایمیگی آره کل خشکیده ارزش چیدن ند

م ...نمیدونستم  این جوری میشه ...باگریه ازت معذرت میخوام عاشقت شد

باحرص گفتم ازت بدم میاد بی معرفت  بدم میاد...بی ...معــــــ....رفت 

وتنها میذاری مدام باخودم خود خوری میکنم این چه ری ومن...تومیذاری می

طوری به نبود توعادت کنم ...روزای کابوسیه دست از سرم برنمیداره آخه چ

م میشه خلاص بشم از این عذابی که دامن گیرمه باتوبودن کی تمو

...سرموبرداشتم ودستم جلودهنم بود باگریه گفتم دروغه امیر مگه نه ایناهمش یه 

 خوابه بگودوسم داری ؟

زل زده بودم بهش فاصلمون درحد نفس بود که پشت هاله ای از اشک ...امیر من 

ضی قول بهم دادی اما دوست دارم مقصرتویی توچه بالایی سرمن آوردی ...؟عو

نگفتی عاشقت میشم ؟....نگام میکرد تمام مدت اون ساکت بود امامن داشتم داغون 



میدشم که بی اراده دست بردم پشت گردنش وعمیق بوسیدم لباشو...بوسیدم باتمام 

دقایقی طولانی عمیق بوسیدم یم کرد ...دل بدبختم زیروروشد ...وجودم که همراه

جداشدم وهلش دادم وباعصبانیت وگریه گفتم بخدابه جون  یه دفه ازشوبوسید...

 توقول میدم این آخرین باره ...دیـــــــــــ...گه دوســـــــــــــــ...ت ندا....رم .... 

که باگریه بلندشدم وسمت ماشین رفتم خیلی عصبی بودم که گفتم خوشبخت بشی 

 امیر ....دنبالم اومد خیلی عصبی بودم 

اش ....چته...آروم ب-  

 به خاطر کاری که کردم عصبی بودم که باعصبانیت دادزدم منوببرویلا...

غزل عزیزدلم آروم باش ...میبرمت گلم ...-  

شتباه نفسموبیرون دادموباحرص گفتم به من نگوعزیزم غرورم شکست من ...من ا

 بعدمیشم آدم آهنی به اینبه م میدونی چیه اصلاازاین کردم ....باگریه ادامه داد

از این اسارت تونم عادت کنم ...کی طلاقم میدی شرایطی که برام ساختی نمی

بهم محبت کنه نه دتر یادم بره ...درسته من کسی نبودلعنتی ...تااین روزا زو

مادری نه پدری از صب تاشب سرکاربود نه دایی داشتم نه خاله نه کس 

دادزدم غزل یه ؟باگریه مرده ای زنده ای کاردرست حسابی که بگه غزل خوبی 

باعاشق شدنم ازدست جورشد زن توبشه ببین اما هستیم روبدبخته یه بدبخت که م

ولی توروندارم امیر ندارم ...نه رویای سم نداری همه چی بهم دادی ودادم اخه تود

یه دخترودارم نه زندگی یه زن خوشبختو...توحال منونمیدونی هی باخودم حرف 

کابوسه ....یه روز تموم میشه بدجوری بدعادتم میزنم امیر این خوشبختی یه 

لهای ساله اگریه گفتم دادزدم غزل سام میرسه راحت بشم بنردی کی وقت رفتک

ه جونونسوزون  خاکسترموبه بادنده ...باهق هق گفتم امیر مرده تودیگه این تن نیم

غزل مرده ...مرده باورکن دیگه زنده بگورم نکن بامحتبی که میخوای هرز نرم 

....دادزدم میخوای هرزنرم ؟اما بعدش چی فک نکردی یه عمری چطوری 

بافکروخیال توزندگی کنم )جلوم ایستاده بود نگاهش پراز التماس بود انگاریه 

حالت خاصی بود من معنی نگاهشونفهمیدم (باهق هق گفتم باهرمحبتی به 

میشم  هرنگاهی که به من میکنی باهربوسه ای که میکنی منومیدونی چه حالی



میسوزنی ...تونمیدونی چه حالی میشم چه میکنی دنیامورویاهاموبوسم که ؟دادزدم 

 به روزم میاری ؟

عزیزم آروم باش باهم حرف میزنیم ...-  

باگریه گفتم یه هرزم من یه هرزم چراپناهم دادی ؟چراجون پناهم شدی ؟دادزدم 

نمیتونی دوسم  عوضی )زل زده بود بهم (چرامنه هرزه روتوزندگیت رادادی؟که

مثلاخراب نشم ؟....اما  میخوای که داشته باشی ..تویه آشغالی که منوبامحبتات

فکر اینجاشونکردی ؟قول دادی کاری به کارم نداشته باشی اما قول ندادم عاشقت 

 نشم وپشت بهش کردم باهق هق گفتم ازت بدم میاد...میاد...

ص شم کاش هیچ وقت د میردم وازاین زندگی نکبتی که دارم خلاوکاش ز

کاش ندیده بودمت ...باهق هق ادامه دادم که برگشتم پاموتوخونتون نمیذاشتم ...

بود بهم که گفتم ببین عکس گریه ه نگاش کردم باگریه زل زدم بهش اونم زل زد

 هام توچشمای شیشیته ...

غلم کنه که باعصبانیت دستشوپس زدموگفتم به من هق هق کردم که امیر خواست ب

نزن عوضی دست نزن  دست  

 دستوش به نشونه تسلیم بالابرد وگفت باشه عزیزدلم آروم باش ..آروم باش فقط 

بدون  اینکه نگاش کنم وخواستم درماشینوباز کنم قفل بود که چند بار دستگیره 

روباحرص کشیدم که ایستاده بود نگام میکرد که باعصبانیت داددزم باز کن این 

 لعنتی رو...بازکن 

روزد بی هیچ  حرفی قفل   

عقب سوارشدم خیلی کلافه عصبی بودم اصلانگاش نکردم مطمئن بودم داره 

وسایلوروجمع میکنه گذاشت صندوق عقب سوار شد بی اختیارنگاش کردم 

نداره می رگای دستش بدجورمتورم شده مث اینکه اون هم حال درستی شزیرچ

بی بودم که سردردبدی حرکت کرد ...اینقد عص چرا؟....دوتامون ساکت بودیم

گرفتم که همون عقب دراز کشیدم که خوابم بردبعد مدتها باخیال راحت خوابم برد 

 چون به عشقم اعتراف کردم راحت شدم 



 )امیر(

م عشقم خوابیده ته دلم دخیلی توراه نبودیم که دراز کشید از توآینه نگاش کر

 دادم فعلاساکت باشم خوشحال بودم که عاشقم شده اینقد خوشحال بودم که ترجیح

م ....که آروم بشه بعد من بگم دوسش دار  

داخل حیاط ویلاشدم آروم پارک کردم حوالی عصربود که دیدم هنوز خوابه 

 درماشینوباز کردم صداش زدم غزل ...غزل عزیزم رسیدیم بیدارنمیشی ؟

 اصلاجواب نداد این ورپریده که خوابش سبک بود 

؟...آروم تکونش دادم که خواب آلود گفت بغلم کن ...غزل گلم ....بیدارنمیشی -  

غزل رسیدیم عزیزدلم بیدارشو-  

بغلم ...کن خواب آلود بودکه تکرارکرد   

بغلت کنم بعد دعوام میکنی چرابغلت کردم -  

اتی نگاش کردم که مجبورشدم بغلش کنمهیچی نگفت که لحظ  

خواب آلود گفت بوی دستشودروگردنم حلقه کرد پله هاروکه بالامیرفتم آروم و

 تنتودوست دارم 

چشاش بسته بود که گفتم خل وچل توواقعاخوابی ،لبخندی زدم از ته دلم   

ام م م م م –تشوگذاشت زیربغلم ونفس عمیقی کشید همون طورخواب آلود صور

 دلم زیرورومیشه تاعطرتوبومیکنم 

ن جوری این دخترمنوبه عرش میرسونه بی شک که ادامه دادزنت بعد میذاره ای

 بغلم کنی ؟

داخل ویلاشدیم یه کمی خجالت کشیدم از ،هیچی نگفتم فقط لبخندی زدم که ندید

 اینکه بغلم بود همه توسالن بودن بادیدنم تعجب کردن اولین نفربابام بهم سلام داد

 آروم جواب سلامشودادم 

 سوزان بلند شد سمتم اومد که باتعجب گفت حالش بده ؟



گفتم بدکه نه ولی خوب هم نیست  همین طورکه میرفتم که  

چی شده امیر-بابا  

چیزی نیست بابانگران نباشین –من   

 باباصداش پردلهره بود که گفت اتفاقی افتاده صب که رفتین حالش خوب بود 

خیالتون راحت چیزی نیست –من   

 صدای خواب الود غزل بود که گفت امیرررمنوببراتاقم 

تمتش شالشوبه غزلوبردم اتاقش ...روی تخت گذاشزیرنگاه سنگین همه بود ه 

اشتم گوشه ی بوسه آروم گذ که گیر نکنه به گوشش ویهآرومی ازسرش کشیدم 

پیشونیش که بهم پشت کرد وگفت بروبیرون ...هیچی نگفتم واومدم بیرون رفتم 

 پایین روی مبل که نشستم باباکه نزدیکم بود آروم گفت طوری شده ؟

اباخواب بود ...نگران چی هستین ب-  

خوبی امیر جان؟–مامان سوزان   

خوبم مریم خانم مرسی–من -  

خوش گذشت ؟–مامان سوزان   

ای بد نبود –من   

رفتین خونه ی عموی غزل ؟–سوزان   

رفتیم دیدنشون ودن اینجا به غزل زنگ زدن ما هم ده بمخونشون که نه او–من   

چراغزل باخانواده ی عموش زندگی نمیکنه ؟–ن سوزا  

 باباسریع گفت تامن زندم چرااونجا ...

شه عموش میتونه قیم قانونیش باشه اون خانواده ی پدری–مامان سوزان   

من وضع مالیم اونقدری هست که بتونم سرپرستی غزلوبگیرم درضمن غزل -بابا

نمیدم غزل باکسی جز ءمنوامیر زندگی کنه واز اینکه  اجازهنوه ی منه من هرگز



تم غزل سال های نامادری دم ناراحتم وحالادرصددجبران هستمام مدت کوتاهی کر

های بدی روپشت سرگذاشت وحالاهم وقتشه مث یه پرنسس زندگی کنه داشت روز

 این حق قانونیه غزله 

 لبخندی زدم سوزان ناجورنگا م کرد که گفت امیر توغزلوخیلی دوست داری؟

 تک ابرویی بالاانداختم وگفتم نباید دوسش داشته باشم ؟

چراخب آخه حس میکنم رابطه ی خوبی باغزل داری-  

که این جا دارم خب معلومه خیلی دوسش دارم اون تنها خواهرزادمه –نت   

پس رابطه ای عمیقی بین شماست ...–سوزان   

 هیچی نگفتم تک ابرویی بالاانداختم فقط 

سمیه باسینی قهوه اومد یه فنجون قهوه برداشتم دقایقی درسکوت گذشت که 

رسوزان گفت امیرجان درغیاب شما باآقای رادداشتیم راجب ازدواج ماد

 تووسوزان حرف میزیدم 

 یه دفه چنان قهوه پرید توگلوم که از سوزش وتلخی قهوه چنان به سرفه افتادم 

سامان که نزدیکم بود بلندشدوچند بارزد پشتم سوزان هم مثلانگران شد گفت 

به پدرم باباازدواج؟ رو کهامیرچی شد عزیزم به سختی گلوم صاف شد   

زدواج من وتو...من سالهاست منتظر چشم بست هیچی نگفت که سوزان گفت ابابا

(دخترهاین ه ه پرروودلم اداشودرآوردم ازدواج منوتوچزم )تتوأم عزی  

مامان سوزان درکمال پررویی گفت دیگه وقتشه ازدواج کنین ورابطتوباسوزان 

 علنی کنی 

؟رابطمومگه ماباهم رابطه ای داریم ؟باتعجب گفتم علنی کنم   

شما دیگه بچه نیستین امیرجان سوزان هم چند سالی میشه به امید –مامان سوزان 

 وعشق تومیاد ایران امیرجان میدونی که سوزان چقد دوست داره 

ختم بیچاره فک کنم هیچ نقشی نداره ادنگاهی به پدرسوزان ان  



روبه سوزان گفتم فعلاقصد ازواج ندارم کلی کارومشکل دارم فعلاوقت 

 سرخاروندن ندرام 

تابعد ازدواج میکنیم  فعلانامزدی کنیم–سوزان   

م بعد تصمیمم میگیرم درضمن اراج ندوتکیه به مبل دادم وگفتم من اصلاقصد ازد

 مگه من حرفی زدم که به من امید وارین 

ست کردن واسه چیه امیر جان ما تاایران هستیم مامان سوزان این همه دست د

 بهتره کاروفیصله بدی 

من اصلااصلاقصد ازدواج ندارم بعد من باسوزان حرف میزنم –من   

آخه من  نمیدونم امیر جان چرااز ازدواج فراری هستی ؟–سوزان   

فراری نیستم فعلانمیخوام درگیر بشم حالاهم میخوام این موضوع همین جا –من 

شه )روبه سوزان گفتم( من هیچ قراری باهات نذاشتم پس بیخودی منتظرمن تموم ب

 نباش 

سوزان بالحنی پراز عشوه ی التماس گفت امیرجان من دوست دارم میدونی من به 

تواومدم ایران  رخاط  

سوزان همین جا تمومش کن بعد میشینم دوتایی باهم حرف –من محکم گفتم 

 میزنیم 

 بلند شدم گفتم میرم استراحت میکنم خیلی خستم 

 سریع سمت پله ها رفتم که حرفی ازشون نشوم 

اعصبام یه راست رفتم حموم ربع ساعتی زیرآب رفتم خنک خنک آرومم میکرد 

ریخته بود بهم ...لباس پوشیدم روی تخت دراز کشیدم اینقد به حرفای غزل فک 

داره آره اون عاشقمه باید حدس میزدم همون کردم داشتم دیونه میشدم اون دوسم 

طور که من عاشقش شدم ودل بستم به این کوچولوی شیطون اما دوست داشتنی 

قه ای معمولی نیست حسم لایر کرده درسته من علاقم بهش یه عبدجورذهنمودرگ

ای ویه تب سوزنده  بهش یه حس عمیقه فقط نیاز تن نیست چیزی بیشترازاونه

به عشقش شک دارم اما چکه کنم میترسم دست خودم نیست  تووجودمه ...اما



میکنه وابستگیم روز به م ست دارم وعاشقترودست من نیست که تمام شیطنتاشود

 روز بیشترداره میشه من گذشتشونادیده میگیرم ؟؟؟

بعدشام باسوزان وسامان وغزل که یه کمی بگی نگی باهام قهربود رفتیم لب 

دنیای چشاش برم الهی ...آتیشوروسامانوغزل ساحل چشاش پرغم بود فدای 

وسوزان روشن کردن نشستیم لب ساحل سامان گیتارشوهم آورده بود 

همه بالذت گوش میدادن بعد از نواختن تارشوکوک کرد مشغول نواختن شد ....گی

ی غزل نشسته بودم سوزان رو سوزان وغزل واسش دست زدن من هم که روبه

یده بود دستشودوربازوم حلقه کرده بود وای که هم عین چسب بدجوری بهم چسب

اما میدونستم داشتم دق مکردم غزل هم که خون سردبود بیشترزورم میگرفت 

ناراحته اما به روی خودش نمیاره مگه میشه ناراحت نباشه من اگه بودم که دق 

 میکردم 

عالی بود سامان -غزل  

 سامان بالبخندی گفت مرسی بانوی زیبای کوچک

که غزل روبه سامان لجم گرفته بود حسابی  مخودرم آی حرص خوردآی حرص 

 گفت میشه گیتارتونوبدین 

 سامان بالبخندی گفت باکمال میل 

غزل گرفت کوکش کرد سوزان باتعجب گفت مگه بلدی منم که ماتم برده بود ...یه 

 لحظه که گفتم نکن خرابش میکنی 

رفت که سامان گفت یه جوری غزل گیتاروعین حرفه ای ها گرفته بود یه ضرب گ

ساله نوازنده ی گیتارهستین 20گرفتین انگار  

 غزل روبه من گفت میزنم 

بلدنیستی بیخودی گیتاروخراب نکن -من  

اگه اینی که سامان زد بزنم بهم چی میدی ؟–غزل   

م بلدی ؟گفت ی دنبالبخ  



 محکم گفت چی میدی ؟

چی میخوای ؟–من   

یه پیانو–غزل   

خندیدم سوزان هم خندید که گفتم بهترین پیانوروبرات میخرم ولی مسخره بازی 

 درنمیاری 

 غزل بالبخندی گفت میزنم اما قول دادی 

این طوری که بااطمینان میگی میزنم بلدی پس بیخودی قول پیانوازم گرفتی –من   

د غزل چشمکی زدنامحسوس  بالبخندی لحنی بچگونه ای گفت اگه بلدم نباشم بای

 برام بخری 

 باخنده گفتم توجون بخواه عزیزدلم 

بالبخندی گفت نه جون نمیخوام پیانودوست دارم ویه ضرب گرفت عین حرفه ای 

ها وشروع کرد....نه جداهنگ کردم معرکه مینواخت که سربرداشت نگام کرد 

خوندن ...)آهنگی از محسن لبخندی به لب داشت که هم پای نواختنش شروع کرد

 یگانه (

ررفتم کنسرت که سربرداشت وند گیتارمیزد که باورم نشد انگااینقد قشنگ میخ

نگاهم به نگاهش گره خورد که نم اشکوتوچشاش دیدم داغون شدم که 

نه میخوند دلم روحسابی لرزوند...این انقد باسوز عاشقاوسرشوانداخت ولی 

 کوچلوهرلحظه داره باکاراش منوشگفت زده میکنه ...

وبه سامان دادکه سامانوسوزان براش دست زدن که گفتم نگفته بعدخوندن گیتار

 بودی گیتارمیزنی ؟

نشد دیگه یادم نبود ...ولی خیلی دلم برای نواختن تنگ شده –غزل   

کلاس رفتی ؟–سوزان   

کلاس که نه اما جایی که زندگی میکردیم یه استادموسیقی همسایمون بود –غزل 

سالم بود با پیانو4یادم داداستاددانشگاه بود از همون بچگی   



غزل جداپیانوبلدی هرنوع نتی ؟–من   

 غزل باخنده گفت درحد بتوون 

شوخی میکنی ؟–سامان   

جدی میگم اون همسایمون خونه ی خودش بود سالهای سال همسایمون بود –غزل 

ماهم خونمون بود هرروزمیرفتم یادم میدادمنم چون علاقه ای شدیدی داشتم 

 یادگرفتم 

از خاصی ندیدم پیشت ؟س–من   

پیانوروبا....–غزل   

ونه گیتارم قبل از اینکه مجا نذاشتم پیش نامادریم بلب گزید که ادامه داداومدم این

 بیام یه موتوری ازم زد 

ای وای ...–سوزان   

رفتیم تهران برات میگیرم عزیزدلم هم گیتارهم پیانو–من   

 غزل بالبخندی گفت مرسی داییی زحمت میکشی 

یطون خندیدم ..که گفتم قول دادم دیگه پای قولم هم هستم من ش  

 سوزان روبه من گفت کاش بامنم پای قولات باشی

 بلند شدم که گفتم بریم توهواداره سرد میشه 

 سامان گیتارشوبرداشت وگفت من که برم بخوابم 

 غزل بلند شد که گفتم غزل بمون کارت دارم 

ود گفت خصوصیه ؟سوزان هم که همزمان بامن بلند شده ب  

باغزل کاردارم میشه تنهامون بذاری ؟–من   

 سوزان منومنی کردوگفت نمیشه بمونم ؟

 محکم گفتم برونه کارباغزل دارم 



م بعددرورشدن سوزان غزل باغیض رفت غزل روزمین نشسته بود که منم نشست

م داری ؟گفت چکار  

هیچی همین طوری؟-  

مریضی که میگی کارداری ؟-  

دوست داشتی باها ت کارداشته باشم ؟ باخنده گفتم  

نه ولی یه طوری گفتی بمون گفتم شاید کارمهمی داری ؟-  

میخواستم باهات تنها باشم عزیز دلم -  

امیرحالت خوبه ؟-  

 نفسموبیرون دادم وگفتم گوشت خوبه ؟

باخنده گفتم باحرص گفت خوبه دردندارم قرصاموخوردم پمادموهم زدم 

 حالاچرااینقده عصبی هستی 

ری عشقم کشیده عصبی باشم همین طو-  

نگفته بودی گیتارمیزنی -  

؟هت بگم توچکارمییعنی باید همه چی روب-  

(مفعلاشوهرتم )محکم گفت-  

بلند شد که گفتم برگشتیم تهران  به صلیغه ی خودت یه پیانوبگیر من سر 

 ازموسیقی درنمیارم 

م فتم پیانومیخوام چکار؟فعلادرس دارگ حالامن یه چیزی-  

فک کردم یه دختربی عرضه ای هیچ کاری بلد نیستی نه  مبالبخندی گفت

 باباهنرهای خاصی هم داری 

اشت که بخوام خرج امکانات نداشتم بابام اونقدرها ندبی عرضه خودتی ..من -

مپیوترواسب سواری وهرکوفت زهرماردیکه کنم ماتازه پارسال کلاس زبان وکا



است بلدم ققصد خونمون تموم شد ..این موسیقی روهم که به لطف بابای صوفی

خرید ...ووپیانودست دوم بابام برام قصطی همسایون بودسالهای زیاد  

 حالاچراعصبی میشی منظوری نداشتم عزیزدلم 

ق بی عرضه ایم مااحفقیر فقر از نظر شما پول دارا ما -  

هین نداشتم من من که قصد توغزل عزیز-  

خریدام کجاگذاشتی ؟وتمام مدت ایستاده که گفت خستم میرم بخوابم کیف   

تواتاقمه بعدبیا ببر...-  

هیچ نگفت که به حالت دورفت منم پشت سرش رفتنشونگاه کردم زیرلب گفتم 

م اتاقم یلاشدم یه راست رفتفرصت میخوام که خودم برات دنیاتومیسازم ...داخل و

..نگاهم به در ه درخورد فک کردم غزل ودرباز شد دقایقی نگذشت که تقه ای ب

دوتیکه تنش بود که عصبی  اومد تونگاهم بهش بود که یه لباس بود که سوزان

 گفتم مگه من اجازه دادم بیای داخل ؟

 بهش پشت کردم بی تفاوت که صدای قداماشوشنیدم که جلواومد 

یر چرابامن اینقده سردی ؟ام-  

-..................  

چرانسبت به من بی تفاوتی عشقم ...ازوقتی که برگشتی ایران میدونی چه حالی -

دی لندنمدارم )به انگلیسی ادامه داد(توبرام خیلی مهمی از همون اولی که او  

 برگشتم سمتش و

هم حرف میزنیم الانم سوزان لطفا این بازی مسخره روتموم کن ...گفتم که بعدا با-

 خستم بروبیرون میخوام بخوابم ...

_انگلیسی(امیر عزیزم لطفا خیلی ساله منتظرتم به خاطر توکلی کیس خوب رد 

 کردم ...

گه من بهت قول ازدواج دادم که رد کردی چرارد کردی کمی کلافه شدم وگفتم م

 به همونا جواب اووکی بده منوهم فراموش کن ...



چیه که میزنی من به امید تواومدم ایران امیر وقت نداریم ما  امیر این جرفا-

 چندروز دیگه برمیگردیم نمیخوام بدون توبرگردم 

هیچی نگفتم فاصلشوباهام کم کرد بغلم کرد وگفت هرجا میخوای هرجا بگی باهات 

 میام ....فقط بهم بگودوسم داری 

 سعی کردم از خودم جداش کنم 

بعداباهم حرف میزنیم ...توچرااینقده عجله داری ؟سوزان لطفا ...باشه -  

 بغلم کرده بود نوازشم میکرد که گفت عجله دارم 

دستشودورگردنم برد نوازش میکرد از پشت موهاموکه ادامه داد سالهاست 

منتظریه اشاره ی توام بگی دوسم داری ...اما توهیچ حسی بهم نداری ...میدونم 

من به چشمت نمیام اینجا کلی دوست دخترداری اما   

 نفسموباحرص بیرون دادم گفتم زندگی خصوصی من به کسی مربوط نیست 

امیرمن دوست دارم -  

فقط نگاش کردم هنوز بغلم کرد بود که گرمی لباشوروی لبام حس کردم که یه دفه 

 عصبی شدم از خودم جداش کردم حالم بهم خورد که باعصبانیت 

 گفتم چکارمیکنی 

ست ووگفت بی تومیمیرم امیر...امیر چراحرفموباورنداری د دوباره بغلم کرد

 دارم 

بغلش بودم مگه ولم میکرد هرکاری کردم نمیشد ازش جداشدم که دریه دفه باز شد 

... 

امیر لطفا...–سوزان   

از غزل کی این جوری دروبازمیکنه  رنگاهم به در بود دنیا روسرم خراب شد غی

ه ببخشد بلغش بودم رخید بغلم بود هنوزنحالت سمت درچ که سوزان هم باهمون

 اما بدبخنتی اینه که بازوهاشورگرفته بودم که از خودم جداش کنم وای خدا غزل؟

 غزل دست پاچه شد که آروم گفت معذرت میخوام 



سوزانوازخودم جد اکردم وکه صداش میلرزید سرش پاین بود که گفت فک 

 نمیکردم کسی اتاقت باشه 

عزیزم ؟چیزی لازم داری -من  

ی که خارج میشد گفت متأسفم ...مزاحم شدم ......درروبست ...لدرحا  

ه بارفتن غزل باعصبانیت گفتم آش نخورده دهن سوخته جداداشتم دق میکردم ک  

داخل شد  بی ادبانه بود بدون اینکه دربزنه سوزان حق به جانب گفت غزل کارش  

رفت  پوفی کشیدم باحرص گفتم بروبیرون الکی الکی آبروم  

همدیگه درودوست داریم  ه اشکالی داره ماسوزان باعشوه گفت خب چ  

 باپوزخند گفتم دوست داریم 

آخ خ خ امیر نگولطفا..من دوست دارم میدونی که ...-  

من اصلادوست ندارم این حرف آخرمه حالاهم میون حرفش پریدم وگفتم 

 بروبیرون میخوام بخوابم خستم ..

چرااین جوری میگی منونادیده میگیری ؟امیر خواهش میکنم -  

–باحرص گفتم نمیری بیرون بمون من میرم بیرون سمت درکه رفتم دنبالم اومد 

 عزیزم چراقهرمیکنی؟

 ایستادم خودش سمت دررفت وگفت فرداباهم حرف میزنیم ...

هیچی نگفتم که رفت که اینقد عصبی بودم نمیدونستم چکارکنم ...موبایلموبرداشتم 

ی غزلوگرفتم ...جواب ندادکه نوشتم غزل جواب بده کارت دارم  وشماره  

 خوند ولی جواب نداد...نوشتم غزل عزیزدلم جواب بده تاجواب ندی ولت نمیکنم 

بازم خوند اما جواب نداد ..نوشتم بیا پشت ویلا کارت دارم ....غزل اومدی 

 آ...نیای میام اتاقت ....



تم طولانی منتظرش شدم ...صدای پاشوشناخرفتم بی سروصدا نبودش ...دقایقی 

دم بهش نزدیکم بود چشاش یه طوری بود گریه ...اومد...هوای نیمه تاریک زل ز

چیه چکارم داری این وقت شب ؟-کرده بی شک    

....بامنومن گفتم غزل سوزانوکه دیدی   

 میون حرفم پرید وگفت برام مهم نست 

ه کردی لب ترکردم وگفتم مهم نیست که اینقده گری  

 لب ترکردوگفت واسه بدبختی خودم گریه میکنم 

عصر که خواب بودی یه اتفاقایی افتاده ...-  

 فقط سؤالی نگام کرد که ادامه دادم مادرسوزان میخواد که بادخترش ازدواج کنم 

خب چه بهتر منم زود ترخلاص میشم ...-  

ن نمیخوام یه قدم جلورفتم فاصله ای نمونده دیگه بینمون که گفتم اما م  

چرا؟-  

نمیخوامش چون سوزان دخترمورد علاقم نیست -  

اما مث اینکه اون خیلی دوست داره -  

بیزام اونجا هم که بودم از دستش آسایش نداشتم ...سوزان  شمن ندارم ...من از-

 زنی نیست  که من میخوام 

دختربدی به نظرنمیرسه ...-  

غزل حالیت نیست دوسش ندارم -  

نیست چرا داری این حرفاروبه من میگی ؟به من مربوط -  

 نفس عمیقی کشیدم وآروم گفتم غزل 

چیه ؟-  

فک کنم اینجاست بوی عطرشوحس میکنم ...-  



عمیقی کشید وگفت من که حس نمیکنم بلدنیستمغزل نفس   

غزل مطمئنم اینجاست -  

خب که چی ؟-  

ل کمکم کن زباالتماس گفتم غ  

 باتعجب گفت کمکت کنم ؟

....سهام دارهم هستن نمیدونم چطوری ازسرم بازش کنم ؟من اونونمیخوام -  

تواذیت میکنی مجبورت که نمیکنن دویه کلام بگونمیخوای چراخ-  

توکمکم میکنی ؟-  

من برم بهش بگم اینواز من میخوای ؟-  

ش کردم که گفت چکارمیکنی ؟دست بردم بغل  

کنم میدونم داره نگامون هششششش...)بغلش کرم خون سرد گفتم (بزاربغلت -

 میکنه ...

امیرداری چکارمیکنی ولم کن -  

یا به دادم برس که گفتم آروم باش ه خودم چسبوندمش عجب حسی دارم خداب

 بذارببینه بغلت کردم 

شدی اون فک میکنه خواهرزادتم ؟بااخم گفت دیونه -  

میدونم -  

امیر لطفاآبروم میره حال میره به مامانش میگه ...-  

وام نسبت به من بدبین بشه میخ-  

امیر لطفا واسه منم بد میشه آخه ...-  

مهم نیست غزل کمکم کن ..توالان رسمن ،شرعن ،قانونن زنمی گناهی نکردیم -

 چرااینقده ترسیدی؟



یه کمی توبغلنم لرزش خفیفی داشت که محکم تربغلش کردم وآروم گفت اما 

میکنن توداییمی ...؟ راونافک  

م داییت نیستم شوهرتم !اونا برام مهم نیستن بغلم بمون باحرص گفتم نیست

 ...باحرص بیشتری ادامه دادم من سوزانونمیخوام چرادرکم نمیکنی عزیزدلم ...

امیر اه درکت نمیکنم ...ولم کن ...-  

دست بردم زیرشالش وموهاشونوازش کردم ..یه کمی محکم تربغلش کردم 

یق مصورتموبردم توگودی گردنش بوکردم عشالشوعقب دادم نفس عمیقی کشیدم 

 وعجب بویی میده تنش غزل بغلم کن همراهیم کن عزیزم لطفا...

 باالتماس گفت امیر ازت خواهش میکنم ..

غزل توروخداهمراهیم کن اون راحتم نمیذاره سالهاست سایش روزندگیمه ....-  

 بابغض گفت امیر خیلی بدی خیلی ...

م باش ومیکنم هرچی بگی برات میگیرم فقط آر بغض نکن عزیزم لطفا جبران-

 بغلم کن ...

کمرم حلقه کردبابغض گفت کشید دستشویکی پشت گردنم یکی دور نفس عمیقی

 ازت بدم میاد 

وسم نداری ؟اش که پراشک بود که آروم گفتم  دوبرداشتم وزل زدم به چشمسر  

از من مایه میذاری بی انصاف  آبروم میره خب -  

می دیونم نکن ...زنمی ...از چی میترسی ؟باحرص گفتم زن  

  فرداتوفامیلاتون میپیچه -

تولندن کسی روندارن فامیلامون رونمیشناسن ...،میرن -  

 بغلم بود هنوز که گفتم غزل بذارببوسمت لطفا ؟

 باخشم وتعجب آروم گفت چی ی ی ی ی؟

میبوسمت لطفا-  



-..........  

اجازه میگیرم میدونی که واسه بوسیدنت هیچ وقت هزارباربوسیدمت دارم از ت -

 ازت اجازه نگرفتم پس لطفت بذارببوسمت 

 باحرص گفت خیلی عوضی هستی 

میدونم هزاربارگفتی بذاراونم بدونه من یه عوضی آشغالم -  

اشغال که هستی ...باعصبانیت ادامه داد..گناه من چیه ؟-  

...توکه منوظهربوسیدی ...الان داری ناز میکنی -  

خندی گفتم بلش گرفتم آوردم بالانگاش کردم وباساکت بود که دست بردم زیر چون

عمیق هیچ تقلایی  نتونستم خودم تحمل کنم وبوسیدم  اجازه میدی ؟لب تر کردم که

نکرددستم یکی دورکمرش یکی زیرشالش موهاشوبه بازی گرفتم تااین حد بهش 

میشدم حس وحال هوای امشبم دست احتیاج پیدانکرده بودم داشتم کم کم  تحریک 

خودم نبود ...دقایقی بوسیدم اونم بوسید همراهیم کرد که شوری اشکشوچششیدم 

 اما دست خودم نبود ...که باصدای عصبی سوزان بود که دادزد امیرررررر؟

دم که توخلسه بودم مسخ بوسیدنش شدم که از غزل جداشدم ونفس باحرص کشی

صبانیت میلرزید که به انگلیسی گفت توچه غلطی عنگاهم به سوزان افتادکه از

 میکنی ؟

 منم متقابلا به انگلیسی عصبی گفتم توانیجا چه غلطی میکنی ؟

بود که سوزان نگاهم به غزل افتدکه لبشوگزید اشک نمیریخت اما چشاش خیس 

میر داییته ..روبه غزل گفت غزل ا  

 باعصانیت گفتم به توچه ؟

.خیلی پستی ...امیر تو...تو.. بابغض گفت   

برات متأسفم تویه هرزه ی غزل سکوت کرده بود که سوزان روبه غزل گفت 

 آشغالی 



اده دستم چنان خورد توصودتش چنان عصبی شدم از حرف سوزان که بی ار

عجب نگام کرد که همزمان باسیلی گفتم خفه شو سوزان باگریه گفت منوبه تاغزل ب

 خاطراین هرزه میزنی ...

دزدم خفه شوبه توارتباطی نداره باعصبانیت دا  

 باگریه گفت اون خواهرزادته

ه به توچه دوسش دارم ...ماباهم رابطه داریم ...تویکی معصبی گفتم خواهرزاد

 خفه شوبه توچه ...

گریه دویید رفت که سوزان باعصبانیت غزل یه دفه بغضش شکست وبه حالت 

 گفت عوضی دست ازسرامیربردار

ت گرفتم گفتم خفه شوتودست از سرم برداربازوی سوزانوباعصبانی  

 باگریه گفت من خفه شم ؟

دادزدم آره توخفه شوغزل ؟منوغزل ..هم دیگه رودوست داریم که   

 باگریه گفت امیرحواست هست چی میگی یعنی چی همدیگه رودوست دارین 

  نمیفهمی یعنی چی ؟ آره دوست دارم-

اما توداییشی؟-  

  پوزخندی زدم وگفتم اون زنمه

عجب گفت چییی؟زنت ؟بات  

آره زنمه -  

 باگریه گفت دیونه شدی اون خواهرزاده باهاش رابطه داری میگی زنته ؟

ست داریم توبهتره سوزان منوغزل هم دیگه رودو کن باعصبانیت گفتم گوش

نمیخوام آرومم نمیکنه هیچ زنی  منوفراموش کنی من جز غزل  

خیلی پستی نمیدونستم چه آدم آشغتالی هستی -  



هرآشغالی که هستم حالاکه دیدی ...بروگم شومن تورونمیخوام هرگز هم  بهت -

 فک نمیکنم 

برات متأسفم من به بابات میگم -  

توهمچین غلطی نمیکنی ....-  

امیر تودیونه شدی میفهمی چی میگی اون از خون توإ.....خواهر زادته ...-  

بابام بگی من میدونم وتوروزگارتونوسیاه میکنم سهامتونومجبورمیکنم  سوزان به-

 بفروشین ....

تواینکارونمیکنی -  

میدونی همین کارومیکنم من ازچی میترسونی -  

واقعاازتوبعیده که اینقده پست آشغال باشی -  

حالاکه هستم -  

ازت متنفرم -  

 وای که چقد تودلم خوشحال شدم 

دمانتونوبه باد میدم سهامتونومفت حراج میکنم میدونی اگه بری به کسی بگی دو-

تم نکه هیچ کاری نمی تونه بابات وکالت تام ازش دارم راحت میو

زنی فردااز خواب پس بهتره زیب دهنتوببندی وقید منوبداروندارتونوبالابکشم 

 بیدارشم نباشین 

 باگریه گفت واقعا واسه خودم متأسفم که دل به چه آدم پستی دادم 

ز خند ادامه دادم یه کلمه فقط یه کلمه انس آوردی منوزود شناختی ....باپوپس ش-

نی واون وکالت نامه مامانت خیلی چیزی بگی به گوشم برسه خودت میدو به کسی

بهم اعتمادداره بااون کالت نامه خواست منودامادش خودش کنه اما نمیدنست گور 

 سهاموکنده 

توهیچ غلطی نمیتونی بکنی -  



چراشمامن چیزی روازدست نمیدم اما رد گفتم میخوای امتحان کن خون س  

 باگریه گفت عوضی اون خواهرزادته 

ست دارم مث یه دوست دختر...وباشه ...مهم نست اونود-  

سالشه 18اما یه رابطه ی گناه...تازه -  

غ نمیکنه چه ربطی داره مهم چیزی که میخوام اون دری-  

انیت هلم دادوگفت کثافت آشغال دیدم که چطوری بادوتادستاش زد به سینم وباعصب

 بوسیدش ..

 باپوزخند گفتم فقط بوس نیست منوغزل باهمیم حالابربه همه بگو

ساکت شد که گفتم بهتره ساکت باشی به نفعته سوزان سهام شرکت بابات گیر 

 زبون توإ.. .میتونی مث یه دخترخوب هیچی نگی 

نیستی چون به خواهرزادت دل ی اعتمادتاعمر دارم ازت بیزارم تومرد مورد -

 بستی بیچاره بابات که بهت اعتمادداره 

تیش میکشم فهمه بابام طوریش بشه زندگیتوبه آسوزان کسی چیزی ب  

تهدیدم میکنی ؟-  

نیس واسه شناختن یه نفر سال کم10ل میکنم توکه منومیشناسی نه عم-  

 باگریه گفت نه نشناختمت نمی دونستم چه آدم بی خود کثیفی هستی 

حالاکه دیدی بهتره سکوت کنی -  

 باگریه ازت بیزارم امیر بدم میاد 

وباحالت گریه سمت ویلا رفت تودلم خوش حال شدم باسرعت ازدرپشتی داخل 

شدم وباعجل رفتم سمت اتاق غزل تاخواستم دروباز کنم دراتاق سوزان باز شد 

اخل شدم ...دومنودید باچشمای خیسش که یه پوزخند زدم ودربازکردم و  

ام کرد غزل روی تخت دارز کشیده بود پشت به من تاداخل شدم برگشت نگ

که باگریه گفت دلت خنک شد ..چشاش خیس خیس جلورفتم کنارتختش زانوزدم   



 موهاشوپشت گوشش بردم وآروم گفتم گریه نکن عزیزم ...خواهش میکنم 

گریه گفت بهم گفت هرزه با  

جواب گرفت ... چشم بستم وگفتم حرفی زد  

 تازه نگاهم به گوشش افتادکبود کبود بود که آروم گفتم گوشت کبود شده عزیزدلم 

 باگریه گفت بجهنم 

خیز برداشتم سمت پاتختی وپمادوبرداشتم که باز کردم ومالیدم به لاله ی گوشش 

همون باهم طوفان به پاکرده بود آخه اون به آرومی وبه احتیاط ساکت بود نگا

جوری ببینمش  هی چی نگم صبوری کنم این  داشک میریخت ...منم مگه چق

تم فعلا آروم باشم تااین کشمکش ها آروم بشه بعد به عشقم اعتراف کنم امامیدونس

یکنه میخوام که میدونم دوسم داره بهش بگم فک م کنه هوسه چون حالانکه فک 

چون بارها بهش گفتم بهش احتیاج دارم اما الان وقتش نیست ده کنم ازش سوءاستفا

 که گفتم اون وری شو...

که برای اون گوشش هم پمادزدم باگریه گفت کی طلاقم میدی ؟ دچرخی  

ی گوشش بین انگشتام بود که به نرمی باهش بازی میکردم که گفتم فعلا  لاله

 طلاقت نمیدم برگشت نگام کرد وباگریه گفت چرا؟

سرسامون بدم بعد زن مورد وهت گفتم هنوز واسه توزوده اول باید تورهزاربارب-

داعلاقموپیداکنم بع  

سوزان دختربدی نیست -  

دوسش ندارم -  

خیلی تند رفتی باهق هق ادامه داد خیلی بدی آخه چرامن  باگریه گفت  

 بلند شدم رفتم روی تخت که بااعتراض گفت چکارمیکنی؟

زورخودموپشت سرش جادادم بغلش کردم باگریه گفت ولم کن تخت یه نفره بود به 

 ..بروبیرون 

آروم باش صدات میره بیرون -  



 باگریه گفت به درک 

 محکم از پشت بغلش کردم توآغوشم بود که باهق هق گفت خیلی پستی 

تموبردم توگودی گردنش توموهای پریشونش وعمیق بوکردم وگفتم پستم صور

 ؟زنمی ؟

 باهق هق گفت نیستم 

هستی زنمی مدرک میخوای ؟-  

باگریه گفت توبهم قول دادی بهم دست نزنی ...حالاکه میدونی چه حسی بهت دارم 

 اذیتم نکن 

اذیت  ،من که بوسیدم زیر گردنشوهمزمان گفتم نترس کاریت ندارم ...تاتونخوای-

 نمیکنم ....

بذار باگریه گفت من بدبختم امیرتورخدابروبیرون راحتم  

ووآروم گفتم توکه گناهی نکردی کردی ؟بوسیدم بازم زیرگردنش  

گریه گفت منونبوس خواهش میکنم تورروخدا عذابم ندهاب  

غزل خودت خواستی بهت دست نزنم ..خودت مگه نگفتی -  

نظورت چیه ؟مباهق هق گفت   

آروم توگوشش زمزمه کردم می تونیم این قرارونادیده بگیریم اون وقت شبهای 

بی باهمیم داشته باشیم ...نفسموتوگوشش بیرون دادم گفتم مث زن خو

 وشوهرواقعی 

برگشت سمتم چنان عصبی بود که باهق هق به سروصرت میزد سعی میکرد 

  سروصدانکنه اما خیلی عصبی بود که باگریه گفت عوضی تویه آشغالی  

م باش دستاشوگرفتم وسعی کردم آرومش کنم وکه منم باصدای آرومی گفتم آرو

 ...آروم باش 

 باگریه گفت بروگم شوبیرون 



غزل میدونم توهم به من بی میل نیستی گناهی نکردم عقدت کردم زنمی –  

آره بعد عین دستمال کاغذی مچاله شده بندازیم دور-  

این حرفومیزنم اما باراولت نیست  میخیوام زل زدم توچشای خیسش وگفتم معذرت

 واسه چی نگرانی ...

به این فک نکردی که راحت رت دادکه ادامه دادم چطور اون موقع آب دهنشوقو

ممکنه ولت کنه حال به من میگی ازت سواستفاده میکنم درصورتی که عقدت 

 کردم ومی دونم دوسم داری وعاشقمی 

به هق هق افتادوسرشوبرد توسینم بغلم کرد محکم وباگریه گفت چرابه روم میاری 

میاد ...عوضی ازت بدم میاد ...بدم   

 سعی کردم نوازشش کنم که گفتم دروغ میگی امروز گفتی دوسم داری 

 باگریه همون طورکه توبغلم بود گفت گم شوبروبیرون 

 باخنده گفتم این جور که توبغلم کردی یعنی بمون 

 باگریه گفت عوضی 

باشه من عوضی ،میرم اما یه نیم ساعتی تحملم کن سوزان دید اومدم تواتاقت -  

ز توسینم برداشت ونگاهم به چشماش بود که یه دفه چنگ زد توموهام سرشوا

درحالی که گریه میکرد از دردبه خودم پیچیدم که من سعی کردم آرومش کنم که 

باعصبانیت اما سعی میکرد صداش بالانره گفت به بابامیگم  دستاشوگرفتم اون

 توخیلی اذیتم میکنی ...روانی ...

رفش خندم گرفت که کشید که میون دردموهام باحبدجورمیموهام تودستش بود 

گفتم میری به بابام میگی امیر تواتاقم بوده شوهرم بغلم کرده روت میشه بری بگی 

 شوهرم ازم مخواد باهام باشه من نمیذارم ....

موهامومحکم ترکشید وای که مردم از درد که سعی کردم آروم باشم که باگریه 

عوضی ؟گفت توبهم قول دادی   

میرم الان میرم  غلط کردم  وای غزل توراخداآروم باش موهاموول کن ...باشه-  



موهاموول کردباعصبانت بود اون نگاهش که گفت هوس باز ...  

گفتم زنمی ... باخنده  

اما بهم قول دادی ...باگریه گفت این حرفوبالحنی که به جنونم کشید که داغون 

خودمولعنت کردم کاش همچین قراری شدم یه جوری گفت که زیروروشدم که 

کش میشم این روزا دست خودم نیست ته بودم من دارم هلاباهاش نذاش  

امیر لطفا...-  

پای حرفم هم میمونم حالادیگه گریه نکن اعصابموریختی بهم -  

 بادوتاپاش چنان هلم دادکه خوشبختانه دیوار وبود باخنده گفتم دیونه شدی؟

ون ور...گم شوبرواحرص از لای دندوناش گفت با  

 بازم خندم گرفت که گفتم گم شوبرواون وریعنی پیشم بمون ...یاگم شم برم بیرون 

یه دفه خواست جبغ بزنه که دستموبه سرعت جلودهنش گرفتم باخنده نگاهم بهش 

بود چشاش خیس خیس بود باالتماس نگاش کردم نگاهمون توهم گره خورده بود 

دارم جیغ نزن لطفادیواری اینجا عایق نیست که لب ترکردم وگفتم دستموبرمی  

چشم بست هنوز نفس نفس میزد سینش بد جوری بالاوپاین میشد جنون بهم دست 

واهش میکنم آروم باش ...دستموبه داداز حالت سینش که دوباره گفتم ازت خ

 آرومی برداشتم که باعصبانیت گفت کثافت دوست ندارم 

 باخنده گفتم دوسم داری 

بیرون بروگم شو-  

اینقد سروصدانکن صدات میره بیرون -  

میری بیرون باجیغ بزنم -  

زیزدلم ی ببوسمت حالاهم بذاربمونم دیگه عبالبخندی گفتم توکه کمکم کردی گذاشت  

 باعصبانیت گفت باشه اما بهم دست نزن ...دست نزن 

 باخنده گفتم نمیخورمت که ...



باعصبانیت نگام کرد که گفتم باشه قسم میخورم دیگه هیچ وقت بهت دست نمیزنم 

 هیچ وقت 

قسم خوردی آ...-  

قسم میخورم باورکن ...-  

گه داری اعصابموو خورد میکنی .. یخت که گفتم گریه نکن دیبازم یهواشکش ر

؟مث دوتا دوست هستیم قبولم میکنی دیگه   

 باگریه گفت باورنمیکنم 

منوهنوز نشناختی وقتی قولی میدم پای حرفم هم هستم ...مث دوتادوست  باور کن-

 کاری به کارت ندارم 

دیگه هیچ وقت منونبوسی -  

  چشم گلم نمی بوسم  وسیباخنده گفتم اگه تومنونب

 بامشت زد به سینم وگفت روانی عوضی 

نه اینوراست میگم اگه توبخوای من حرفی ندرام توکه امروز بوسیدی منو-  

حرص گفت به روم نیار کثافت با  

ست نشده تاحالایه زن شوهرشوبوس کنه یباخنده گفتم حرص نخور شوهرتم مهم ن

خوشم  میاد تازه من عاشق زن  شیطونم که خودش از شوهرش بخواد....  

 باگریه گفت چی به روزم آوردی ؟...خیلی بدی خیلی ....

بغلش کردم که دلداریش بدم که باعصبانیت زد به دستم وگفت مگه نمیگم بهم 

 دست نزن 

دستموبه نشونه ی تسلیم بالابردموگفتم باشه باشه ...آروم باش بازم که قاطی  

 کردی خواستم دلداریت بدم 

دستتوبکش نمیخوام دلداریم بدی ...چنان باحرص گفت که گفتم باشه من غلط -

زنم ...بکنم بهت دست ب  



از روش رد شدم واومدم پاین از روی تخت پای تخت زانوزدم گفتم لباس خواب 

 قشنگی پوشیدی )باخنده گفتم (

بود نگاهی به سینش کرد که خیلی لخت وبرهنه بود درواقع سینش خیلی پیدا 

گفت چشای هیزتوببند عوضی  وحسابی سکسی بود که باخشم   

م هزارباردیدمت میدونم چه فرمی داره ودستاشوگذاشت جلوسنیش که باخنده گفت

.... 

بروگم شوبیرون -   

یارمش وخریدات اتاقمه برات ببیرون اما کیفت  باشه دام میرم -  

بیارش برام -  

بی عزیزدلم تابرم وبیام نخوا رات میارمبیکمی دیگه میرم -  

باشه برودیگه ببینم کسی بهم زنگ نزده -  

صوفیا زنگ زد جواب ندادم  اتفاقا-  

اووووف....فردابهش زنگ میزنم -  

شهلابهت پیام داده -  

 باتعجب گفت شهلا؟باز کری ؟

نه فقط دیدم از طرف شهلاست -  

حتما واسه خاطر تولدم بوده -  

برگشتیم تهران نری که دیدنش آ...-  

نمیرم باشه -  

آ...خصوصا سیروس ببینی  تو نمت باشه غزل نگی نگفتی آ ...من میدویاد

غزل ...روشن شد ...روزگارت سیاهه   



وای که چقد تهدیدم میکنی یه بارگفتی گفتم که نمیرم خودم هم دوست ندارم برم -

 احتیاجی به گفتن تونیست 

طوردخترخوبی باشی که همین  سرموتکون دادم وگفتم به نفعته  

امیر میری یا دادوهوارکنم -  

ردم (گفتم باخنده گفتم اینقده حرص نخور شیرت خشک میشه )اشاره به خودم ک

 اون وقت نی نی کوچولت چی بخوره 

به سینم یه دفه عصبی شد وباکوسن زد   

 باخنده گفتم وحشی ...

بروگم شونمیخوام ریختتوببینم -  

 چیزی نگفتم بلندشدم باخنده اما اومدم بیرون ...رفتم اتاقم

 )غزل(

پسره ی دیونه میخواداعصابموخواب کنه از وقتی هم که فهمیددوسش دارم دیونه 

ترشده میخواد دقم بده وکثافت کورخوندی فک  کردی اجازه میدم یه ناخنت بهم 

 برسه 

چند دقیقه نگذشته بود که درباز شد فک کردم خودشه پشتم به دربود هیچی نگفتم 

بود ویه دفه سرموچرخوندم وسوزان دربسته شد اما بوی عطری که پیچید امیر ن

 بود خیلی هم عصبی بود که چراغوروشن کرد که باخشم گفت خوش گذشت 

گفتم بروگم شوبیرون کی گفته بیای اتاقم .... دخون سر  

 جلواومد وگفت توخجالت نمیکشی ؟

بروبیرون ...)آروم گفتم (-  

مین جلوتر اومد از روی تخت بلند شدم وکه پوزخندی زد وگفت جلوش ه

 لباسارومیپوشی هواییش کردی 

کاری که نتونستی بکنی خون سرد گفتم   



هرزه ی عوضی خدامیدونه قبل از امیر چندتادوست پسرداشتی-  

خرین مرد زندگیم امیره از خودش بپرس اون خوب میدونه اولین وآ-  

اما امیر داییته -  

 باپوزخندی گفتم مهم نست دوسش دارم همین واسم کافیه خوشکله خوشتیپه 

 دستش.بالاآرود وگفت خاک توسرت کنم 

به توهیچ ارتباطی  نداره حالاگم شوبروبیرون -  

دست از سرامیر بردار-  

میری بیرون یا امیروصدابزنم -  

بدبخت امیر داییته میدونی معنی این رابطه چیه ؟-  

ست توچراشور یزنی )باپوز خندی ادامه دادم (از اینکه امیر حالاهرچی مهم نی-

 پست زده ناراحتی 

سفم سرشوتکون دادوگفت واست متأ  

داری میسوزی -  

اون دایته چراحالیت نیست -  

ای هم بین منوامیر نباشه اون تورونمیخواد خودش بهم  سوزان اگه رابطه ببین-

اش ... اج میکنه بادخترمورد علاقهوگفت دیریا زود ازد  

پس خوب میدونی امکان نداره امیر باهات ازداج کنه فقط واسه تفریحشی -  

برام مهم نیست حتی اگه ازدواج کنه بازم بامنه ....اون دایمه-  

ت متأسفم داری زندگیتونابودمیکنی برا-  

ه دردم نمیخوره زندگی خودمه به کسی ارتباطی نداره ...حالابروگم تأسفت ب-

 شوبیرون 



ت دلم بدجور سوخت واسش آخ امیرخداخفت کنه که باگریه گفت اشکش ریخ

 هرزه ی عوضی 

میری بیرون یا امیرروصدابزنم -   

امیربهت چی میده -  

احتیاجی ندارم بهم بده اون داییمه هرچی بخوام بابابهم میده من خودشومیخوام ...-  

هاش بغل بدبدخت آقای راد...باید شک میکردم دیشب تواتاقت اون قربون صدقه -

 کردناش گفتم خیلی دوست داره علاقش به توعادی وطبیعی نیست ...

طبیعی نیست چون دوسش دارم اونم دوسم داره -  

نجا چه خبره یکیفم وخیریدام دستش وبود که گفت اکه درباز شد امیر بود امود تو  

 روبه امیر بابغض گفتم امیریه چیزی به این بگو

گفت چیزی نیست وی تک مبل اتاق گذاشت وامیر سمتم اومدکیف وخریدارو ر

 عزیزم آروم باش 

 سوزان سرشوباتأسف تکون دادوگفت دوتاتون برید گم شین به جهنم ...

سوزان من باهات حرف زدم کاری یه کارما نداشتم ...اومدی اتاق غزل -امیر

  ؟واسه چی

گفتم امیر بهم توهین میکنه ... باگریه دست خودم نبود که  

گفتم ... که گفت هستی هرچی سوزان باحرص  

 امیر باعصبانیت گفت دهنتومیبندی یا بزنم تودهنت ...

 سوزانن باحرص گفت ازت بدم میاد عوضی ...اون دخترخواهرته ...

حلقه کرد ومنوبه خودش چسبوند وگفت به خودمون امیردست برد دورکمرم 

ین ...مربوطه حالاهم بروگم شوبیرن فرداهم قبل از اینکه بیدارشم رفت  

مطمئن باش تقاص این کاروتوپس میدی –سوزان   



توچراشورمیزنی -امیر  

اصلاباورنمیکنم اصلاباورنمیکنم -  

 )امیر(

نگاهی به غزل انداختم داشت بی صدااشک میریخت سمتش چرخیدم گفتم عزیزم 

 چته ؟چیزی نیست واسه چی نگرانی ؟

 باگریه گفت امیر لطفا میترسم 

توجهی نکردم که گفتم غزلم عزیزم نترس من باهاتم دلت  پوزخند سوزانوشنیدم اما

 قرص باشه گلم 

دوطرف صورتشوگرفتم وگفتم فدای اشکات بشم الهی گریه نکن  فقط نگام کرد که

 امیربمیره..هراس به جونم ننداز ...

 باگریه گفت دلم داره میلرزه دست خودم نیست 

اقع داشت چه عذلبی میکشید دلم نگه جلوی سوزان داشت کمکم میکرد درواز ای

 براش میسوخت 

که گفتم فدات بشم جون امیر گریه نکن جونمی تو...)سعی کردم تابی نهایت 

 حرص سوزانوبدم (

رص درارنبود که نگام کرد واقعا چه حالی شدم من اما این ابراز علاقه جنبه ی ح

شه عاشقش شدم کم آوردم وقول دادم نبوسمش ولی مگه می که من دارم دیونه مبشم

لباشوشوری .بی اراده است که خم شدم بوسیدم کارم رفتارم دیونه بازی هام ..

اشکش ناب ترین طعم شرابی بود که تاحالاچشیده بودم سست وبی اراده شدم که 

صدای بهم کوبیده شدن درهم باعث نشد از بوسیدنش دست بکشم ...دقایقی 

اون ستاشوبین موهام حس میکردم لمس دطولانی اما نه وحشیانه باتمام وجودم 

...چه حس عجیبی بود به جرأت همراهیم کرد عاشقانه من بوسیدمش دیونه وار

هرچند اولین باری  مبودت بخش ترین حسی بود که دچارش شده میتونم بگم لذ

نبود که بازنی بودم اما اولین تجربه ی بوسیدن عمیق پراحساسم از لبهای دختری 

ش رسوند دی  توتنم ...اولین زنی که  منوبه آرامتن که این روزاشده تب



...همراهیم کرد چون حالامیدونم دوستم دار باعشق منوبوسید وبوسیدم ...ازش 

 جداشدم وبانفس نفس توچشاش نگاه کردم وبریده بریده گفتم متأسفم ...

اونم نفس نفس میزد اما یه دفه بازم گریه کردلبه ی تخت نشست که کنارش نشستم 

 وگفتم مجبورشدم غزل 

 سرشوانداخت پایین باگریه گفت حالاچی میشه ؟الان میره به مامانش میگه ...

روی تحت دراز کشید توخودش مچاله شد باگریه گفت چراگفتی خواهرزادتم 

 ...کاش نگفته بودی ...؟

عجیبش  م وصورتش پراشک بود خیس بودن چشایز توصورتش کنارزدموهاشوا

 که گفتم گریه نکن عزیزدلم توزنمی گناهی نکردیم توهم که منومیخوای و..

اما اون که نمیدونه فک میکنه داییمی ...)باهق هق گفت (-  

تخت که کوچیک بود گفتم بریم اتاقم  رطرش دارز کشیدم وچسبیدم بهش به خاکنا

  تختم بزرگه

-............  

اشکاشوپاک میکردم بادست که گفتم گریه نکن عزیزم چیزی نیست ...اصلابه 

 درک بذارهرفکر دلش میخواد بکنه ...

که یه دفه دست برد دکمه های پیرهنموباز میکرد دستاش میلرزید نگاهم متعجبم 

ش خمار بود وب تاب وبی بهش بود یه طور عجیبی بودن اون چشای خوشکل

ه هاموباز میکرد گفت باصدایی مکه تندتند بادستای لرزونش دک الیقراردرح

 لرزون پیشم بخواب امشبوپیشم بخواب ...

دستشوگرفتم نگام کرد ونذاشتم دکمه هاموبازکنه که منم دست کمی از اون نداشتم 

 که گفتم حالت خوبه ؟

 بابغض یه طوری بود که گفت نه خو...ب ...نیــــــــ...ســــ...تم ...

غزل ؟-  



زل زده بودیم به هم که گفت پیشم بخواد ...امشب نا آرومم  پیشم بمون ...باهق 

هق ادامه داد فقط امشب قول میدم دیگه ازت نخوام دیگه اذیتت نمیکنم ....باهق 

 هق بیشتری گفت این آخرین باره ...

لب ترکردم باکارش خودم حال درستی نداشتم داشتم کم می آوردم که بانفس نفس 

 گفتم باشه پیشت میخوابم ....فقط گریه نکن آروم باش گلم ...

بهش دستموگذاشت زیرسرش سرشوگذاشت روی بازوم باهق هق گفت  چسبیدم

 منوببخش این آخرین باره ...

هردفه نیست داره نابودم خدایا یه طوری شدم چطوری امشبوصبح کنم ..بغلمه مث 

 میکنه ...

امشب خیلی اذیتت کردم ... چیزی نیست عزیزدلم تقصیرمنه من-  

هیچی نگفت دستشودورکمرم حلقه کرد سرش توسینم وبعد لحظاتی گفت 

 نروبذاربغلت بخوابم ...همین امشب قول میدم ....همین یه باره عشقم ....

سکوت کردم نتونستم چیزی بگم حرفاش حرکاتش گرمی تنش تحریکم میکرد 

نشده بودم تاحالااینقد سست نشده ...خدایا چکارکنم تاحالاداغون دختری به حد 

دقایقی طولانی گذشت حس کردم خوابش برد بودم ارادم ...بغلم بوددرسکوت ...

 که دستموآروم از زیر سرش کشیدم که خواب آلود گفت میخوای بری ؟

 آروم گفتم نرََرَرَم ...

 خواب آلود گفت بمون لط..ف..ا ..بغلتو..میخوام ...

گفتم پیرهنمودربیارم هستم نمیرم ... خواب بود اماحواسش بود که  

دستمواز زیر سرش کشیدم آروم ..هیچی نگفت پیرهن ورکابیمودرآوردم بلند نبودم 

بالباس بخوابم که دوباره دراز کشیدم تخت کوچیک بود کمی سخت بود وجا تنگ 

اون  ت گذاشت زیر سرش دستمودور کمرشبود چسبیده بودیم به هم که دستموگرف

ن منم برهنه روانی شدم از گرمای تنش ...امشب دوم بیارم عجیبه برهنه بود ت

ب تندی دره منومیسوزونه مدتهاست از شیرین هم جداشده بودم که ت..

سال ازم کوچیکتره به دختری که 12بهش دل بستم ...به دختری که ...خصوصا



قبل ازمن یکی قبل از من مرد نامرد زندگیش بوده همین موضوع اذیتم میکنه 

علامنوباخودم درگیر کرده دست خودم نیست مانع اعتماد کردنم بهش میشه وف

ومانع ابراز علاقم ...دوسش دارم ولی نمیتونم میترسم این ترس ععجیب داره 

دیوونم میکنه که مبادابهم خیانت بکنه ...نمیتونم باخودم کناربیام ...خدایا کمکم کن 

 کمکم کن بتونم بهش اعتماد کنم....

ری خوابم برد ....خوابم وطبودم باخودم کلنجارفتم نفهمیدم چکر اینقد توف

برددرحالی که غزل توبغلم بود دستم دروتنش توآغوشم بهترین شب عمرم بود که 

باصدای دربود که از خواب پریدم صدای سوزان بود که گفت امیر تا حالاداشتم ...

 میخوایم بریم بابام میخواد باهت خداحافظی کنه 

موقع از خواب پرید با وحشت که آروم گفتم هششششش...عزیزم غزل همون 

 چیزی نیست ...توبغلم بود که آروم زمزمه کردم لباستودرآر...

 با تعجب وآروم گفت چی ی ی ی ؟

 زمزمه کردم خواهش میکنم 

 زمزمه کرد دیونه شدی ؟

غزل خواهش میکنم لطفا اولین بارکه نیست که تنتومیبینم ...-  

بود که گفت امیر بیداری ؟صدای سوزان   

غزل نشست که من سریع لباسشودرآوردم پرتش کردم روی زمین سریع انگار 

خجالت کشید توبغلم مخفی شد ..دستم زیر سرش تنشودرست ندیدم اما توبغلم بود 

 به خوبی لطافت وبرجستگی سینشوحس میکردم که خواب آلود گفتم چیه سوزان ؟

داریم میریم -  

...بروالان میام -  

 غزل زمزمه کرد بروالان این پرروه الان میاد تو ....

 نگاش کردم که گفت همینومیخوای ؟



ملافه روی دوتامون کشیدم که یه دفه درباز شد اومد تومیدونستم میاد تواین 

سوزان باتأسف نگام کرد که خواب آلود گفت چیه ؟سوزان خیلی بی چشم روبود   

ه بابام میخواست باهات خداحافظی کن-  

تاخواستم نیم خیز شم یه کمی ملافه از روی کمر غزل که پشت به سوزان داشت 

افتاد وکمر لختش معلوم شد اما دست غزل که دورکمرم بود گرفت کمروسفت 

 نذاشت بلندشم سوزان هم فهید که ملافه روکمرش که میکشیدم گفتم میام عزیزم ...

لت هم خوب چیزیه ...غزل چیزی نگفت سوزان بالحن پراز تمسخری گفت خجا  

 عصبی گفتم بروبیرون الان میام ...

 سوزان بانفرت نگام میکرد که گفتم نگام میکنی برودیگه ...

 باپوزخند گفت کثافت تر ازخودت فقط خودته ...

نم اشک غزلوروی سینه ای برهنم حس کردم که لجم گرفت گفتم گم 

 شوبروبیرون 

صورت غزلوسمت خودم چرخوندم سوزان رفت درومحکم کوبید بهم ...سریع 

 وسعی کرد مانع بشه که گفتم گریه نکن عزیزدلم خواهش میکنم 

 نگام کرد باگریه گفت راست میگه توخیلی بدی دلشوشکوندی 

نم راحتم نمیذاره ...وغزل هیچ جوره دست از سرم برنمداره مید-  

گناه داره دوست داره -  

اره ؟سوزان تولندن صدتادوست باپوز خند گفتم به گور خودش خندیده دوسم د

فک کرده خرم حالیم پسرداره حالاواسه من عاشقم شده اون چشش دنبال این ثروته 

ش بود انیست اونجا من ده بار بادوست پسراش دیدمش یکی از دوستای خودم باه

رم من از دخترای آویزون از این ور قربون صدقه ای من می رفت فک کرده خ

ملافه رودورتنش پیچید وگفت بروپایین کارت دارن  غزل هیچی نگفت...متنفرم

... 

نمیرم برن گم شن به درک ...-  



 خم شد لباسشوبرداشت پشت بهم بود سریع پوشید من که دراز کشیده بودم 

زشته نری باباش آدم خوبیه ..-  

بذاریه کمی ام گذاشتم وگفتم هیچی نگوتوروخدا دستمواز آرنج    روی چشم

اشکات داغونم به خاطرم کلی و...بدجور ریختم بهم به خاطر توشه اعصابم آروم 

 توهین بهت شد

تخت نشسته بود فقط صدای فین فینش بود که دلموداغون کرده وبود بی  لبه ی

خت .....نیم ساعتی که گذشت که صدای دربود...غزل برگشت یصدا اشک  میر

 باصدای پربغضش گفت کیه ؟

بله ؟ من نگاش کردم باصدای بلندی گفتم  

 سمیه بود که گفت آقا پدرتون باهاتون کارداره 

 بلند گفتم خانواده ی کاشانی رفتن ؟

بله آقا چند دقیقه ای میشه ...–سمیه   

باشه برواومدم-  

بلند شدم سمت دست شویی رفتم آب خنکی به صورتم زدم وبرگشتم بدون اینکه 

ت ...غزل تمام مدصورتموخشک کنم لباساموپوشیدم موهام آشفته وشلخته بود 

شتم روگونش که خیس اشک بود اذاشک میریخت که خم شدم یه بوسه گ

 چشاشوبست هیچی نگفت ...اتاقوترک کردم ...

بابی حوصلگی تمام به سالن رفتم باباتوسالن بود روی ویلچرش بود مث همیشه 

 اما عصبی بود رسیدم بشه اصلانگام نکردکه گفتم صب بخیر ...

؟باباباخشم چی شده   

حساب میبردم بااینکه الان سی سالمه اما هنوزم باز ازش من از همون بچگی 

یه اقتداری داره برای خودش پدر سالاره دیگه خواستم میکنه ...  

؟روی مبل نشستم وگفتم چی شده   

 فقط باخشم نگام کرد که گفتم مگه قراره اتفاقی بیفته ؟



 )غزل (

کنم ...پشت نرده ها ایستادم  سریع اتاقوترک کردم بدون اینکه لباسموعوض

 کناردیوار مخفی شد که به وضوح صداشونومیشنیدم ...

بین توسوزان چی گذشته ؟-بابا  

 امیرخون سرد گفت هیچی ...اتفاقی نیفتاده ...

هیچ اتفاقی ؟چی بهش گفتی که این طوری گذاشتن رفتن مادرش ناراحت بود -

 دلخور بود ازدستت...

دارم...من همینوبهش گفتم ...نچی باید میگفتم من دوسش -  

امیر هیچ اتفاقی نیفتاده ؟-  

نه ...-  

چیزی بیشتر از اینه که میگی ...-  

بابامگه سوزان برات مهمه ؟-  

نه خودت خوب میدونی منم ازش خوشم نمیاد اما مهمون بودن نباید بادلخوری -

 میرفتن چی بهش گفتی ؟

چیز خاصی نگفتم -  

طمئنی؟م-  

ستت دلخوربود دخیلی ازمعلوم بود اما جوری که رفتن -  

برام مهم نیست -  

اما کارت درست نیست حتی واسه خداحافظی هم نیومدی -  

حوصلشونوندارم -  

امیررررر؟)چنان باعصبانیت گفت آقای رادکه من خودم وحشت کردم( که امیر -

 گفت باباچرااینقده عصبی میشین واستون خوب نیست 



امیر چی بینتون گذشته میگی یا نه ؟-  

میگم لطفاخون سرد باشین -  

بگومیشنوم -  

اتفاق خاصی نبود یه بوس کوچلوازغزل گرفتم منودید-  

 باباباخشم گفت چییییی؟امیر توچکارکردی؟

کاروکردی؟ کوت کرده بود که باباگفت عمدی اینامیر س  

مجبورشدم هیچ جوره دست از سرم برنمیداشت -  

.امیر اون فکرمیکنه غزل خواهرزادته امیر ..-  

همین باعث شد ازمن بدش بیاد-  

امیر آخه این چه کاریه آخخخ غزل ...بیچاره خورشیدکم -  

خنده گفت خورشیدکتون ؟اامیر ب  

ه اون خورشید خونمونه ...امیر یادت باشه اون طفل معصوم به ما پناه آورده آر-

دارم بهت اجازه نمیدم اذیتش کنی اذیتش کنی روزگارت سیاهه ...من غزلودوست   

اذیتش نکردم ..-  

 باباباعصبانیت گفت کی طلاقش میدی ؟

طلاقش نمیدم -  

طلاقش نمیدی ؟-  

نمیدم ...)خون سرد گفت (-  

توغلط کردی...-  

شنیدین باباطلاقش نمیدم -  

توبهش قول دادی ازدواج که کنی طلاقش بدی -  



زدواج نکردم هنوز که ا-  

طلاقش بدی ...به هرحال باید -  

نمیدم ...-  

توبی جا میکنی هم خدامیخوای هم خرما..-  

زنم بگیرم طلاقش نمیدم-  

امیر میدونی چی میگی حواست هست ؟-  

-.............  

باباباخشم گفت چه طلاقش بدی چه ندی من حکم پدرشودارم امیر بخوای یه 

سرسوزن اذیتش کنی بامن طرفی به روح مادرت قسم میدونی که من هیچ وقت 

 قسم نمیخورم اما راحتت نمیذارم 

چراعصبی میشین پدرمن ،من که کاریش ندارم ..-  

ره ای که خواستی زن که گرفتی گورتواز این خونه گم میکنی میری هرجهنم د-

 غزل روهم طلاق میدی بامن زندگی مکنه 

گفتم که طلاق نیمدم -  

ومیخوای یا نه من نفهمدیم تواون-  

نمیدونم -  

نمیدونی ؟-  

-..........  

خودت میدونی اصلادوسش داری یانه ؟-  

-.................  

چه  این بوسیدنا ...حساسیتا،سخت گیریات ،محبتات امیر اگه دوسش نداری پس-

 معنی میده امیر



بهش قول دادم که بهش محبت کنم -  

محبت کنی اما قرارنبود که رابه راببوسیش هروقت دلت خواست دادی بهش قول -

 تواتاقش باشی 

-.............  

؟امیر این کارت نشونه ی چیه -  

نمی دونم -  

اذیت میکنی ...نمیگی شاید وابستت بشه  یامیر تواونوخیل-  

ام منم همینومیخو-  

منظورت چیه ؟-  

که ترکم کنه -  

نه ؟ تواونومیخوای یا-  

-........  

گیری تکلیفت باخودت معلوم نیست توباخودت هم در-  

فرصت میخوام -  

ف غزلومشخص میکنی یا ماه تکلی3میدی ...هماه بهت فرصت میدم ف3ببین امر -

خودت باهش ازدواج میکنی وگرنه جلوپلاستوجمع میکنی هر  طلاقش میدی یا

رخونه هاروهم بهم برمیگردونی ...مطبوهم شرکت وکاقبرستونی دلت خواست برو

رومیرم باطل  سهام حسابای بانکی رومسدود میکنی وکالت نامهتحویل میدی ..

 میکنم...

 امیرباخنده گفت بابامن پسرتونم یا غزل دخترتون 

خیلی دوسش دارم ..اون یه دختر بی پناهه ...تواین مدت هم از گل اون دخترمه و-

نازک تر بهش بگی من میدونم وتو...اون چراغ خونمون شده از وقتی هم که 



شدی  ه توهم  از وقتی اومده شادتری عوضاومده شور نشاطی باخودش آرود

 خوش اخلاق ترشدی باعثش هم غزله 

من که اینقده دوسش دارین امیرباخنده گفت اون از خون شماست یا   

از خون من نیست ولی دوسش دارم چون یه دختر تنهاست باهزارتا دغدغه -

بزرگترین وبدترین دغدغه هاش توی بیشعوره ..من هنوز نفهمیدم دوسش درای یا 

 نه ...

-.................  

...این سکوت توچی معنی میده ؟...................سه ماه فرصت داری سه ماه -  

کمه ...-  

؟مگه میخوای چکارکنی -  

تصمیم درست بگیرم -  

ماه فرصت بهت میدم اگه میخوایش به خودت ثابت کن ودلشوبدست 4باشه -

 بیار...

-..............  

حالاپاشوبروصداش بزن ...کارش دارم -  

-...............  

سکت نیست که وماه حق ندری ببوسیش به هیچ وجه ...عر4درضمن تواین -

تعرض توبهش قول دادی بهش ه دلت خواست باهاش برخورد کنی ...رطوری که

 نکنی 

 امیرباخنده گفت چه تعرضی من که کاریش ندارم 

زهرمار میخندی ...مگه توباشیرین نیستی دردت چیه ...-  

من مدت هاست باشیرین تموم کردم -  

چرا؟-  



به غزل توهین کرد -  

ببین حالیت نیست توغزل برات مهمه اما نمیخوای قبول کنی -  

آره خیلی مهمه دلیلشوهم  نمیدونم اونقدری که به کسی اجازه نمیدم بهش توهین -

 کنه هرکی میخواد باشه ...

ماه فرصت داری دلشوبه دست بیاری غزل به تواحتیاج داره درکش کن  4پس -

 خودتوباورکن امیرتااونوباور کنی 

م برام سخته یه ک-  

تواز چی میترسی ؟-  

غزل ...غزل ...)بریده بریده گفت (من مرد اول زندگیش نیستم -  

تومشکلت اینه ..-  

دست خودم نیست ..-  

مگه برات مهمه ....توهم غزل اولین زن زندگیت نیست ....اصلا من -

نکن  توکارخداموندم چه ثوابی کردی غزل افتاده تودامنت شک نکن نجیبه شک

یه دخترزیبا.... رضمن چیزی هم که میخوای...د  

امیرباخنده گفت جداخیلی خوشکله طبیعیه بکره باباهیچ دختری نمتونه این طوری 

 دلموبلرزونه ...

رات مهمه )باعصبانت گفت(دروغ میگی زن ببروگم شوعوضی فقط خوشگلی -

اول زندگیت باشه یانه توهنوز باورش نکردی ..اول خودتوباورکن تابتونی 

ست میتونه بیشتر از اونچه فک کنی اورکنی امیراون برای توخلق شده بچزلوبغ

بهت عشق بورزه امیر درست تصمیم بگیر غزل متونه یه زن دوست داشته باشه 

کامل وبی نقصی باشه اگه توبخوای اونوهرجور که بخوای طبق میل خودت 

 تربیتش کنی تاهنوز بچست ...

...بروصداش بزن کارش دارم ...امیر سکوت کرده بود که پدرش گفت   

-...............  



هاراستی دیروز رفتین بیرون باهاش بحث کردی؟-  

یه بحث کوچولومقصر من بودم ...-  

امیر زیادی ادیتش میکنی حواست به کارات هست این حساسیت هات باید بی -

 مورد باشه ...اگه دوسش نداری 

لجبازی میکنه حرصمودرمیاره ....-  

میکنه حرصتودرمیاره ...شیطنت میکنه تانظر تورجلب کنه تواینقده لجبازی -

لطیف دخترانه ...میدونی چیه تواز حس های احمقی که تاحالانفمیدی .یه دختره با

 زن زن هیچی حالیت نیست ...درک نمیکنی چیزی جزءهم بستر بودنو....یه

زجانب کسی میخواد همیشه مرکزتوجه باشه ...دوست داره بهش توجه بشه اونم ا

....دوست داشته بشه تادوست بداره ...عشق بورزه که عاشق که بهش علاقه داره 

کنه طرف مقابلو...این کوچلواخلاق خاصی داره ...بلدنیست ابراز عشق کنه اما 

شیطنت میکنه لجبازه  عشقش اینه اما یه نازی توکاراشه که توی کور احمق 

ت نمیدونم باچنداتادختر سروکله زدی ولی الیت نیسسالته اما هیچی ح30نمیبینی ...

حتم دارم این دخترباهمشون فرق داره اون خیلی خاصه ...محبت ندیده اما پاش که 

بیفته خوب بلده محبت کنه خودش محتاج محبته ولی عین یه مادر خوب بی منت 

محبت کنه عشق بورزه عاشق باشه تواینا روندیدی ...امیر اگه یه گذشته ای بوده 

عید هم میدونم بوده باشه ممکنه به خاطر شرایطش بوده ...امیر پسرم هرکی که ب

ممکنه یه اشتباهاتی توزندگیش مرتکب بشه ..توهم پاک مبرا نیستی باخودت 

کنی صادق باش توبتونی درکش کنی ...توبتونی دوسش داشته باشی باورش 

م غزل فرصت دادواین مدت زمانی که بهت تادوست داشتنشوباورکنی امیر ت

 رومال خودت کن یه زودترطلاقش بده من سرپرستیشوبه عهده میگیرم 

اما اون پدرداره ...-  

....دلایلشم که میدونی داره میدونم من به این دختر یه علاقه ی خاصی دارم -

 حالاهم پاشوبروصداش کن ...

 سریع سمت اتاقم رفتم روی تخت دراز کشیدم ....چه آشوبی هم تودلم بود 

 )امیر(



 ممکنه خواب باشه 

بیدارش کن ....باخنده باباگفت خواب نیست اون الان ازدست توآسایش داره که -

 راحت بخوابه ....

ری بهم تیکه میندارین اباباخیلی د-  

بروصداش بزن باهاش حرف دارم توهم تنهامون بذارشنیدی -  

چشم -  

روی تخت دراز بلند شدم وسمت پله ها رفتم ...بی سروصدا....دراتاقوباز کردم 

 کشیده بود پشت به درکه نزدیک شدم وگفت مهموناتون رفتن 

اونا که رفتن فک کردم خوابی ؟-  

د خانم یبابام کارت داره خورش–برگشت نگام کرد   

 لبخندی زد بابات ؟

آره ...-  

باشه عزیزم ....بابایکم به  لبه ی تخت نشستم وگفتم از دیشب حرفی بهش نزنی

ر بودن عصبیه ...مهمونا که دلخوخاطر  

خیز برداشتم پمادرواز روی پاتختی برداشتم وبازکردم وگفتم امروز برگردیم 

 تهران ؟

 مشغول زدن پماد به گوشش شدم 

دوست داری برگردیم ؟-  

دردت میاد ؟-  

اووووف آروم تر....-  

صداش بغض داشت که گفتم امروز اون پیرهن سرمه ای روکه دیروز گرفتی 

 میپوشی ؟



نه -  

کمی عصبی بود لحنش که گفتم هرجورراحتی......اما دوست داشتم روتنت یه 

 ببینم ...

این وری شو-هیچی نگفت ...  

چرخید سمتم گوششوپماد زدم ...گوشاش خیلی کوچولوبون که گفتم گوشات خیلی 

 کوچولون ؟

خودم هم کوچولوم ...-  

مونده ک نارنجی وخل وچل واحمق ...زمیدونم یه دختربچه ی لوس ونرنرنا-

 تابزرگ شی عاقل شی ...

دلتم بخواد ...هرچی هم گفتی خودتی ...-  

 باخنده گفتم هاراستی بیشتر بهت میاد جوجه اردک زشت باشی ...

فقط نگام میکرد که گفتم بزرگ بشی میشی یه خانوم زیبای جا افتاده 

 ...فعلابچگیتوبکن 

امروز میریم ...-  

میریم به بابابگم میریم -  

باز میکنی ... مطبوکی-  

 بعد ازتعطیلات چرا...

 همین طوری ...

بگوچی میخواستی عزیزدلم ...-  

امیرررررر...-ا  

جون امیر-  

این طوری نگوناراحت میشم -  



خب بله -  

بیرم شیراز ...-  

 باتعجب گفتم شیراز ...؟

دوست دارم بریم ...آره تاحالانرفتم ...-  

دوتایی فقط -  

بابات نارحت نمیشه ..-  

شیراز شلوغه ... الان-  

ری مطب کلینیک میری وقت نداری منم باید درس بخونم ...یبریم لطفاتوبعدم-  

همواپیماگیرمون نمیاد تواین شلوغی -  

باماشینت بریم ...-  

نه نمیریم -  

بابغض گفت چرا...-  

آخه اگه بریم باید یه اتاق بگیریم من نمیتونم ...-  

خب دوتا اتاق میگیرم ....-  

زن شوهریم ناسلامتی دوتااتاق جدابگیریم خب شک برانگیزه ...نه نمیخوام غزل -

 اصرارنکن 

یه اتاق میگیریم توروتخت بخواب من روزمین ...-  

نه غزل نمیتونم اصرارنکن ...دیشب میتونی چقد اذیت شدم تورخدادرکم کن -

 ...من یه خاطر توکلی سفرماوکنسل کردم امسال 

 چرا....؟

 م باهام که نمیای من میدونی چندباردرسال میرم خارج کشور نه میتونماخه میدون-

خودم ببرم ...ابتوراینجا ول کنم نه میتونم تورو  



چرامیترسی ولم کنی -  

دست خودم نیسن غزل ندیدی رفتی کارخونه چه حالی شدم ...غزل بابام همه که -

 نمیتونم تورودست اون بسپارم ....

ونه میترسی ار سفربرگردی من نباشم بسم کردی توخواسه همین ح-  

غزل من نگرانتم درکم کن -  

چرا از چی مترسی -  

چه ای ...حالیت نیست نمیدونم غزل ازم هیچی نپرس میترسم نگرانم برات ب-

قی برات پیش بیاد ....مترسم بیام خونه نباشی .......ممکنه اتفا  

واسه همین سفراتوکنسل میکنی -  

من صب میرم خونه روزی صدبارزنگ میزنم سمیه سراغتومیگیرم -  

امیر توخیلی بدبین وشکاکی درسته -  

 هیچی نگفتم که بلند شد نشست روتخت وگفتم بروپایین بابام کارت داره 

-..................  

...ولی شیراز بام هرجا که بگی  برگشتیم تهران میبرمت باغ لواسون شهربازی-

ه هرحال منم آدمم درسته بهت قول فا منواحساسمودرک کن و...ب.غزل لطنه ..

دادم اما دست خودم نیست دیدی که تحریک میشم سخته پای قولم باشم وقتی 

دست خودم نیست نمیتونم به خودم دروغ بگم ....تواتاقم باشی تواتاقم   

 بلند شد سمت سرویس رفت حق باتوإ...

یریم که گفتم سر فرصت مناسب مدرسرویس باز بود داشت صورتشوآب میزد 

ت باشیم یه ویلا میگیریم  دوست ندارم مجبور به شیراز همه باهم میریم که راح

که اجبارباشه ...کاری بشیم که دوست نداریم واتفاقی بینمون بیفته ...  

 ازسرویس اومد بیرون گفت رفتیم تهران بریم خونه ی دوستم ...

باراننده برو...-  



ازداواج کردیم ...اما اون میدونه -  

دعوتش کن بیاد خونمون ..-  

امیر چراداری هرچی من میگم بهونه میکنی از وقتی بهت گفتم دوست دارم -

داری ازم فرارمیکنی البته حق داری بهت گفتم این اخرین باره دیگه دوست ندارم 

 نگران نباش ....

منتظرم باش ...بلندشدم وگفتم بعدتصمیم میگیرم من میرم حموم غزل صبحونه   

بازوم گفت مگه نگفتم حق نداری منوبوس  هخم شدم گونشوبوسیدم وکه محکم زد ب

 کنی ؟

 باخنده گفتم بوسیدم که برام از اون املتای خوشمزه درست کنی ..

مگه من آشپزتم ؟-  

 باخنده گفتم نه زنم که هستی ...

 عصبی شد  که گفت دردزنت ..کوفت زت ....هی زنم زنم زنم 

نده گونشومحکم بوسیدم هلم دادگفتم دروغ میگم زنمی زمین بیاد بچسبه آسمون بباخ

 یکی بشن زنمی ...

یتم ختی ..والا اگه زنت بودم ایقده اذداتوبی خود میکنی هی زنم زنم راه ان-

 نمیکردی بیشتربهم توجه میکردی...

م باخنده گفتم چکاربرات نکردم ...هرچی بخوای برات فراهم میکنم کم گذاشت

 واست 

بااون چشمای خوشگلش زل زده بود بهم که گفتم میخوای شق القمر کنم واست 

؟نکنه ازاون کاراکم واست گذاشتم ....باشیطنت گفتم بهت اهمیت ندادم   

چشاش چنان باز شدن باتعجب نگام کرد انگار هنگ کرده بود که گفتم این طوری 

.... نگام نکن خاکستری میخورمت آ....خودت قبول نمیکنی  

که یه دفه دست برد گلوم مثلا خفم کنه قدش هم که نسبت به من کوتاه تربود روی 

گلم خفم کرد جدی جدی وباحرص گفت ه ای پا ایساده بود دوتادستاش دورپاشن



امیر خفت میکنم به جون خودم ...عقب عقب رفتم افتادم روی تخت که روم افتد 

....کردی  خفه شدم ...غز...ل خف...مس گفتم شد نفس بکشم که با التمایبه زورم

.... 

لای دندونش درحالی که بیشتر دستشودور گلوم فشارمیدادکه گفت باحرص از

 بمیری راحت شم ازدستت...

غــــــ...زل ...لطـــــــــــــــ...فا...خفــــــــ...ه شد....م -  

ر دستشوبازکرد...نفس عمیقی کشیدم همون موقع که دستشوبازکرد سریع دو

کمرش حلقه کردم وگفتم بریده بریده میشی یه بیوه ی پولدار...از خداته که بمیرم 

... 

 محکم بامشت زد روی سینم وگفت بمیری راحت میشم از دستت..

آره دیگه میدونم آرزوته ..-  

ساله ی پولداروالبته جذاب ...18خندید وگفت میشم یه بیوه ی   

خودشیفته -  

نسیتم -  

هستی ...-  

هم رسیده ..از توب--  

ه ظریفی ؟درش بود گفتم چرااینقمکرودستم که د  

تپل باشم خوبه ...-  

وای نه ..خوشم نمیادولی یه نمه پرتربوی بهتر بود -  

ا ازدهن افتادمنتظر ماخم کرده بو که نه بابادیگه چی؟به مزاج آقا خوش نیومدم بفر

 چی هستی ؟

م خودت اخنده گفتهمون طور که روم بود چرخیدم روش شدم که این بار ب

زور هم دوست ندارم گیر میکنه توگلم بدم میاد ... نمیذاری ....من چکارکنم به  



 باخنده گفت امیر خیلی پررویی 

ریکم کنی ...حببین غزل توداری اذیتم میکنی کاری میکنی ت-  

توچرااینقده بی جنبه ای -  

بی جنبم دیگه چکار کنم ...ولی انصاف نیست آ...زنم توخونه بغلم باشه اون وقت -

 نمیذاره بهش دست بزنم 

اون وقت به من میگی دلم میخواد پاشوببینم خفم کردی ...چقدم سنگینی ...-  

هیکم خوبه غزل جدی میگی ؟-  

خوشت اومده بسه بروکناربابا ت کارم داره دیرم شد الان منتظره -  

بوس بده برویه -  

باعصبانیت درحالیکه هلم میداد گفت امیر برواون وردیونم کردی ...لطفا بذاربرم 

... 

 محکم تر بغلش کردم گفتم کاریت ندارم فقط یه بوس میخوام 

نه بابابیا کاری داشته باش از دیشب تاحالاخوش به حالت شده -  

 خندیدم وگفتم کی بدش میاد من بدم بیاد 

خیلی پررویی-  

ل میدونم که دوسم داری و...غز-  

میون حرفم پرید وگفت دوست دارم میخوای به نفع خودت تمومش کنی نه امیر از 

 این بحث یه نفع خودت سؤاستفاده نکن 

-..............  

دوست دارم اما قرارنیست اذیتم کنی ...-  

غزل خودت داری منوسمت خودت میکشی ...-  

کنی منونسبت به خودت تحریک میکنی ...فقط نگام کرد که گفتم خودت کاری می  



امیر من اشتباهی مرتکب شدم واز دیروز تاحالا داری سؤاستفاده میکنی ...-  

زدلم به جون توآخرین باره بذارببوسمت ...یغزل عز-  

 باالتماس گفت دیشب بهم قول دادی 

 اما بازم یه عشقی میکردم  بازم قول دادم خاک توسرم قبلنا میبوسیدمش وای من

 خودم کردم که لعنت برخودم باد 

یه نگاش کردم خودم هم نمیدونم چم شده که باالتماس گفتم غزل دست خودم نیست 

می دونی غزل توحالموبد میکنی ...نلحظه فقط یکمی درکم کن حالموتو  

 بابغض گفت امیر چرااین طوری میکنی توچته توکه این طوری نبودی ...؟

اکه بودی باید بهم میرسیدی حالاکه زنمی باالتماس گفتم دوست دخترم هم   

 باگریه گفت امیر خواهش میکنم داری منومیترسونی ...امیررررچته ؟

؟ازش جداشدم وباخنده گفتم چته چراگریه میکنی ...  

 فقط گریه کرد که گفتم داشتم باهات شوخی میکردم ...

باگریه گفت شوخی میکردی ؟داری منومیترسونی ....توباز زیر قولت زدی دیگه 

 حق نداری بیای تواتاقم ...ازم فاصله بگیر 

گریه نکن باشه حق باتوإ...چشاتوپاک کن گریه نکن بابام ببینه دعوام –بلند شدم 

میکنه امروز اندازه ی کافی باز خواست شدم ...بلندشد تیکه ی دوم لباسشواز 

ستاده بودم گفت ی مبل برداشت وباچشم گریون هلم دادکه جلوی در ایرو

 بروکنارببینم ...

 از دررفت بیرون ....

 )غزل(

هلش دادم ورفتم بیرون چشاموسریع پاک کردم سعی کردم خون سرد باشم پسره 

خاک توسرت غزل چرابهش گفتی این امیر روانی کنه ی دیونه میخوادمنوروانی 

خاک  فممید دوسش دارم میخواد به نفع خودش تمومش کنه پیداست بی جنبست

ذاره ...یدیگه راحتم نمغزل احمق توسرت کنم   



پله ها روپایین رفتم ...باباتوسالن نشسته بود بادیدنم لبخندی زد سعی کردم لبخندی 

 بزنم ....نزدیکش شدم ...

صب بخیر بابا...–من   

سلام به روی ماهت دخترم ...-  

بابازانوزدم وگفتم خوبی بابا؟روبه روی ویلچر  

من خوبم توخوبی ؟-  

خوبم بابا-  

خوبی که چشات ایقد سرخه ...-  

...........سرموانداختم پایین -  

گریه کردی ؟-  

نه گریه نکردم -  

گی ؟یچرادروغ م-  

غزل نگام کن عزیزم ...سرتوبردارخورشیدکم ...-  

 سرموبرداشتم اشک توچشام حلقه بسته بود 

چکارم دارین باباجون ؟گفتین بیام -  

میخوام ببینمت دلم واست تنگ شده بیشتر از این -  

 بابغض گفتم دوستون دارم باباجون ...

مرسی بابامنم دوست دارم به دلم نشستی همون روز اولی که اومدی -

 ..حالاچراگریه کردی؟

بگم -  

بگوخانمم ...-  

خیلی بده امیر امیر اذیتم میکنه )باگریه گفتم (-  



؟اذیتت میکنه امیر -  

اون اذیتم میکنه نمیدونم چکارکنم ؟-  

کاری به کارش نداشته باش ....دیشب چه اتفاقی افتاد؟-  

به خاطرسوزان ...-  

بهم گفت اون سوزانواز اولم نمیخواست دوسش نداره -  

 باهق هق گفتم آبروم رفت 

 موهامونوازش کردوگفت توزنشی غزل اشکال نداره 

اما بهم قول داده بود -  

  ؟میدونم بهم گفت غزل

 نگاش کردم جان غزل 

غزل دل شوهرتوبه دست بیاراون دودله دوست داره اما بلد نیست میترسه شک -

داره ...غزل به شکاش دامن نزن اون یه مرده غیرتی داره ...غزل دلبری کن 

ونه ...وواسش تونازی بلدی مرده احتیاج داره ج  

اون دوسم نداره ...-  

حرفموشاید اشتباه تعبیر ی کن دوست داشته باشه عزیزم غزل توداری غزل کار-

ازش فرارمیکنی لی سش  داری وا شوهرتوخودت قبولش کن میدونم دوکنی ام  

میترسم بابامیترسم نخوادمنو-  

توکاری کن بخوادت بهش محبت کن بیشتر از قبل هواشوداشته باش بذارپیشت -

چون میدونم به خاطرتوأ  احساس آرامش کنه اون مدتهاست شیرنوترک کرده 

اورت کنه بهش ز باورت نداره ...کاری کن ب....دوست داره اما مطمئن نیست هنو

...بالجبازی  دست بیاربادلبری هات شیطنتات دلشوبهعشق ورزی کن غزل ...

 هات  ..

اون وقت فک میکنه هوسه -  



هم نه غزل اشتباه نکن مردا محتاج محبتن از یه زن بیشتر درسته تهش به -

غریزه درونی انسانه ..مردامث بچه  شی ختم میشه اما این قانون طبیعتهآغو

 میمونن محتاج بغل یه زن که بی منت باشه 

باگریه گفتم بابانمیتوونم میترسم اون بهم بدبینه هردفه به روم میاره بهم طعنه 

 میزنه ...

غزل یه سؤال ازت بپرسم ؟-  

 باگریه گفتم جواب میدم 

توزندگیت بوده ؟توواقعا کسی -  

نه به جون امیر -  

چرابهش نمیگی ؟-  

گفتم بارها گفتم صدباراما باورنمیکه -  

کاری کن باور کنه مرده به هرحال غیرتی داره به شکهاش دامن نزن گلم امیر -

شاید هرمردی قبول نکنه بادختری ازداج کنه که قبلش مال اخلاق خاصی داره 

..کسی دیگه ای بوده یکمی براش سخته   

من کاری نکردم باهق هق ادامه دادم مقصرسیروسه اون ذهنشوخراب کرده -  

میدونم باور کردم ...-  

-.................  

درست کن  اون املتای مخصوصت برام از حالاپاشوبرم یه صبحونه آماده کن-

یببینم امروز چی بهم مید  

شدم وگونه ی باباروبوسیدم وسمت آشپزخونه رفتم ... بلند  

         

                                                                              



ون طور که بهم یه ماهی گذشت من سخت مشغول درس خوندن بودم امیرهم هم

یه جورایی من دلم گرفته بود  اماری به کارم نداشت   اصلااکقول داده بود اصات 

خواد دوستم داشت باشه منوببوسه اذیتم کنه منوبسراغم  ددلم  میخواست خودش بیا

من این فاصله رودوست نداشتم اما من هم غرور داشتم وبه این فاصله الکی قانع 

رفتن اومد کنارم نشست جدادلم براش تنگ بعد ازدوش گ بودم ...سر میز شام امیر

کنم د منم مجبورم سکوت اشده بود حال میفهم خیلی میخوامش اما اگه اون منونخو

 ....اومد کنارم نشست آروم گفت خوبی ؟

اشتم توبشقابش وگفتم من خوبم خودت خوبی براش چند تیکه مرغ سوخاری گذ

 ...؟

 تمام  نگاهش به من بود منم یه کم به خاطر حضور بابامعذب بودم که گفت حالا

 که دیدمت عالیم ...

بد بود حالت ؟باخنده گفتم یعنی منونمیدی   

که چشمکی زد وخیلی آروم نمی بینمت پشت به باباش روش سمت من بود و

 داغونم 

...پینوکیو...باخنده گفتم بروووووو  

الان بلند  یییییگرفتم وگفتم ووایباانگشت شصت واشاره دماغشو نوکخندیدکه 

حالاچکارش کنم بدم بهروز امیررررر...میشه وای امیر دماغت .....بلند شد ....

( جراحیش کنه ....)باخنده گفتم  

عزیزم د پاییین وگفت اِغزل جدی میگم خندیددستمواز دری دماغش برداشت وآور

 اصلا بگوببینم دیشب کجا بودی ندیدمت 

)بالحنی بچگونه گفتم ( ؟بهم سر نزدی حالم خوب نبود  !اگه راست میگی چرا-  

حق باتوإمن دیشب دیراومدم نشد بیان دیگه حالاقهر نکن ...واشاره به بشقابم کرد -

فت توچی میخوری ؟وگ  

تودوست نداری -  

 قاشقموبرداشت یکمی خوردوکه بااعتراض گفتم نکن دهنی میکنی قاشقمو



باخنده درحالی که میخورد گفت توکه هزارباربوس دادی واسه خاطر قاشق 

 خودتوکشتی 

ل نداداصلاکه گفت این چقد م یه لبخند زد وچشمکی زد محاشاره به باباش کرد

 خوشمزست چی هست ؟

کشک بادمجون-  

جون من چقد خوشمزست وخوشطعمه...نخوردم تاحالا...-  

ست کرده بخورببین چقد عالیه رغزل د-بابا  

امیرروکرد سمت باباش وگفت جداعالیه ....این غزل هیچی بارش نیست ولی 

 عجب دست پختی داره 

دلتم بخواد یه آهنگ های میزنه باپیانونیستی امیربشنوی -بابا  

جدا...-  

کرد سمت من لبخندی زد امیر رو  

آره معرکه ست دلنواز وآرا بخش پراز احساس ...-بابا  

امیر دستموگرفت بالاآورد روش سمت من بود سرانگشتاموجمع کرد گفت پس این 

 انگشتا معجزه میکنن 

که آروم سرانگشتاموبوسید ...چند نگاهم بهش بود که جدایه طور خاصی شدم 

سرانگشتام روی لباش حرکت میدادخیلی نرم اربااحساس یه طوری نگام میکرد ب

هزارمیزد نزدیکه قلبم بگه 2000یه طوری شدم به جون خودم قبلم دیگه این بار

...نگاهش بهم بود به خودم اومدم آب شدم از وای خدا کجایی به دادم برسایستد 

 خجالت ..دوباره بوسید که آروم دستمواز تودستش کشیدم 

یه گیتارهم واست بگیرم  -  

چرانگیری امیربگیر وقتی استعدادوتوانایشوداره چرانه پسرم -بابا  

 سرم پایین بود 



براش میگیرم ...دیگه کشک بادمجون نداریم ؟-  

نه فقط همینه –من   

فقط واسه خودت درست کردی ؟-  

 اشاره به بابا کردم وگفتم خودموبابا

شوهرت چی؟)باخنده گفت (-  

 لب گزیدم بالبخند نگام کرد که گفت منم میخوام 

گفتم شاید نخوری -  

 امیر بشقابموجلوش کشید وبشقاب خودشوجلوم گذاشت وگفت تواینوبخور

ن مال من بود ...بااخم گفتم ای  

داشت مشغول شد وگفت حالادیگه مال منه ریه تیکه نون سنگک ب  

 )بااخم ولحنی بچگونه گفتم (خیلی بدجنسی 

رگفت خواستی واسه  شوهرتم درست کنی توکه میدونی من بدجنسم بادهن پ  

 فقط نگاش کردم که لقمشوقورت دادادامه دادمیخوایم جمعه ببرمت جایی 

کجا ؟-  

میفهمی -  

نمیام ..-  

چرا؟-  

آخه من نمیدونم کجا مخوای منوببری -  

 ی درسش داروگفت عزیزم خیلی وقته جایی نرفتی همیه لقمه ی کوچولوداددستم 

 میخونی 

 باخنده گفتم خب به عشق پرادودارم بکوب درس میخونم ...



چی چی هم میخواد ه ه ...بیا پایین کوچولونیفتی ... ه ه ه هخندید وگفت اوه 

 پرادوووو)ادامودرآورد (

 بااخم ولحنی بچگونه گفتم توبهم قول دادی 

 بادهن پرگفت آره اما نگفتم که پرادو...

امیرررررررر؟باهمون لحنم گفتم   

 وای غزل هزاربارگفتم منواین جوری صدانزن قلبم میاد تودهنم ...

وای امیر ..امیر-  

وای غزل غزل ...)ادامودرآورد (-  

نشودیگه ،دیگه درس نمیخونم آ بالحنی بچگونه گفتم توبهم قول دادی بدجنس  

باشه شوخی کردم درستوبخون میخرم هرچی که بخوای -  

 باخنده ذوق گفتم نظرم عوض شده 

چی؟دهنش پربود نگام کرد   

پرادونمی خوام -  

اِ چه خوب -  

 باخنده گفتم 

چی ی ی ی ؟-  

من یه ماشین دیگه میخوام  اخنده گفتم همین الان گفتی هرچی بخوام برام میخری  

من غلط کردم به گور خودم خندیم -  

 باخنده گفتم اون که البته 

ت غزززززززل؟نگام کرد وعصبی گف   

 لبخند به لب داشتم وگفتم چییییییییی؟



میای مهمونی ...-  

اِپس دعوت شدی مهمونی ؟-  

ت مهمونی ؟باتعجب گف  

آره خودت گفتی مهمونی ....-  

 نگام کرد یه لقمه ی کوچولوسمتم گرفت وگفت من کی گفتم مهمونی ؟

 لقمه روگرفتم گفتم گفتی حواست نیست ...

گرفتم دهنش باز بود با تعجب نگام میکرد که گفت جون یه گاز کوچولواز لقمه 

 غزل من گفتم مهمونی ؟

امیر گفتی حواست نیست خودتولودادی -  

همین طوری که نگام میکرد لقمه ی گاز زده ی خودموگذاشتم تودهنش نیشش باز 

شد آروم چشم غره  ای واسش رفتم باولع لقمه روجوید که یه چشمک از اون 

دتوتحریک میکنه زد روانی میکنه آدمو..خوش به حال شیرین مدلاکه تاعمق وجو

پیششم زنشم اما ...بیخیال فک چه شبهایی بااین گذروند وای خدابه دادمن برس ...

 وخیالش زجر آوره 

ش آروم گونموگرفت وبرد که دیدم باانشگتای اشاره وسط از پشت انگشتا

چه حالی شدم نگام به ی وچشمکی زد بازم عوضی ...واانگشتاشورولباش بوسید 

تاش گرفت وبوسید که سکوت شامشومیخورد یه باردیگه گونوباانگشبابابود در

زشته  آروم گفتم نکن  

د زمزمه کرد چکار کردم ......نیشش باز بود چقد جذابه این دکتر وقتی بالبخن

 میخنده )هوایی میکنه منوباکاراش (

یگه اختم پایین وگفتم مهمونی میریم دسرمواند  

زم چشمکی زد کثافت انگار تیک داره آخه فکرمن بدبخت نیست با  

چجورمهمونی هست ؟-  

تولده...جمعه ناهار...-  



جمعه ناهار......!!!!!-  

اهووومم .....)دهنش پربود(-  

چراناهار؟-  

نمیدونم ناهاردعوت کردن دیگه ...بهروز مستان -  

تولد کی هست -  

مستان ...-  

کادوچی ؟-  

میگه جمع دوستانست کس زیادی دعوت نکردن ...ه چیزی میگیرم ی-  

لازمه منم بیام ...-  

ارکرد که بیای ...رمستان اص-  

ه ها هم دارم درس میخونم ...عاما کلی درس دارم میبینی که جمباشه -  

باچاقوی غذاخوری یه تیکه از مرغ سوخاری تیکه کرد باهمون چاقوبرداشت 

ستان گفتم خیلی درس داری سمت دهنم آرود وگذاشت تودهنم وگفت یه م

 اصرارکرد گفت خیلی وقته ندیدنت میخواست ببینتت 

م باشه میام اما یه شرطی دار-  

وای غزل نشد یه بارازت چیزی بخوام اذیتم نکنی واسم شرط نذاری -  

بچه هی بااجازتون من برم استراحت کنم -بابا  

وای ببخشید بابااصلاحواسمون به شما نبود –من   

ت میخوام پدر..امیر معذر-  

خوش باشید عزیزای من ...منم خستم برم استراخت کنم -بابا  

 .....پدرسمت اتاقش رفت باویلچرش ....



حواسم نبود کاش بعد شام رفته بودیم توآلاچیق....خیلی بد  لاناراحت شد اص–من 

 شد...

رفت که تنهامون بذاره -  

اما بد شد ...-  

فردابرات یه لباس بگیرم ؟-  

ری تازه لباسی که عید ییه بلوز وشلوار جین میپوشم لازم نیست برام بگ نمیخواد-

 خریدی نپوشیدم تاحالا واسه یه مهونی میخوام چکارلباس ...

نی؟مطمئ-  

اهممممم -  

غزل ؟-  

 بادهن پرگفتم اهههمممممم...

 جداآشپزیت خوبه 

 بالبخنید گفتم میدونم 

راستی بابات بهت سلام رسوند -  

کاش آورده بودیش -  

 آخ گفتی هرچی اصرارکردم نیومد که )باخنده گفت (

 آره ذوق کری بخند من که توی مارمولکومیشناسم 

هیچی نگودلم لک زده واست به جون خودم واسه اون بوسه های که به  میدونم-

آخ من چرا قول دادم دیگه نبوسمت زورازت میگرفتم ...  

 تودلم گفتم من بیشترروانی ...

نگالوسمت چشاش بافاصله گرفتم چشاتوباهمین درمیارم پروروچ  

 چنگالوپایین آورد وگفت از توهیچی بعد نیست دلت میاد ؟



ناکه رطکردم که گفت نکن خنگاش   

 بااخم گفتم توراجب من چی فک کردی ؟

هیچ فکری نکردم دیدم که میگم -  

 دست بردم از پشت موهاشوکشیدم وعصبی گفتم چییییییی؟

تودردم میاد ازپشت دستموگرفت محکم ترکشیدم که باالتماس  غزل به جونوای -

 گفت موهاموکندی باباشکرخوردم خوبه راضی شدی 

حرف زدنت باشه ... هموهاشوول کردم وگفتم حواست ب  

غزل عزیزدلم یه خورده بالطافت ترباش ناسلامتی دختری چقد خشنی آخه توگل -

 من ...

کنی ...اتفاقا مهربونم تواذیتم می-  

واسه همه که خوبی نوبت که به میرسه بزن بهادرمیشی یه خورده مهربون تر -

 بابامن ظریفم حساسم 

روعقد نکنی ه هست خواستی یه دیونه باخنده گفتم همین ک  

وای غزل توهنوز عقده ی این عقد مسخره روداری؟-  

چراکه نه علاف توشدم -  

مثلاطلاقت بدم میخوای چکار کنی ؟-  

م پی زندیگیم رهیچی می-  

مگه الان داری چکار میکنی )باخنده گفت (ازت بیگاری کشیدم ؟-  

آره مجبورم کردی درس بخونم میخوای نفر برتربشم اگه شدم ؟-  

 باتعجب گفت غززززززززل؟

 باخنده گفتم چیییه ؟

من مجبورت کردم خودت خواستی به عشق شاسی بلند به من چه عزیزمن -  



 باخنده گفتم حالابه کناراما از اینکه کاری کردی عقدم کنی 

خواستی قبول نکنی -  

امیررررررررر؟-  

 بگوتاسکته نکردم 

کی طلاقم میدی ؟-  

 جدی نگام کردوگفت واسه چی میگی ؟

میخوام بدونم -  

فعلافرصت دارم -  

فرصت چی ؟-  

هیچی شامتوبخور -  

من سیرشدم -  

ن اینقده لاغررنگ پریده ای هیچ نخوردی سیر شدی ؟واسه همی-  

میدونم بی نقصه ...حسود  من خوبه هیکلم-  

به چی این هیکل قناص حسودی کنم آخه جوجه اردک زشت -  

بل اخره این  جوجه اردک زشت یه روزی یه قوی زیبامیشه -  

 خندید وچنان قهقهه ای سردادمیون خنده هاش گفت بپا پیشی نخوردت 

اگه تومنونخوری پیشی نمیخوره -  

 یقه ی تاپموکمی جلوکشید که محکم زدم زددستش وگفتم چکارمیکنی ؟

هیچی باباخواستم ببینم سوتین بستی ؟-  

زهرمار بی ادب به توچه -  



سینت اینقده خوش حالتوسفته بستی یانه ....اگه نبستی میتونم بگم ببینم خواستم -

آفریقایی پایین تنت که جنفیر لوپز )کل  خوش هیکلی ...شکم که به قول توبچه

 حرفاش باخنده گفت (

 بااخم گفت خیلی بی ادبی پررووو

باخنده گفت دروغ میگم ؟پاشوپاشوبچرخ ببینم هیکلت خوبه کل فاکتورای زیبایی 

 روداری ؟

 )امیر(

قشنگی درحالی که بلند میشد گفت روانی  یکی زد پس گردنم وباعصبانیت خیلی

دلم وباحالت دوسمت پله ها دویید یه تاپ دامن خیلی کوتاه تنش  قهقهه زدم ازته

بود وای که هیکلش آدموروانی میکنه سوتینم نبسته بود جوجه اردک زشت روز 

به روز خوش هیکل تر میشه رفتنشواز پله ها دیدم تااخرین نقطه که تودیدم بود 

 من موندموتنهایی یه لیوان دوغ خوردم وسمت اتاقم رفتم ....

                          

                                                                                

 )امیر(

ترجیح داد همون بلوز مشکی که جلوش نگین  لامروز منوغزل رفتیم مهمونی غز

کاری شده بود بپوشه بایه شلوار یخی پاچه کوتاه موهاشم دم اسبی بست یه آرایش 

 ملایم داشت ...کفش عرسکی پاش کرد وباشال مشکی 

اب ترمیشه ....لتر وجذاین جیرجیرک روز به روز که میگذره خوشک  

پس کوچه هاروطی میکردم که  مهمونی تویه خونه باغ بود ....داشتیم کوچه

پربود از درختهای سرسبز دیوارهای کاه گلی بود منظره ی خیلی جالبی بود 

...آدرس روبلدبودم چند باری اومده بودم ...یه خونه باغ قدیمی مال خود بهروز 

بود ارث پدری بود خیلی خونه باغ رودوست داشت ماشین روکنار دیوار کاه گلی 

ین رونبود ...اول غزل پیاده شد بعدمن ...غزل نگاهش پارک کردم درخونه ماش

به دیواری اطرافش بود که درختایی که سراز دیواربیرون داده بودن به عابراسلام 

 میدادن ...



 بالحنی بچگونه گفت وای ی ی ی امیر غوره ؟

 باتعجب گفتم چییییییی؟

چیییییی؟به درخت انگوری که از دیوار آویزون بود پراز غوره که گفتم که   

 باهمون لحن بچگونش گفت امیر دلم میخواد 

بی خیال غزل بریم -  

امیر دلم میخواد برام بچین -  

نمیتونم دیوارابلنده دستم نمیرسه -  

امیر لطفا.....امیررررر...)خودشولوس کرد (-  

امیردرد-  

 باحالت بغض بچگونه گفت دل میخواد 

این جوری نگام نکن عمرا...-  

یه بوس میدم ... امیرخواهش میکنم-  

 باخنده گفتم زهرمار ...

جلوتر اومد جلوم ایستاددستشوگذاشت روسینم یکی رویه طرف صورتم امیر 

خواهش میکنم من که دوست دارم امیررررر بچین  ....منم غزل برام  

 وای که الان  جون میده بچلونیش که ادامه دادبوس میدم امیررررررر

وشلوار آخه بلنده دیواردستم نمیرسه ...بااین کت غزل به جون تونمیتونم   

قلاب بگیر من میرم -  

 باتعجب گفتم چی قلاب بگیرم ؟

 باالتماس گفت  آره قلاب بگیر من خودم میچینم یکمی میخوام 

زشته غزل یکی رد میشه -  



یکمی لطفا یه دونه -  

یه دونه ؟-  

 بابغض گفت یه خوشه امیر لطفا...

وشه فقط اووووف از دست تو...باشه یه خ-  

ت عاشقتم امیر باذوق گف  

 باخنده گفتم زبون باز 

کتمودرآوردم روی کاپوت ماشین گذاشتم وبراش قلاب گرفتم که گفت یه کم بچسب 

سمت دیوار...قلاب که گرفتم رفت بالاوالامن که پسربودم تاحالااز این کارانکرده 

اخواستم چید ت رجون کندنی که بود یه خوشهخودمونگه داشتم یه ه سختی بودم به

تعادلموحفظ کنم خودش بیاد پایین یه دستش به دیوار بود یه دستش روشونم که 

نیفتی ...غوره هم دستش بود نگاش کردم وگفتم آروم لطفا   

ین جیغ که کشید منم زهلم ترکید یه دفه پاش از دیوار لیز خورد افتادروزمکه 

گریه نگام کرد وکه نقش زمین شد دستش روزانوش که بامردم وزنده شدم ...

 جلوش نشسته بودم بادلهره ی زیادی گفتم چی شد عزیزم 

رد که رش بد جور پاره شده بود به حالت گدستشواز روی زانوش برداشت شلوا

چنان خراشیده شده بود که دلم کباب شد مضطرب بودم مگه دست زانوش هم 

غوره چکار خودم بود که گفتم آخ بمیرم الهی ....دیدی چکارکردی به خاطر 

 خودت کردی ؟

؟بابغض گفت حال چطوری برم مهمونی   

اووووف بااین شلوار پاره چکار کنیم حالا...-  

گفت است پیرروزگاره که بالحن مهروبی توهمین لحظه یه پیرمرد اومد که پید

 اتفاقی افتاده ؟

خورد زمین ن بلند شدم وگفتم طوری نیست همسرم هوس غوره کرد  

شنیدم...نوگفت صدای جیغشوپیرمرد لبخندی زد و  



معذرت میخوام  من -  

من پشت دیوار بودم –پیرمرد   

 چنان آب شدم از خجالت که گفتم از شما جدا عذرمیخوام 

دست غزلوگرفتم کمکش کردم بلند شدکه پیرمرد یه کیسه جلوم گرفت وگفت قابل 

 ندراه غوره براتون چیدم ...

 غزل با بغض گفت ببخشد تقصیرمن بود ...

یسه روازدست پیرمرد گرفتم وگفتم ممنون زحمت کشیدین ...ک  

پاتون که زمخم شده –پیرمرد   

مهم نیست یه خراشه .–غزل   

بخت روریش کردین باگریه هاتون ..چه پیرمرد باخنده گفت یه خراشه دل این بد

 رنگش پریده شوهرتون ؟

 خندیدم وگفتم روبه غزل ناز میکنه 

جوون چرانکشی ...ناز داره خانمتوم ...داغش  پیرمرد روبه من گفت نازشوبکش

 نبینی ...

 امیر چشمکی زد نامحسوس وگفت ممنون مرسی ...

بفرمایین ..–پیرمرد   

 مرسی ما اینجا مهمونیم بااجازتون 

 پیرمرد بالبخنیدی رفت که روبه غزل باخنده گفتم ناز داره زنم 

زهرما ر-  

که گفت چکار میکنی ؟چنان عصبی شده بود که خم شدم وگونشوبوسیدم   

گفتی بوس میدی ولی قبول نیست لباتومیخوام ...-  

 چشم غره ای برام اومد که گفتم بهتری 



 بااخم گفت خوبم 

اخماتوقربون -  

 هیچی نگفت که گفتم بریم 

بااین شلوار ؟-  

مده مهم نیست -  

شلوار پاره بازانوی زخمی مده دیگه -  

نری بالاباخنده گفتم تاتوباشی از دیوارمردم   

توعمدا منوانداختی -  

 بااخم گفتم نه به جون غزل من اصلا نفهیدم چطوری خوردی زمین 

م ازدست توچکارکنم غزل باخنده گفت ولی حسابی هول کردی آ...بالبخندی گفت

میشی آخه چه دختری هستی که میری بالای دیوار چرا بزرگ   

بریم دیر شد -  

وت برداشتم گفتم بریم ...دیگه ازاین غوه ها روگدشتم توماشین کتموروی کاپ

 کارانکنی بالایی بیاد سرت چکارکنم آخه 

چیزی نمیشه اینجا کلی دکترمکترهست بیخیال....باخنده گفت   

دکترهست ...هربالای دلت میخواد سرخودت بیار-  

اِعمدی نبود که چراعصبی مشی -  

رفتن بالای دیوار عمدی نیست -  

رفتم که رفتم اینقده سرزنشم نکن ...توچراقلاب  وای امیر چرااینقده غرمیزنی-

 گرفتی ؟

من خربگو حرفت گوش دادم -  

غلط کردم خوبه اه امیر بسه با-  



 باخنده گفتم حالاشد...بریم تو

 باچشم غره نگام کرد هیچی نگفتم ...

داخل شدیم ...کلی مهمون بود پس چی میگفت جمع دوستانست ............

چندتایی رومیشناختم خیلیارونمیشماختم مستان همه سرکارمون گذاشته فقط 

رومعرفی کرد ماروهم به همه ..اکثرادوستاشون بودن چندایی هم که اقوام 

 نزدیکشون...برای غزل صدردرصد سخت بود معلوم بود خیلی معذبه کاش

نیاورده بودمش جومهمونی یه طوری بود مناسب غزل نبود مشروب 

دم پشیمون شدم من وغزل جای خلوتی روانتخاب سیگار......از اینکه غزلوآرو

کردیم ...خدمتکاربرامون نوشیدینی آورد من که برنداشتم اجازه ندادم غزل هم 

 اهل ی کم خیلی به ندرت میخوردم کلابرداره مشروب بود ..من مشروب خیل

 مشروب نبودم 

 غزل آروم توگوشم زمزمه کرد من تشنمه 

ه ...الان میگم برات آب پرتقال بیار-  

اشاره به خدمتکارکردم اومد گفتم که دوتا لیوان آب پرتقال بیاره ...خدمتکارچشمی 

 گفت ورفت ...

امیر اینجا یه جوریه کاش نیومده بودم -  

صدای موسیقی خیلی زیادبود که گفتم هنوز نیومده کلافه شدم چقد صداش سرسام 

 آوره ...

عزیزدلم ؟ روی مبل که نشسته بودیم چسبید بهم که گفتم چته  

یه جوریه میترسم دلشوره دارم -  

چیزی نیست پیشتم واسه چی نگرانی ؟-  

امیر من تاحالااین جور مهمونی ها نیومدمنگرانم ...-  

چته عزیزم واسه چی -دست بردم دورکمرش حلقه کردم وپا روی پا انداختم و

 نگرانی من اینجام نترسس گلم 



تقریبااومد رویه ما نشست گفت  ساله27..26توهمین لحظه یه پسر جون حدود

 دکترراد؟

بله خودم هستم ..-  

ازدیدنتون خیلی خوش حالم وصف اسمتنوزیاد شنیدم ..–پسره   

مرسی ..شما؟-  

من کامران هستم ...معین کامران دانشجوی پزشکی ...-  

من هم ازدیدارتون خوشوقتم ...-  

من از دوستای مستان هستم خواهرشون ...-  

 فقط لبخند زدم ..

خیلی دوست داشتم شما روببینم ازتون خیلی شنیدم ...چرا تودانشگاه تدریس -

 نمیکنین شنیدم خیلی ازتون دعوت میشه ...

دستم دورکمر غزل به صورت نوازش بود که گفتم تدریس رواصلا دوست ندارم 

کله زدن بادانشجوها... حوصله ندارم خصوصا سرو  

مث شما تودانشگاهای ایران استفاده لی حیف از دکتر باارزشی که این طور و-

 نشه شما سطح معلوماتتون خیلی ارزنده وبالاست ...

نظرلطف شماست ...-  

کامران اشاره به غزل که تمام مدت ساکت نشسته بود سرش پاین بود گفت 

؟همسرتون هستن   

نگاهی به غزل کردم که اونم نگام کرد بالبخندی گفتم نه این پرنسس خواهر زدادم 

...هستن   

ن دکتریغزل سرشوانداخت پایین که کامران گفت خواهر زاده ی زیبایی دار  

درسته غزلم فوق العاده زیباست باخنده گفتم میترسم کسی از چنگم درش بیاره -

... 



کامران بالبخندی گفت حق باشماست اما دیریا زود متعلق به کس دیگه ای خواهد 

 شد ....

ش نمیدم اون هنوز بچه ست وباید درسوبخونه بالبخنید گفتم فعلااین اجازه روبه

همه روبه صرف ناهار دعوت  کرد ...روبه غزل ...توهمین لحظه مستان اومد 

 آروم گفتم تونمیخواد بلند شی بشین خودم برات میارم عزیزم ...

امیر برام زیاد نکشی ...-  

باشه زود میام ...-  

ناهارسلف بود دوتا بشقاب مران هم اجازه ای خواست بلند شد ورفت بلند شم اک

منوغزل جوشلوغی بود  ز ناهارمستان کیک روآرودکشیدم ...یکی اوساعت بعد ا

تمام مدت نشسته بودیم فقط بیننده بودیم ...همه ترکوندن به قول غزل بس که 

رقصیدن ...ما هم تمام مدت خنده رولبامون بود ...زمان هم همین طور میگذشت 

گفت پایه ای یه دست بیلیارد ....اشکان اومد کنارم نشست و  

بدم نمیاد خسته شدم بس که اینجا نشستم ....-  

 اشکان بلند شدوگفت بریم ...

 روربه غزل گفتم عزیزم بشین همین جا یه کم دیگه میام ...

منم بیام ...–غزل   

اونجا حوصلت سرمیره بشین کنار این دخترای زیبا لذت ببر...-  

 باخنده گفت دخترای زیبا ؟

چشمکی زدم وگفتم باخنده دخترایی به این خوشکلی دلت میاد ...چشونه یکی از 

یکی خوشکلتر...نگاشون کن یه کم رقصشونویادبگیر فرداواسه شوهرت برقصی 

...هیچی بارت نست شوهر کردی به چی چی تودلش خوش باشه آخه ؟...یه قری 

 بدی براش دلش خوش باشه بلدی لااقل ...

واسه شوهرت برقصی ...بروبابا..ادامودرآورد وگفت   

 بالبخندی گفتم مراقب خودت باش میام ...



رفتم اشکان که زود ترازمن رفته بود داخل سالن شدم هیشکی جز اشکان نبود 

.... 

 مشغول شدیم ..

ازشیرین خبری ندرای نه ؟–اشکان   

 خم بودم روی میزنشونه کرده بودم که ضربه زدم

هم خبری داشته باشم ...نه خبر ندارم ...نمی خوام -  

 ضربشوزد وگفت شنیدی که ازدواج کرده ؟

اِ ..باریکلا...شوهر کرد بل اخره ..-  

رفتم یه قسمت دیگه ای ایستادم نشونه گیری کردم وکه اشکان گفت بهروز واسش 

کار پیداکرد توشرکت دوستش از قرارمعلوم یه مشتری داشتن خر پول که 

ش شد شیرنودید یه دل نه صد دل عاشق  

 باپوز خند گفتم شرط میبندم یه ایرادی داره ...

سالشه ...43..42طرف -  

لاق داده باهم مشکل داشتن مث اینکه زنه ضربموزدم که ادامه دادزنشوتازه ط

رف برج سازه ...ه بچه دارشه ...دبی زندگی میکنه طحاضر نبود  

زود تر خوبه پس بل اخره سروسامون گرفت خوشحال شدم باخنده گفتم کاش -

 ولش کرده بودم ...

شیرین خوشکل بود واسه همین زودی جذب میکرد..-  

آریه ولی وفادارنبود .....نگام کرد که ادامه دادم بازم بااین وجودهواشوداشتم چند -

 بارهم بهش گفتم اما ...به هرحال نذاشتم اذیت بشه 

میدونستی اما باهاش بودی ...-  



واسش میسوخت میدونستم اگه ولش کنم  بودم  خودش خواست از یه طرف دلم-

جند بارم دعواش کردم ترکش کردم خودش التماس کرد که ترک بدترمیشه ..

 میکنه اما ...

میدونی باکی بود .؟-  

واد چیزی بگی خودم میدونم نمی خ-  

شنیدم گفته بود خیلی باهاش ..-  

ند نیست میون حرفش پریدم وگفتم مگه دیگه چی مخواست من اونقدرهاهم آتیشم ت  

لی گفته بودم دیربه دیرمیخوام تازه کیه ضربه باحرص زدم  ادامه دادم به شیرین 

اصرارمیکرد میخواستم اما اون این جوری نبود ..توکه منومیشناسی زیادی 

 دوست ندارم ...

نگاهی به میز انداختم وگفتم هرچی میخواست واسش فراهم کردم کم نداشتم 

 واسش 

ازدواج کنی ...اون دوست داشت انتظارداشت باهاش -  

باپوز خند گفتم ازدواج کنم عمرا...بهش گفته بودم ...میخوام بادختری ازدواج کنم 

دیده باشه ...نآفتاب مهتاب   

 اشکان خندید وگفت عمرا همچین دختری پیداکنی ..

چراهمیچن فکری میکنی ؟-  

دوست پسرداره ....ساله هاشون هم 16...15این محاله الان -  

هست دخترپاک ونجیب هست ..-  

..............یه ساعتی گذشت که صدای موسیقی عربی بود که اشکان  گفت 

 اِ..عربیه ..کی داره میرقصه ...

بی خیال بزن ...-  



توهمین لحظه یه دخترجوون باحالت دواومد وگفت اشکان ...اشکان بیا ببین این 

 عروسک چطوری میرقصه ...

ن روبه من گفت کی؟اشکا  

 دختره روبه اشکان گفت بدودیگه ...

اشکان رفت منم نگاهی به میز انداختم ...بعد  چند لحظه رفتم برام مهم نبود کی 

د که مستان بود چطوری میرقصه ..نگاهی کردم جایی که غزل نشسته بود اما نبو

 اومد گفت امیر غزل به این قشنگی میرقصه معرکست رقصش ...

رشک شدم اصلاهلاجی حرفش برام قابل درک نبود از حرفی که زد دچا یه لحظه

که سریع رفتم همه دورش حلقه زده بودن چندنفری که جلوم بودن روباخشنونت 

کنارزدم نگاهم افتاد به غزل چنان میرقصید که باورم نشد فقط خودش بود که 

شد عین مار  میرفقصید پشتش بهم بود به معنای واقعی جمله دنیا روی سرم خراب

پیچ میخورد تنش ...رقص عربی موهاش دیونه وار میرقصیدن باهرحرکتش چنان 

موجی داشت تنش روانی شدم قلبم از کار افتادضربانم نمیزد که همه دارن نگاش 

...نفس نفس میکنن که نفسموبیرون دادم باحرص ورفتم جلودستشوگرفتم ایستاد...

 میزد 

بذاربرقصم ...برگشت نگام کرد که باخنده گفت   

یه طوری بود انکار حال خودش نبود کشون کشون بردمش نگامون میکردن همه 

داشتم داغون میشدم عصبی بودم زیاد تلوتلومیخورد که گفتم مستی ...باخنده گفت 

 امیر بذاربرقصم ...

خونم به جوش اومده بود وای که نگاه همه مرگ باربود که باعصبانیت بردمش به 

دم به هم وگفتم چی خوردی ؟اتاق ودروکوبی  

حالش اصلا خوب نبود سرخوش بود ومست که گفت بالحنی خاصی یه ..ِآب 

 ..پرتقال ...

کی بهت داد...-  

ه دادزد کی بهت داد..ین داخل شدن کتوهمین لحظه مستان وشه  



چشمای خمارش دادوکه روانی شدم وگفت ..هم...ون پسر..ه  هیه تابی ب

 ...کا...مران ...

تی...چنان دادزدم که مستان باترس گفت امیر لطفا..چراگرف  

داد...نز...ن ..میتر..سم ....–غزل   

باخشم نگاش کردم که ادامه دادآب ...پر...تقال ....بووووووود من 

دم ........چیـــــــــــــــ...زی نخور  

امیرلطفاخون سرد باش..–شهین   

حالی شده...روبه شهین یاعصیانیت گفتم تاحالانخورده ببین چه   

غزل نمیتونست روی پا بند شه که خوشوروی مبل رها کرد واصلاحاش خوب 

...بلند شد داشتم دیونه میشدم بود که یه دفه شروع کرد به خوندننگاهم بهش نبود 

 اصلاتعادل درستی نداشت ...

مست گیجم منواز این وسط جمع کن حال من خوبه منوببرجایی که هیچکسی نباشه 

... 

خوبه .....)چرت وپرت میخوند (....هیشکی رونمیشناسم محوتوست حال من 

 حواسم ....

 ..........بگوهمراهمی حتی توخوابت چه حالی دارم چقد میخوامت ...

 نمیدونم کجام ...یکم بکن نگام ...دورمونن همه توهم طرز نگات بده ....

ت آروم داشت میخوند بالحنش کشدارش هرکاری کردم آروم شه فایده ای نداش

خته بود بهم نگاهی به شهین ینمشید همین جوری میخوندازش جداشدم اعصابم ر

مستان کردن فقط نگامون میکردن که...اومد ستم بغلم کرد بحالت خماری بازم 

خوند وگفت یااینکه مست بود اما صداش معرکه بود مست وگیجم منوببر جایی 

ش کردم داشتم کم می آوردم ....فقط تورودارم ...امیررررررنگاهیچکسی نباشه 

که گفت امیررررررر این لحنش تومستی دیونه کننده بود که گفت دوست دارم 

 ....بهت ...گفته ...بودم چقد دو...ست ...دارم 



اونوبه زور روی مبل نشوندم وگفتم مستی چرند نگو)جلوی مستان وشهین آبروم 

 رفت (

ودم نیست ...عــــــــــاشــــــــــــقتم ...دست ..خوووو-  

 دادزدم غزل مستی حواست نیست چی داری میگی ...

زنتـــــــــم ....خب  چررررررا ایــــــــن جوووررررییی میگی دوست دارم -  

آبروم رفت به جون خودم که کاش زمین دهن وامیکرده زنده به گورم میکرد 

 راحت میدشم 

 دازدم خفه شوغزل چرت وپرت نگو

...سرم ...روانی .... نگام کرد وگفت دادنزن  

مست بود دیگه که یه دفه لبخند جذابی زد وباهمون لحن کش دارش گفت خفه شم 

 امیررررررتوکه میدونی من کیم دوست دارم 

خواست بلند شده تعادل درستی نداشت که به زور نشوندمش وبازم جلوش زانوزدم 

 وکه دوتا دستام روشونه هاش بود نذاشتم تکون بخوره 

ش غزل غزیزم....غزیزدلم مستی حواست نیست چی داری میگی آروم با  

وگفت من حالیم نیست اما زنتم باهات چرخی به چشمای خمارش داد

 رابطــــــــــــ...

دستموگذاشتم رولباش وگفتم باشه میدونم چی میخوای بگی ....عزیزم مستی 

 حواست نیست....

 لیخندی وزد وبالحن کشداری گفت دوسم داری ؟

کشیدموباحرص بلندشدوگفتم مستی امیر فدات بشه هرچی دلت میخواد نگو پوفی  

دستموگرفت بوسید وگفت بالحن کشداری مست نیستم حالم خوبه .....تو..دوسم 

 ...ند...اری ...

 که بلند شدم وروبه مستان دازدم صدابزن این لعنتی رو...



اما ...–مستان   

دادزدم بروصداش بزن...-  

مستان سریع رفت که شهین آروم گفت حالش اصلاخوب نیست ...سوئیچ رواز 

جیبم درآورم وگفتم شهین بیا ببرش توماشین ببرمش خونه حالش بده ...نگاهی به 

 غزل کردم حال عسفناکی داشت وهی باخودش میخوند زیر لب 

یه شال سرش کن ببرش ماقبش باش تابیام ..-من  

ــــــــا ..نمیرم ...)خیلی حالش بد بود من نمیرم ..هیج ...جــ–غزل 

 (تا..تونیــــــــــــــای نمیرم ..

 دادزدم توبی خودمیکنی 

من ...کاری ...نکردم ...–غزل   

تومستی غز ل حالیت نیست چرت وچرت میگی -  

شهین یه شال گذاشت روسرش موهاش همش بیرون بود خم شدم وجمع کردم 

ور لباسش که نمیذاشتدادزدم بشین موهاشوگذاشتم زی  

چتــــــــــــه ....دادمیزنی ...)حسابی مست بود (شهین کمکش کرد به –غزل 

سختی بردش تالحظه آخرهم بهم گفت امیردوست دارم .......داشتم روانی میشدم 

دورخودم میچرخیدم آبروم رفت حسابی ...کامران مستان داخل شدن ...نگاه 

انداختم که مستان گفت امیر لطفا خون سرد باش غصبناکی به کامران 

 آرامشتوحفظ کن ...

بهش دادی ؟روبه کامران دادزدم چرا-  

 باترس گفت یه پیک فقط 

 اینقد عصبی بودم که دادزدم یه پیک ؟؟؟؟

حدس زدم تاحالانخورده بوده یه پیک دادم فقط ...-  

که نقش زمین شد  خییلی عصبی بودم که یه دفه چنان مشتی زدم به دماغ کامران

 که داد زدم تاحالانخورده عوضی 



مستان وحشت زده نگام کرد که کامران باترس درحالی که دست برد دماغش که 

 خون زد گفت معذرت میخوام گفتم شاید براتون عادیه ...

 خم شدم بازم یه مشت دیگه زدم که مستان باجیغ گفت امیر لطفا...

جوری بشه .... نایکامران باشرمندگی گفت فک نمیکردم   

وز بچست ....دادزدم فک نکردی ؟؟؟؟اون هن  

تاخواستم یه لگ بزنمش مستان جلوم ایستادودوتا بازوهاموگرفت وباالتماس گفت 

 امیر لطفا به خاطرمن ...امیرخواهش میکنم 

 اینقد عصبی بود که دادزدم کثافت حرومــــــــــ.....بروگم شواز جلوی چشمم ...

سختی بلند شد مستان که کمکش کرد که بهروز اومد وگفت چیشده امیر کامران به 

 ؟چراشلوغش کردی طوری نشده ...

آشغال مشروب داده غزل ...روبه بهروز گفتم طوری نشده پسره ی   

 کامران رفت بود بیرون بهروز روبه مستان گفت بروبرس به مهمونا ...

 مستان روبه من گفت امیر من ازت عذرمیخوام 

نگفتم که مستان رفت حرص میخوردم حسابی ... هیچی  

چته پسر دیونه کردی خودتو...–بهروز   

 نگاهم پراز خشم بود که ادامه داد..مشروب دادکه داد

دادکه داد...؟بهروز حالیته چی میگی ؟-  

آره دادکه دادطوری نیست دوساعت دیگه خوب میشه -  

تاحالانخورده حالش بد شد ندیدی چه حالی بود -  

عجب رقصی هم میرقصید ...وز باخنده گفت بهر  

 من باعصابنیت گفتم زهرمار به چی میخندی آبروم رفت 

مست بود و مهم نیست حالا چرا اینقده شورمیزنی ...؟-  



نزنم)نگام کرد اونم کنارم روی مبل نشسته بود (-  

امیر -  

 نگاهم بهش بود هنوز ...

غزل چکارته ...-  

شیرین یه چیزایی میگفت ....باتعجب نگاش کردم که گفت   

رین گه زیادی خورد این قدرعصبی گفتم که نفهمیدم که چی گفتم شی-  

؟؟علاقه ای توبه غزل غیر عادیه شیرین حق داره اون خواهرزداته...-  

 عصبی بودم نفهمیدم که باز چی گفتم نه زنمه ...

 امیر باتعجب گفت چی زنته ؟

 دادزدم آره زنمه 

مست نیستی ؟ امیر حالت خوبه چه زنی ؟حالت خوبه توکه بهروز خون سرد گفت  

 _آره زنمه نزدیک یه ساله حال فهمیدی چراشیرینوول کردم 

اما توکه به همه گفتی خواهرزادته ...-  

نه زنمه قضیش مفصله ...-  

امیرجریان چیه ؟کی ازدواج کردی ما بیخبریم ؟-  

ی نگومیخوام طلاقش بدم هیچی نگوبهروز حوصله ندارم ...فعلاهم به کسی هیچ-  

بهروز باتعجب گفت جریان چیه چی مگی توچه ازدواجی چه طلاقی ؟چه زنی 

 ؟اومدی میگی زنمه برگشتی میگی مخوام طلاقش میدم 

مجبورشدم باهاش ازدواج کنم -  

 باتعجب گفت باهاش بودی ؟

دستش نزدم ... لامنظورشوفهمیدم که گفتم تاحا  



تی ؟انداخ پس چی مگی زنم زنم را-  

ت ه یه دفه درباز شد شهین بود که گفزنمه عقدش کردم ....باعصبانیت گفتم ک-

 امیر بدوبیا غزل داره بالامیاره اصلاحالش خوب نیست 

به بهروز گفتم بین خودمون بمونه ...وای اصلایادم رفت عصبی بودم که رو  

 باشه برو....

ت ماشین به حالت سریع بدون توجه به نگاهای همه خارج شدم همراه شهین سم

د ودورفتم که بیرون ب  

 غزل توماشین نشسته بود ولی سرش بیرون بود اوق میزد کلی هم بالاآورده بود 

عیقی کشید که آروم گفتم  چند دستمال کاغذی برداشتم وصورتشوپاک کردم نفس

 خوبی گلم 

 بانفس نفس گفت حالم بده ...

خیلی دلنگران بودم آخه  )خیلی ناراحت ومضطرب بودم خودمآخه چراخوردی -

 حالش خوب نبود اصلاتعادل درستی نداشت (

 شهین بطری آب روباز کرد ازدستش گرفتم وتومشتم که ریختم گفتم خم شو

 خم شد به آرومی صورتشوشستم ...

فایده ای نداشت بازم اوووق ز که رویه شهین گفتم میبرمشش درمونگاه 

 معدشوشست وشوبدن مسموم شده ...

جدا متأسفم آخ امیر-  

توچراشهین جان ...-  

کمک کردم غزل درست نشست چند دستمال کاغذی دادم دستش گفتم شهین 

بروبرام یه پارچه کهنه ای چیزی بیارتابرم کلی بالامیره این دستمالاجواب نمیده 

... 



شهین به حالت دورفت غزل دوباره اووق زد بالاآورد عروسکم حال خوبی نداشت 

ه باگریه ونامتعادل گفت متأسفنم ...دوباره صورتشوشستم کدلم کباب شد واسش   

مقصر منم نباید می آوردمت این جور مهمونی )واقعا تقصیر من بود نباید تنهاش -

 میذاشتم ...(

شهین برگشت وسایل جعبه ی دستمال کاغذی وکیسه های فریزروداددستم وکه 

به سرعت جت  سریع غزلوروبه راه کردم وکیسه فریزردادم دستش سوارشدم

 رانندگی اولین درمونگاه که رسیدم سریع از ماشین پیادش کردم وداخل ............

مسموم شده -دکتر  

 مضطرب گفتم بله ..

باچی میدونید باچی ؟چی خوردن ؟-  

مشروب ..اولین باره میخوره ..-  

دکتر نگاه شماتت باری بهم کردبدم اومد والاانگارخودش تاحالالب نزده ...این 

 جوری منونگاه میکنه 

غزلوبردن یه اتاقی من بیرون اتاق موندم یه ساعتی طول کشید دل تودلم نبود بال 

 بال میزدم دست خودم نیست کوچکترین اتفاقی براش بیفته آروم قرارندارم ..

اش سرم وصل کردم میتونین بعد ببرینش دکتراومد بیرون گفت بر  

تادکتررفت سریع داخل شدم دراز کشیده بود سرم هم به دستش وصل بود 

 پرستارتامنودید گفت همسرتونه 

ه به کبودی میزد که گفتم بله نگاهم به غزل وبد پای چشاش گود افتاده بود یه نم

... 

ام پای تخت ایستادم که یه دفه بغضش شکست وگفت معذرت میخو  

باخنده گفتم کلی چرت وپرت گفتی گلم آبروم رفت  -  

باگریه گفت من نفهیدم چی بهم دادخوردم -  



دستش تودستم بود که گفتم من مگه نگفتم چی از کسی نگیر....-  

آخه آب پرتقال بود ....باهق هق گفت آبروم رفت امیر...-  

یذاشتم باشه گلم حالاگریه نکن طوری نشده مقصرم منم نباید تنهات م-  

 فقط گریه میکرد که گفتم خیلی اذیت شدی عزیزدلم ...

داشت اتاقووسایلوجمع میکرد خارج شد که غزل گفت  بودش مام مدتپرستارکه ت

 نه خیلی 

م اشک میریخت ...مگه تونستم آرومش کنم تاسرمش تموم شدم مدا  

سوارماشین شدیم غزل اصلاحالش خوب نبود بدحال بود که ترجیح دادم ویلا نرم 

 بردمش آپارتمان خودم ...پیاده که شدم گفت اینجا کجاست 

امشب انیجاییم که حالت بهتره شه تافردابااین حالت ببرمت ویلا بابادمار از -

شه روزگارم درمیاره وبالبخندی گفتم مگه نگفتی ببرمت جایی هیشکی نبا  

امیر تورخدااذیتم نکن من حالم بد بود یه چیزی گفتم -  

 پیاده شد سرگیجه داشت کمکش کردم بهم تکیه دادکه گفتم حالت بده 

سرم گیج میره -  

سوار آسانسورشدیم خوب کلید آپاتمانم همیشه توداشبورد بود ....داخل شدیم یه 

 راست بردمش اتاق خواب 

م یه کم بخواب بهتر شی -  

لبه  تخت نشست که جلوپاش زانوزدم وکفشاشواز پاش درآوردم گفتم یکم بخواب 

بلند شدم شالشواز سرش کشیدم تابعد چیزی بیارم بخوری رنگت خیلی پریده 

وموهاش تولباسش بود در آوردم که نگاهم به گوشش بود همون گوشوراه ها 

 توگوشش بود لبخندی زدم وگفتم بخواب باشه ..

فتم میخوای یه پیرهن بهت بدم که راحت باشی ز کشید که گراد  

 به پهلوشد وگفت نمیخوام 



غزل آبروم رفت حسابی -  

 بااخم گفت وای امیر بازم گفتی حالم خوب نبود خوب 

شمال دیگه نخوندی ...میخوام حالت که خوب شد واسم  ءعجب صدایی داری جز-

 برقصی 

امیر جون بابایی هیچی نگودوباره مست میکنم آ..-  

 خندیدم وگفتم مست کنی تنهایم خودم نوکرت هم هستم 

لطفا...بودم زد به بازوم وگفت نگوامیر  لبه ی تخت که نشسته  

بلند شدموگفتم من رفتم توسالنم توراحت بخواب بیدارشدی نبودم میرم غذامیگیرم 

 عزیزم باشه ..

باشه زود بیا ..-  

م رفتم م ...بلند شدم وآروخارج شدم یه ساعتی توسالن بودم روی مبل دراز کشید

وصدا رازکردم نگاهی کردم خواب بود بی سدراتاقوکه نیمه باز بود ب

وتاب د رفتم یه دست مانتوشلوارآپارتمانوترک کردم یه فروشگاه سرخیابون بو

شلوارک ولباس خواب یه حوله واسش گرفتم بایه شال سفید بایه دست لباس 

ذا گرفتم ...برگشتم آپارتمان که ست غدزیرمشکی از طرحش خوشم اومد....دو

نگاهم بهش گذاشتم روی میز وسط میز سالن که دیدم دراتاق باز شد اومد بیرون 

 بود که گفتم بیدارشدی عزیزدلم ...

تازه اومدی ..-  

همین حالا...بیا بخور گلم تاسرد نشده -  

 اومد روی مبل نشست که روی میز روبه روش نشستم وگفتم بهتری ؟

م دردمیکنه ..یه کمی سر-  

مهم نیست عزیزم خوب میشی -  

نگاهم بهش بود پای چشش پف داشت که گفتم پای چشت پف داره خوب نخوابیدی 

 ؟



باسردردبیدارشدم -  

 اونم نگام کرد که گفتم خیلی قشنگ میرقصی 

سرشوانداخت پایین هیچی نگفت موهاش عجب آدمووسوسه میکنه که دست بردم 

 موهاش جمع کردم یه طرف که گفتم بعد برویه دوش بگیر 

حوصله ندارم -  

برات لباس گرفتم برویه دوش بگیر حالت جابیاد -  

 باغیض گفت بعد شام میرم 

 لب ترکردم وگفتم رقصوکجا یادگرفتی ؟

-..................  

کلاس رفتی ؟-  

نه همین طوری یاد گرفتم روسی دی که نگاه میکردم یاد میگرفتم -  

خیلی قشنگ میرقصی -  

اه امیر بسه دیگه حالم خوب نبود دیگه -  

اولین باره خوردی ؟-  

سرشوبه نشونه ی اره تکون دادکه گفتم موسیقی رقص صدای قشنگی هم  که 

دم هیچ هنری نداری داری نه بابااستعدادزیادی داری منوباش فک کر

توذاتانازودلبری بااون رقصی که میرقصی شوهر کنی دیگه چی مخواد به 

 عرشش میرسونی بااین همه دلبری که داری ...

طعنه میزنی بااخم گفت -  

سفلن  ازروی میز بلند شدم روی مبل کنارش نشستم وظرف غذاروجلوکشیدم

ت گرفتم میخوری که ...ارغذاروبازکردم وگفتم کباب ب  

 ساکت بود فک کنم سکوتش دال برقهرش بود 



قهرکردی من که منظوری نداشتم ...-  

شیرینم می آوردی اینجا ؟-  

نه تاحالاپای دختری اینجا باز نشده شیرین واسش خونه گرفته بودم -  

-..................  

تواولین دختر هستی که اومدی اینجا -  

اما توکه میگی من دختر نیستم -  

هستی ؟-  

-...............  

اولین زن ....-  

هیچی نگفت که مشغول خودرن شدم واونم هم خورد ولی خیلی کم که گفتم بخور 

 ضعیف شدی 

میخورم میبینی که ...-  

دوست نداری ...برم یه چیز دیگه بگیرم ...-  

نه بد نیست فقط یه کمی تنده ...-  

دوغ بخورته گلوت نسوزه ...–بطری دوغودادم دستش   

لیوان نگرفتی ؟ بازم که-  

هست برم بیارم -  

 خودش بلندشد وتوآشپزخونه دوتا لیوان آورددوباره نشست ...

نزد ساکت بود مث اینکه حرفام ناراحتش کرده بود ...اصلایه کلمه باهام حرف 

نگام کرد اما هیچی نگفت این امروز اصلا لیوانش نصفه دوغ بود که خوردم 

یکنه نگرانش شدم غزل اگه کل کل مکل نحالش خوب نیست از اینکه باهام کل 



نکنه یعنی حالش بده واین نشونه ی خوبی نیست من به غزل شلوغ زبون دراز 

 خودم عادت دارم این غزل امشب برام غربیست ....

تادیروقت بیداربودیم بعد حموم تاب شلواری که براش گرفته بودم روپوشید خیلی 

 دخشک کردن شونه که زد ...اوم بهش می اومد روتنش قشنگ بود موهاشم بعد

داشتم فیلم نگاه میکردم ازماهواره که گفت چی نگاه میکنی ؟ تکنارم نشس  

قشنگه ...-  

زبان اصلی اصلابلدنیستم -  

زیرنویس داره خب بخون -  

حوصله ندارم -  

فهمیدی میگم بهت ...ولی باید بری کلاس زبان بشین نگاه کن هرجاش ن  

..فعلاکلی درس دارم تابعد.-  

بود که سریع زدم رفت که بااعتراض گفت 18صحنه ی +ه دقایقی گذشت که ی

 اچِکارکردی بذارببینم 

 بااخم گفتم به دردت نمیخوره 

مم چی میشه ...هخب میبینی همین جا یه اتفاق میفته نمیف-  

لازم نکرده -  

 بااخم گفت خیلی بدجنسی 

اصلانمیخواد نگاه کنی پاشوبرو...-  

ایستادوگفت خیلی بی جنبه ای  بلند شد روبه روم  

آره من بی جنبم ببینم هوایی میشم توهم که هستی کاردستت میدم پاشوبروبخواب -

 دیروقته ....

روانی ..-  



اه غزل نذاشتی ببینم چی شد -  

به من چه توزدی رفت نذاشتی منم نگاه کنم -  

غززززززززل ؟-  

 باخنده گفت چییییییییییه ؟

)نمیدونم چم شده جدی جدی یکمی عصبی بودم( سربه سرم نذار بروبخواب-  

 دوباره اومد نشست 

بذارببینم چی مشه آخرش ...خوابم نمیاد...هرجا داشت رد کن حالا-  

دوباره گذاشتم روفیلم بعدچند دقیقه بااعتراض گفت دیدی آخ نفهمیدم چی شد دختره 

آخی گناه داره روکشتن آخ امیر ....کارکی بود وای امیر نشد نذاشتی ...  

وای غزل عزیزدلم چقد حرف میزنی بشین نگاه کن الان معلوم میشه ...-  

تقصیرتونذاشتی ببینم ...-  

رشوسمت خودم خم کردم وبایه دست ریع سبود که س18که دوباره یه صحنه +

شوبستم وبادست دیگه روی سرش که سمت خودم چسبوندم به سینم که اینقد چشا

 تکون خورد خندم گرفت بود 

نکن امیر بذارببینم -  

 باخنده گفتم تموم شد ...بهت میگم ...وول نخور....

ه منم باخنده گفتم وای نذاشتی بفهم خورد ول میخورد آروم نبود کیهمش تکون م

؟چی میگن ...چقد حرف میزنی تو  

روانی ...واسه توبه به صحنه که تموم شد دستموبرداشتم سریع نگاه کرد وگفت 

ه واسه من اهَ اَ   

 باخنده گفتم پررو...بشین زرنزن ...

 بااخم گفت کوفتمون کردی یه فیلمی آ...



ربع ساعت نشد که بازم یه صحنه ی دیگه که بازم اون بلاروسرش آوردم اما این 

جداشدمگه آروم میشینه که باعصبانیت ساختگی بارحریفش نشدم به زور ازم 

بغلش کردم ...خوابوندش روتخت روش بودم که گفتم بسه غزل اینقده اذیت نکن 

... 

روی مبل که بودیم بس که ورجه ورجه کرد نفس نفس میزد که گفت نمیذاری 

 نگاه کنم 

 باخنده گفتم خوشت میاد؟

آره خوشم میادحالا که چی ؟-  

من هستم حالاچرافیلم لب تر کردم وگفتم   

صیر خودته کی گفته فیلم صحنه ...تقهلم دادوگفت بروگم شومن فیلم میگم 

داربذاری که هرچه حادثه است توصحنه هاشه ...خودت نگاه کنی طوری نیست 

 واسه من بد آموزی داره 

گوشت باز میشه  ت بد آموزی داره )باخنده گفتم چشآره واست خوب نیست واس-

) 

از روش تکون نخوردم توبگویه سانت که گفتم واسم میرقصی که هلم داد  

 باتعجب گفت چییییییییییی؟

یکمی واسم برقص -  

 نفس نفس میزد که به زور ازم جداشد گفت خالت خوب نیست بروکنار

اما دوست دارم رقصتوببینم واسم برقص .. مدستشوگرفتم وگفتم خوب  

حرارت دستش آتشیم زد که گفت بدون اینکه برگرده سمتم دستش تودستم بود که 

 نه ...نمیتونم 

اما اونجا که رقصیدی ؟-  

حالم خوب نفهمیدم -  



میخوام غزل میخوام واسم برقصی ...لطفا)مث اینکه حالم خوب نبود که نفس -

 نفس میزدم؟(

فس گفتم مخوام غزل دستشوازتودستم کشیدنمیدونم چم شده بودکه آروم بانفس ن

 اذیتم نکن ..

سمت اتاق میرفت باسرعت گفت بعدابعداواست میرقصم بالباس .....درحالی که   

ید که هرکاری کردم خوابم مگه رفت روی مبل دارز کشیدم نمیدونم چقد طول کش

به چشماش قسم یه چیزی بیشتر از عشقه یه احساس دلبستگی شدیدی بهش  برد

د ...چند پیداکردم ...قوی ولاینفک ...آرنجموروی چشمام گذاشتم مگه خوابم بر

ساعتی طول کشید وگذشت نفهمیدم نیمه خواب بودم که اومد صدای پاشویه خوبی 

شنیدم اما تکون نخوردم گفتم شاید میره آشپزخونه آبی چیزی بخوره که صدای 

پاش نزدیک ترشدبود نزدیکم درواقع کارم بود که دستش روسینم گذاشت وگفت 

 امیررررر...امیرررر

ود بودم بگی نگی ه گفتم جونم دستموبرداشتم که خواب آل  

امیر عزیزم )جووووووون بهم گفت عزیزم یادم نمیاد بهم گفته باشه عزیزم (بیا -

 روتخت بخواب اینجا گردنوکمرت دردمیگیره 

 نگاش کردم فقط که ادامه دادپاشوبیا روتخت بخواب من روزمین میخوابم 

عزیزدلم بروبخواب من راحتم  نه غزل-  

ت خوابم نمیبره تانیای بخوابی ...نمی خوابم بالحن ملتمسی گف  

 لب ترکردم که نگام کرد نفسموبیرون دادم وکه گفت پاشوبیا لطفا

بلند شدم که جلوترازمن رفت داخل شدیم که کنار تخت ایستادم داشتم دکمه های 

گفتم  داره روی زمین بذاره که دستشوگرفتم که خواست بالشتوبرپیرهنموباز کردم 

ب روتخت بخوا  

 فقط نگام کرد که گفتم مث اون دفه کنارم بخواب ...لط...فا...



م اون دفه توخواستی امشب به خاطرمن فقط وانداخت پایین که گفتلبشوگزید سرش

 بغلم بخواب کاریت ندارم ...خوابم نمیبره تواتاق باشی اما پیشم نباشی 

نم اسمشوچی فقط امشب ..باشه )صداش آروم بود اما لحنش یه طوری بود نمیدو-

 بذارم (

 لبه تخت نشست که گفتم گیس موهاتووامیکنی 

پشتم بهش بود دکمه های پیرهمووامیکردم پیرهنموانداختم روی مبل که برگشتم 

 دیدم داره گیس موهاشوبازمیکنه ...

....................................توبغلم خوابید بدجوری دارم عاشق میشم ووخیلی 

یه عشق عمیق گذرانیست این حس یه وابستگی عمیقه دست خودم ساده وآسون اما 

نمیخواستم این فرصتوازدست بدم انگاردیگه هیچ وقت نبود کل شبوتوبغلم بود 

م نداره میگه دوسم داره اما ازم لوقب ین جوری بغلش کنم ...خودشم کهنیمتونستم ا

وش  کردم به صبح که نه نزدیک ظهربود کلینیک نرفتم گوشیموهم خامفراریه ...

باباهم که خبرداده بودم باغزل رفتیم خارج شهریادم باشه به غزل بگم به بابابگه 

 که باصدای زنگ موبایل بود که از خواب بیدارشدم اما به سختی 

غزل گوشی توإ   ....-  

توبغلم بود خواب آلود درحالیکه دستش دورگردنم بود ومن هم که یه دستم 

 زیرسرش یکی دوکمرش بود وجفت پاش بین پاهام بود که گفت جواب بده 

اه غزل خودت جواب بده حال ندرام -  

امیررررعزیزم جواب بده دیگه -  

به زوربلندشدم ازش جداشدم مگه قطع میکرد دلم نمیخواست از توآغوش غزل 

ای  هجداشم مگه ول کن بود که خیز برداشتم سمت گوشی وای چه مزاحم کن

...چشاموباز کردم نوشته بود آرمان ....بادقت نگاه کردم آرمان ...بلند شدم از 

روی تخت اومدم پایین آرمان دیگه کیه ؟هنوز زنگ میخورد اومدم بیرون که 

 جواب بدم ...

الوبفرماین ؟–جواب دادم   



...... 

گفتم الو)باتردیدگفتم (دوباره   

 که مخاطب پشا خط باشک گفت غزل ؟

بله بفرماین...خودش متعجب شد که گفت خانم مدرس ؟-  

درسته بفرماین-  

من از آموزشگاه زنگ میزنم آرمان هستم خواستم بدونم چراامروزخانم مدرس -

 نیومدن ؟

شما از دانش آموزان آموزشگاه هستین ؟-  

آموزشگاهم ...آخه غزل جزءبهترین هاست تعجب کردم که نه من از استادید -

چرانیومده آخه غزل اصلاغیبت نداشت وبرای ما مهمه که بهترین ها حتما توتمام 

جلسات حضورداشته باشن وغزل هم عدم حضورشوخبرندادن نگران شدم درواقع 

.. 

غزل حالش خوب نیست دیشب بیمارستان بودن الان هم حال مساعدی نداره ..-  

خدابدنده ..-  

فعلاکه داده ....)دست خودم نبود یه کمی عصبی بودم (-  

امیدوارم که زود ترخوب بشن ...فرداکه میتونه بیاد؟-  

فردامیاد حتما..-  

میتونم با غزل صحبت کنم -  

فعلاکه خوابن بیدارشدن میگم باهاتون تماس بگیرن -  

س یه ساعت باتأخیر فقط خواستم بگم فرداکلاس یه ساعت دیرترشروع میشه ...پ-

 تعطیل میشه ...

مرسی از اطلاع رسانیتون -  



وظیفه بود قربان -  

مرسی ..-  

بابات مزاحتم صمیمانه عذرمیخوام...سلام منوبه غزل برسونید --  

قطع کردم روی مبل نشستم کلافه بودم ...چقد غزل غزل میکرد ...چقدم صمیمی 

وای چه رفتم زنه.....دلشوره گخصابه غزل زنگ ببود آخه چه دلیلی داره استادش

د به جونم که گوشی روروشن کردم احس بدیه این بدبینی ....عین خوره افت

 رمزنداشت که شماره  آرمان روگرفتم که تاجواب داد گفت جانم غزل ؟

استاد... مآروم خون سرد گفتم من هست  

اوه بله بفرمایین ...-  

کیه کی تعطیل میشه غزل که  هببخشید میخواستم بدونم ساعت تعطیلی آموزشگا-

بایه ساعت تأخیره .. گفتین  

من چون کاردارم دیرترمیام ...2بود فردا1هرروز -  

مرسی ...ببخشید استادمزاحم شدم ...-  

نفرمایین قربان...سلام منوبه غزل برسونید ووبهتراً...-  

خوابن هنوز ...خداحافظ ...-  

تم غزل هنوز خواب بود یه قطع کردم گوشی روگذاشتم روی میز وسمت اتاق رف

کمی عصبی بودم اما سعی کردم خون سرد باشم به روی خودم نیارم آخه چیزی 

 که معلوم نیست نباید بی خودی اقاتموتلخ کنم 

 لبه تخت نشستم که غزل خواب آلود گفت بیا بغلم کن 

شد 12غزل نمیخوای بیدارشی -  

نه خوابم میاد هنوز -  

ارشوناهاربخوریم بریم عمارت بابااز موهاشونوازش کردم وگفتم بید

 دیروزتاحالاتنهاست 



نرفتی کلینیک -  

خوابم برد ...بلند شو-  

که گفتم یه دوش داد میکند از خواب ...کشوقوسی به تنش  بلندشد یه زور مگه دل

گیر من برم ناهاربگیرم ..ب  

باشه -  

پس من اول میرم دوش میگیرم -  

چرابیدارم میکنی ؟دوباره دراز کشید وگفت پس -  

 سمت سرویس بهداشتی که میرفتم که گفتم نخوابی عزیزدلم بلند شو...

صداش نشیدم ............توسالن نشستیم ...سفلن روی غذاهاروبازکردم که گفتم 

 چرالباس نپوشیدی ؟

چی بپوشم آخه بدم میاد برم حموم لباسای که قبلن  پوشیده بودم رودوباره بپوشم -  

دودی رنگی که مال من بود توکمد بود روپوشید که جلوم که نشسته غزل پیرهن 

 بود پاهاش خیلی لختی بود نگاهش که کردم چقد پوست تنش براق وصاف بود ...

 والبته ست لباس زیرروکه براش گرفته بودم پوشیده بود 

کاش دوست تاب شلوار گرفته بودی ..-  

مد ازش که خریدم اونودیدم خوشم او-  

لی قشنگه هروقت چیزی لازم داشتم توبرام میگیری ؟صلیغت خی-  

وقت داشته باشم قبلش زود تربهم بگی چشم عزیزم -  

وای امیر بازم جوجه گرفتی....دوست ندارم .)بالحن بچگونه ای گفت که عاشقش -

 بودم که باخنده گفتم من عاشق سینم 

 مشغول خوردن شدم که گفت که سینه دوست داری 

دارم )باشیطنت گفتم (_آره خیلی دوست   



 بالحن بچگونه ای گفت خیلی بی ادبی ...

مگه چی گفتم سینه دوست دارم -  

اِ...که دوست داری ؟رون چی ؟رون دوست نداری ؟-  

 اشاره به رونای لختش کردم وگفتم رون مرغ دیگه 

زهرمارامیر خیلی پررویی -  

ت ببین غزل خیلی پررویی خودت شروع کردی )باخنده گفتم (خود-

 دهنمووامیکنی من پسرخوبیم 

آره جون خودت توپسرخوبی هستی ؟-  

کل دنیاروبگردی مث من پیدامیکنی ؟بادهن پرگفتم خدایی   

نه عزیزمن توتکی لنگه نداری به جون خودم بی همتایی -  

داری مسخرم میکنی ؟)بامظلومیت گفتم (-  

عزیزم ...ری حرف نداری انه به جون خودم راست میگم امیر تولنگه ند-  

نگاش کردم با لبخند اونم لبخند داشت وای خدااین داره به من میگه عزیزم دوباره 

 از زبونش شینیدم چه عشقی میکنم من ...

لقمشوقورت دادوگفت نه عزیزم تو یه دونه ای کجا مث توهست توروخدا یه دونه 

 خلق کرده مگی نه بگرد اگه لنگت پیداشد غزل نیستم 

توخونم میبینی چه  زنممن لنگه ندارم...زنم پیشم کنارم  _آره دیگه معلومه

 پسرخوبیم یه ناخنک بهش نزدم ...

خیلی پررویی ازت تعریف کردم ....-  

حالااز شوخی بگذریم خوشت نمیاد برم برات یه چیز دیگه بگیرم -  

 لقمشموقورت دادحالاکه سیرشدم میگی ؟

دوست نداری نگرفتم  میخواستم قورمه سبزی بگیرم اما میدونستم بیرون-  



سیر شدم بابت همینم مرسی ...-  

 من غذام تموم شد که ظرف غداشوکشیدم که گفتم من سیر نشدم هنوز 

 باخنده گفن کجا میذاری اینارو؟

 باخنده گفتم خندق بلا

 اشاره به شکمم کردم وگفتم هیکلم عالیه ؟

عالی بی نقصی نه چایی-  

ستیل یه دخترچی میخواد که من ندارم ا دلتم بخوادهیکلم روفرم خوشتیپ خوش-  

عقل ...عقل میخواد که متأسفانه ازاون محرومی -  

 سرموانداختم پایین که گفتم غزل یه سوال ازت پرسم ؟

 باخنده گفت دوتابپرس

اونی ..اونی که باهاش بودی ...باهش بودی دوست نداشت  غزل ...-  

امیرررر؟-  

بدون اینکه نگاش کنم گفتم میشنوم ...-  

من باکسی نبودم چراباورنمیکنی ؟-  

باورنمیکنم ...-  

باور کن امیرنبودم چرامدام به این مسئله فک میکنی میدونم برات شده یه معذل -

من نبودم باکسی نبوم دروغی هم ندارم که بخوام ازت مخفی کنم باکسی نبودم 

 حرفموباورنداری میشه اینوبهت ثابت کنم اما ...

م سخته غزل آخه سیروس یه چیز دیگه میگفت درسته نمیدونم چراباورش برا-

شاید بشه ثابت کرد اما نه به من نیمتونی که دروغ بگی من یه پزشکم غزل 

 )اینحرفوکه زدم توچشاش نگاه کردم (

برسون خونه منو-  



)صداش  درحالی که بلند میشد گفت سیروس غلط زیادی کرد توچراباورنداری

ی آره فک میکنی دختراهمه غلطی میکنن بعدش پزشکپربغض بود که ادامه داد(تو

منوباور نداری ؟راحت میرن عمل میکنن آره واسه همین اینقده بد بینی   

غزل منظوری نداشتم ناراحت شدی ؟-  

نه ...حرفتومیزنی میگی ناراحت نشدی /؟-  

چراگریه مکنی ؟-  

افتادم کنه گفت به حال خودم افسوس میخورم ..یادبدبختیام بدون اینکه نگام 

 .....تمام فکرم اینه کی طلاقم میدی ؟

توچرامیخوای ازم طلاق بگیری ؟چرامگه الان چه مشکلی داری ؟-  

-..............  

غزل نگام کن جلوش ایستادم وگفتم عزیزدلم نگام کن   ...باتوام ..-  

 سرشوبرداشت چشاش خیس اشک بود که گفت این زندگی رودوست ندارم 

گذاشتم ؟ غزلم چیزی برات کم-  

 نفس نفس میزد میون هق هقش گفت توروکم دارم امیر تورو...

 لب گزیدم گفتم باورت برام سخته غزل ...نمیتونم باورت کنم 

میون گریه هاش پوز خندی زد وگفت توخودتوباورنداری نمیخوادمنوباورکنی 

بابامن خراب هرزه نمی خوام باورم کنی هرچه زود ترتصمیتوبگیر منوول کن 

پی مصیبتام بدبختیام نخواستم توحمایتم کنی نخواستم ....باهق هق ادامه  برم

دادنترس خراب تراز اینی که هستم نمیشم چیزی دیگه ای ندارم ازدست بدم میرم 

 یه گوشه ی دنیا بادردام بمیرم ....

 چنان عصبی بود که باگریه که حرف میزد میلرزید 

مدت دیگه طلاقت میدم عصبی  آروم باش غزل چراعصبی میشی ....باشه یه-

بذارتکلیف دانشگاهت معلوم بشه گلم ..نشو   



 دادزد نمیخوام نمیخوام تونگرام باشی ....نمی خوام ...

پول مهریتوبهت بدم هرجا دلت خواست بروفعلا بهم فرصت بده ...-  

باگریه ادامه دادکلی بدهکارتم  مهریه نمیخوام بابت چی میخوای بهم مهریه بدی-

ی ازت نمیخوام ...مهریه بابات چی ...کدوم هم آغوشی <)دادزد (هان من هیچ

 و...مهریه ی دخترونه هایی که میگی یکی دیگه ازم گرفته 

ن غلط کرد غزل لطفاآروم باش ...گلم واسه چی اینقده جوش میزنی...اصلام-

لاقت میدم یه مدت بهم فرصت بده چشم هرچی بگی حرف زدم باشه گفتم که ط

م حرفی ندار  

 باعصبانیت دادزد منوزودترطلاقم میدی 

گفتم که باشه اما من باهات قراری گذاشتم -  

 دادزد جه قراری ؟

اینکه من اول ازدواج کنم -  

 باگریه گفت همین الان گفتی طلاقم میدی ؟

حرف آخرم اینه -  

میخوای ازدواج کنی میدونم )باگریه گفت (نتودروغ میگی تو-  

گفت بروکنارببینم ...روانی منوبرسون خونه وهلم داداز کنارم ردشد و  

اما مخاطبش من بودم به درمیگفت خودش حرف میزد اب باگریه حرف میزد ه

 دیواربشنوه 

روانی ..احمق خودش داره میمیره از بدبینی به زمین وزمان شک داره -

 هرآشغالی که بودم مال گذشته بود 

داشت شلوارشومیپوشید باگریه گفت خودش احتیاج به روانپزشک داره به من 

برگشت نگام کرد که وای خدادیدنش بدبینه عوضی شک عقده داره میکشتش 

تواین حالت صبرمیخواد من طاقتم کمه که ادامه دادبه چه زبونی بگم اونی که فک 

اساسیه ربطی  میکنی نیستم ...داشت دکمه ی شلوارشومیبست که گفت تومشکلت



میده که فک  میکنی همه ی به من نداره شرط میبندم یه چیزی قبل ازمن آزارت 

همه روبه یه چشم میبینی مطمئنم ضربه ی بدی خوردی که اینقده  دخترابدن

 داغونی ...بهوباعصبانیت دادزد چرا این طوری نگام میکنی ؟

هیچی -  

بروگم شوبیرون -  

اعتنا به من مانتوشوبرداشت از داخل کمد  همین طور زل زده بودم بهش بدون

وپیرهنموازتنش درآورد پرتش کرد سمتم بالاتنش هم که جز سوتینی که براش 

گرفته بودم چیزی نپوشیده بود وای که چقد بهش می اومد که پیرهنوکه پرت کرد 

 گفت عقده ای روانی 

بوروخوب  نگاهم بهش بودکه پیرهنوگرفتم بی اختیاربوکردم بوی تنشومیداداین

که رو زگارموسیاه کرده میشناختم ...  

 مانتوشوپوشید که گفت منوبرسون 

من واقعاعاشق این دخترشدم ؟حالاکه فک میکن میبینم جداعاشقش شدم دیدنش شده 

جزءلاینفک زندیگم من محاله طلاقش بدم حتی اگه باهش رابطه ای نداشته باشم 

 محاله ترکش کنم ...

میبرمت مطب ..-  

ام مطب چکارکنم ؟یباعصبانیت گفت ب  

همین طوری -  

  ؟همین طوری-

آره میریم مطب شب میرم شام بیرون بعدش هم میرم خونه -  

نم چند ساعت من حوصله مطب اومدن ندارم کلی درس دارم بیام مطب چکارک-

 بیام اونجا مگه خلم 

 بالبخندی گفتم میریم مطب بعدش میریم یه گیتاربرات بگیرم 

تارلازم ندارم من گی-  



ب برام بزنی شممن دوست دارم برات بگیرم ا-  

 باپوزخند گفت امیر توحالت خوبه ؟

من حالم خوبه توعصبی هستی -  

امیریه چیزی بهت میگم آ...-  

کلی چی بارم کردی مگه چیزی مونده بگی ؟-  

آره -  

 باخنده گفتم هرچی عشقته بگو

ع کن دوست ندارم از شالت نگام کرد باخشم که گفتم همه ی موهاتودرست جم

 بزنه بیرون 

به توچه آخه -  

شوهرتم این جوری هم بامن حرف نزن -  

امیرتوواقعا حالت خوبه ؟-  

من خوبم -  

توشوهرم نیستی هزارباربهت گفتم -  

نام منه سیم  به شوهرتم خودت هم خوب میدونی مدرک دارم شش دنگ سندت-

 سرب )باخنده گفتم (

توأم ؟مگه خونم شش دنگ مال -  

حالاکه هستی -  

امیر توفقط اسما شوهرمی -  

به هرحال قانونن شرعا شوهرتم میخوای باورکن میخوای نه ..-  

رآقا خوشت اومده از این خاله بازی یجلوم اومد وگفت خیلی شوهرشوهرمیکنی ام

 آره 



مان نمیدم تاوقتی من زن نگیرم وتوسرسانه ولی قرارمون یادت نره اصلاطلاقت -

ادت نره توقبول کردی پس زنمی باید تحمل کنی هرچی من بگم نه نگی ینگیری 

ف از طلاق نزن حرفی نزن چیزی نگوراحدیگه لفط  

باشه حرفی نمیزنم اصلا بابامن زنت ولی به حالت بخوای اذیتم کنی ؟-  

 بالبخندی گفتم توسر به سرم نذارمن کاری به کارت  ندارم 

سته من ری هرآشغالی بودم قبولم کردی ددرضمن حق نداری گذشتموبه روم بیار-

باهات ندارم ولی به عنوان شوهر قبول دارم  ای  رابطه  

پس از این به بعد حرف حرف منه -  

اگه زورنگی آره -  

 جلوم ایستاده بود که بغلش کردم که باعصبانیت گفت چکارمیکنی ؟

این همه عصبی شدی میخوام ازدلت دربیارم -  

از دلم دربیاری تومنوعصبی نکن نمیخواد-  

م گفتم باهام وخم کردم میون گودی گردنش وبوسیدبغلم بود توحصاردستام که سرم

 قهری ؟

امیر لطفابروکنار..-  

گوش ندادم که بوسیدم دوباره باعصبانیت گفت بهم قول دادی نبوسی منوچراهی 

 زیر قولت میزنی ؟

اول بگوآشتی؟-  

میکنم اونم من ؟؟؟یعنی جدا  )وای خداباورش سخته دارم نازشومیکشم منت کشی

 شما باورمیکنین یکی بیاد نیشگونم بگیره من باور ندارم (

 به زور میخواست دستاموباز کنه اما نمی تونست 

امیر ولم کن اذیتم نکن ...-  

بگومنوبخشیدی ؟-  



باشه بخشیدم حالاولم کن ...اه امیر -  

.گودی گردنش عطرشوبومیکردم مگه دست خودم بود ..وصورتم ت  

 )غزل(

داغی نفسهاش توگودی گردنم اذیتم میکرد که باالتماس گفتم امیر خواهش میکنم 

 نکن ..

بوکرد که گفت دیگه بدعنقی نکنی عزیزدلم دوست  عنفس عمیقی کشید درواق

 ندارم 

یون حصاردستاش باحرکاتش باداغی نفسهاش وتنش زیرروروم میکنه که مداره 

احتم بذار...به زورچرخیدم امیرر  

دیگه گریه نکنی باشه عزیزم ..-  

باز بوسید زیر گردنموکه یه جورایی سست شدم که ادامه داداشک که میریزی 

 منومیسوزونی 

مه دادغزل توداری بامن چکارمیکنی )یه طوری انمی دونستم چی بگم که اد

بودلحن صداش مث همیشه نبود که ادامه دادهرلحظه داری منوبیشتراز قبل به 

(خودت میکشونی   

امیرداری منومیترسونی )بابغض گفتم (-  

که زمزمه کرد از مدام زیر گردنمومی بوسید لاله ی گوشموبه بازی گرفته بود 

 شوهرت میترسی ؟

 باگریه گفتم امیر مگه توبهم قول ندادی همین الان گفتی کاریم نداری 

غزل از چی میترسی مگه بار اولته ...خواهش میکنم -  

وباز کنم اما نشد که باگریه گفتم بهم قول دادی تومیگی سعی کردم به زوردستاش

 باورم نداری اما الان چی میگی ؟اینا همش هوسه 

حتیاج دارم درکم کن )بالحن ملتمسی گفت (بهت اغزل نمیتونم -  



 باگریه گفتم درحالی که تند تند اشک میریختم گفتم منوببرخونه 

یزد که چسبوند منوبیشتربه نگام کرد چشاش خماربود یه طوری بود نفس نفس م

ترسیدم که برام قابل لمس بود روتنم که  خودش که حتی برجستگی تنش به وضوح

 باگریه گفتم ازت بدم میاد 

باهمون لحن گفت ازمن بدت میاد؟چرا؟توکه میگی دوستم داری مگه نمیگی دوستم 

 داری بهم برس غزل خواهش میکنم 

چی از بقیه کم دارم...اونی که فقط هق هق میکردم که ادامه دادمگه من 

 توروازخودت گرفت ازمن بهتربود ؟

 باگریه گفتم عوضی ازت بدم میاد...

حصاردستاشوتنگ تر کرد که گفت دورغ میگی تودوستم داری ؟این چه دوست 

 داشتیه محلم نمیدی میخوامت عزیزم 

دوسم الان گفتی باگریه گفتم توبگوتوکه منودوستم نداری این چه حسیه جزءهوس 

نداری اما ...اما منوواسه هوست میخوای ...به هق هق افتادم وگفتم من نمیخوامت 

 نمیخوامت امیر نمیخوام 

توخودت کاری میکنی منوسمت خودت میکشونی -  

 بازم هق هق میکردم که ادامه دادخودت داری روانیم میکنی ...

 باگریه منوببرخونه ...ازت میترسم 

ه سینش میزدم باگریه گفتم ولم کن بذاربرم من نمی باگریه درحالی که بامشت ب

خوامت دوست ندارم سعی کرد دستاموبگیره که گفتم ولم کن راحتم بذار...این 

 هوسه من نمیخوامت وقتی دوسم نداری ...

غزل عقدت کردم خواهش میکنم -  

عقدم کردی واسه این کارا؟-  

ونستم این جوری میشه دست خودم نیست نمید -باگریه نگاش کردم که نگام کرد 

 ...کمی ارش فاصله داشتم که ادامه داد



مه ؟نمیشه بهم توجه کنی وقتی وعقدت کردم گناهی نکردم نمیتونی بامن باشی حر-

 میگی منوکم داری ؟

ه بریده گفتم توفکرمن نیستی ؟بعدمدتی راحت دداشتم داغون میشدم که باگریه وبری

ی هات آره بی انصاف نمی گ یخوش طلاقم بدی بری سراغ یکی دیگه بری سراغ

کنی که عذابم بدی می دونی تک تک یچی به روزمن میاد منووابسته ی خودت م

 بوسه هات آتشیم میزنه فقط خدامیدونه من چه حالی دارم 

غزل تودوسم داری ؟؟-  

ازم سواستفاده کنی  دوست دارم که-  

اری غزل زنمی خودت میگی دوسم داری همین الان گفتی منودسوت د-

گیت کم داری چرابهم گفتی دوسم داری وقتی نمیذاری بهت دست بزنم دمنوتوزن  

م انه نمی خوام دوست داشته باشم چون تنها کسی این وسط نابود مشه منم میخو-

گی که واسم ساختی عین جهنمه داری دزود تر طلاق بگیرم برم پی زندگیم این زن

واسه ی مدت کوتاه بعد راحت همیشه بابوسه هات میرنجونی منوتومنومیخوای 

 ترکم کنی عین شیرین ...

شیرین بحثش جداست تورومن عقدت کردم  غزل-  

ه کنی وزن دلخواهتوپیداکنی طلاقم میدی باگریه گفتم من فقط یه ه اما تاارادآر-

عروسکم واسه بازیت نه امیر من دوست دارم اما نمیخوامت حتی یه لحظه واسه 

التماست میکنم بذارمنم حال خودم باشم راحتم بذارامیر هوس نمیخوامت ....بذاربه 

ن اذیتم نکن برم دنبال زندگیم ..توروخدابییشتر از ای  

 نفسشوبیرون دادوگفت میبرمت عمارت ...

                           

                                                          

 )امیر(

ردم یه تیپ اسپرت میرم کلینیک ....حلقمودستم کترریامروز صبح که بیدارشدم د

ه کت وشلوار اسپرت معرکه صورتموسه تیغ زدم ...خلاصه معرکه زدم البت



نقشه داشتم باید  یامروز میخوام کولاک کنم که غزلومن برسونم آموزشگاه کل

میرفتم آموزشگاه این جناب آرمان روببینم ...خلاصه تاحددخترکش به قول غزل 

دم رسیدم دوش عطر که گرفتم موهاموژل زدم نگه داشتم بالا...دیشب بهش به خو

علق به من شده ین بوگاتی باباروکه دیگه مدیته متگفته بودم که دیرترمیره ....ماش

درواز پارکینگ درآوردم که غزل که دیدم اومد پایین راننده منتظرش بود که به 

ارکینگ )اهل خونه همه میدونست راننده گفتم خودم همسرمومیرسونم ماشینوببره پ

 اون زنمه (

اومد که یه لبخند جذاب رولباش بود که بادیدنم که به ماشن تکیه داده بودم باتعجب 

 گفتی نرفتی هنوز 

 درماشنیوباز کردم واسش 

گفتم امروز دیرمیری خودم برسونمت -  

ت آقا حضراِ  به چه مناسبت ؟مهربون شدی آقای دکتر شما تقبل زحمت فرمودین -

ازکدوم طرف دراوده امیرجان  ره یه وقتی راننده ی من بشن آفتاببهشون برنخو

 یا اینکه این یه نقشست واسه اغفال من 

باخنده گفتم اولابدین نباش...دوما آفتاب از سمت تودراومده خانم خوشکله 

 خورشیدک جناب شمس که افتخارنیمدن کل عمرم حمالیتوبکنم قبولم نداری ...

انداخت وگفت بازم شروع کردی هرحرفی میشنوی ختمش میدی به ...سرشوپاین   

 سرشوبرداشت نگام کرد وگفت خواهش میکنم امیر 

 باخنده گفتم شوخی کردم بهت قول دادم پای حرفم هم هستم 

تیپ زدی حسابی چه خبره ؟-  

چه خبری ؟درضمن من همیشه جذاب وخوشتیپم خانم خوشکله ...-  

دم که کمربندشوبست منم کمربندموبستم حرکت کردیم رفتیم ...که ماشینوروشن کر

دستم که روفرمون بود که یه دفه دستموگرفت وگفت میبینم که حلقه پوشیدی به 

 سلامتی مبارکه آقای دکتر تیپ زدنت بیخود نیست بعد میگی خبری نیست ؟



 دستمواز تودستش کشیدم وگفتم باخنده چه خبری متأهلم دیگه 

؟!!!!!!!    چنان باتعجب گفت که باخنده گفتم آره متأهلی -  

اِ  نمیدونستم از کی تاحالا؟-  

بودم خیلی وقته  -  

نه امیر جدا حلقه پوشیدی ؟-  

 منم جدی شدم وگفتم ازامروز تصمیم گرفتم حلقه بپوشم 

بهت نظرداشته باشن ...یا کسی ازت خواستگاری کنه باخنده گفت میترسی دخترا

... 

 بالبخندی گفتم آره دقیقا دخترابد جور بهم نظردارن خانوم خوشگله 

اِپس از اون لحاظ حلقتودستت کردی ؟-  

یه جورایی آره ..-  

باخنده گفت ازخود راضی حالابپا نخورنت دخترا...فایده ای نداره حلقت دستت 

 کردی 

من اجازه نمیدم میخورنم جون خودت -  

ای ؟د خوشمزه ؟چقدم خود شیفته شه خورخدایی تورابایه من عسل می-  

بایه من عسل که قورتم میدن درسته اما توتلخ تلخ عاشقمی )باخنده گفتم -

 (نمیخوری منو؟

زهرمار..پررو...خیلی بیشعوری -  

دروغ میگم -  

نه توراست میگی نه که روزی پنج وعده میخورمت -  

ی میخندی خندیم قهقهه ای سردادم از ته دلم که بااخم شدیدی گفت دردبه چ  

وای غزل توخوابم ببینم تومنوبچشی ناخنکم بزنی -  



خیلی بیشعوری ..-  

 اخم کرده بود 

حالااخم نکن درکنار یه دکترجذاب وخوش تیپ نشستی توماشین بوگاتی یه لبخند -

 بزن حداقل کسی توروبامن ببینه اوووق نزنه سرصبحی ...

 بازم عصبی شد که گفت واقعاکه برات متأسفم 

گردوند چنان اخم کرده بود که گفتم جون من اخم نکن شوخی کردم ...روشوبر  

بروباباحوصلتوندارم )باعصبانیت گفت (-  

نیم نگاهی بهش انداختم نیم رخش روانی میکنه آدموقربونش برم یه ذره آرایشم 

نداره اما چقدم نازه عین عروسک میمونه خدایا اینوچقد باحوصله خلق کردی 

 بنازمت خدا...

باباازت چیزی پرسید؟-  

چرااتفاقا...–نگام کرد   

چی گفتی عزیزدلم ...؟-  

عالمه رقصیدم امیرجان منوبرد  گفتم باآقازادتون رفتم پارتی مست کردم یه-

مونگاه منم که معدم حساس بهم عرق سگی دادوبعدشم منوبرد خونه خالی در

ی اساسی باهم یه دعوادشب تاصب توبغلش خوابیدم ظهرشم که وباخنده ادامه دا

ماغم دراومد هرچی که زده بودم )باخنده کل حرفاشوزد(دداشتیم از   

باباهیچی بهت نگفت  وقت منم باخنده گفتم اون  

نه چی بگه تازه گفت بازم ازاین کارابکن بازم باامیر برومهمونی !تازه کلی -

 قربون صدقت رفت جون امیر

 بااخم گفتم زهرمارجون خودت چراز من مایه میذاری 

ه گفت باامیرکاردارم حسابی چته جدی میگم باورنداری ازخود بابات بپرس تاز-

میخواد ازت تکشرکنه منوبردی پارتی اخه آدم زنشومیبره پارتی مست کنه برقصه 



واسه غریبه ها عجب مرد باغیرتی دارم من ؟...ولی خودمونیم آ...نذاشتی 

قصم بر  

 باعصبانیت گفتم غزل یه چیزی بهت میگم آ یکم جدی باش 

جدیم  جداسرخوش بودم گند زدی به حالم ...تاحالانخورده بودم نمردیم ومست -

 شدیم یه بار...

 یه نیم نگاهی بهش انداختم گفتم میخوای تابازم بدم بخوری 

امیرررررررر؟-  

 باخنده گفتم چیییییییه ؟

شوخی کردم دیگه ....-  

باشه بخشیدم ...-  

امیر؟-  

جان...-  

توهم نمیخوری نه ؟-  

نه خیلی کم علاقه ای ندارم مگه اینکه برم خارج کشوردوستام باشن دعوتم کنن -

 خونشون وگرنه سعی میکنم نخورم 

چراحالت بدمیشه ؟-  

نه ولی خاصیتی نداه جزءمستی -  

خیلی خوبه که نمیخوری -  

دوست داری بازم بخوری ؟-  

خی کردم همون یه بارواسه یه عمرم بسه ....حالاچرابااین ماشین نه عمراشو-

 زدی بیرون ؟

میخوام دخترسوارکنم -  



 نگاهی چپ چپ بهم انداخت که گفتم چیه باورنداری ؟

خوش بگذره ....حالامنویه جا پیاده کن من به این دک وپزت نمیخورم ما بچه -

 مدرسه ای تودکتر....

آره راست میگی بروپایین خانوم -  

 نگه داشت گوشه ی خیابون که مقابل آموزشگاه بود 

سوارکنم ...سرصبحی عروسک  بروکوچولوپایین وقت مارونگیر برم چندتا-

 حالموگرفتی ...

 باخنده گفت رودل نکنی یه وقتی ...

نترس بلدم چکارکنم رود دل نمکنم  -  

ی هستی دیگه ه اه شد حرفپیاده ک  

–چشمکی زدم به قول امروزی ها دخترکش گفتم درحالی که لب ترمیکردم 

 درحدلاس وگاس ...

 باخنده گفت نترکی آقا خوشکله 

باخنده گفتم نچ ..-  

امیرخیلی ذوق کردی خبریه -  

 دستموبالابردم واشاره به حلقم کردم وگفتم متأهلم دوق زده شدم 

کن مبارکه امیرجان مبارکه یکیم واسه من دست وپا-  

 باخنده گفتم چی حلقه 

 باخنده گفت نه صاخب حلقه رو

حیات بانوسرخ وسفید نشی یه وقتی  غره گفتم دخترم دخترای قدیم کوشرم وباچم   

ی منم مخوام ده گفت نه شرم مال توقصه هاست یکباخن  

 چشمکی زد ازاون مدل که منوتحریک میکنه که گفتم دلت میخواد آ...



نخواد؟ لب گزید وگفت کی هست دلش  

اب مثبت نگرفتم گیرم وج مبروگلم بروبعدیه فکری به حالت میکنم فعلاخود-

 ،آسیاب به نوبت خانم خوشگله توفعلاته صفی 

 باخنده گفت روانی ...

م شیشه رودادم پایین وگفتم پول لازم نداری خم شدم دربست  

آخ گفتی اتفاقا میخواستم پول کتاباموحساب کنم یکی از بچه ها واسم گرفته -  

وایساسرچارراه کلی گیرت میاد-  

رچاراره دوتاچشمک بزنم کلی خیلی بدی عوضی لازم نکرده وایسم سبااخم گفت 

 کاسبم 

گفتم واسه من بزن درداشبورد روباز کردم وچندتاچک پول دراورم سمتش گرفتم و

ه دورمیری نخورده قبولت دارم خانمی چرارا  

 پولاروگرفت وگفت واسه توتف هم نمیدازم چه برسه به چشمک 

خیلی بیشعوری غزل خیلی ....-  

میدونستم تنم به تن توخورده حرف میزنی جواب هم میشنوی –باخنده گفت 

 ناراحتی نداره 

بروحالاظهرحسابت میرسم -  

ظهر؟-  

آره -  

اینجا واینستاگربه شاخت نزنه درحالی که روشن میکردم گفتم برو  

مرسی منورسوندی آقا خوشگله ...-  

کرایشوازت بعدمیگیرم اینجا نمیشه ازت بگیرم توخیابون )باخنده گفتم (یه بوس -

 جانانه ...



کردم بروتابدهکارت ن-  

میخوای یه باخنده گفتم بدهکارم نکردی ؟بوس میخوای تاهمین الان پرداخت کنم 

 عمر بدهکارت میشم اگه بابوس پرداخت میکنی 

امیررررررر؟-  

مراقب خودت باش ....-  

چشم عزیزم ...-  

ختره به  من گفت عزیزم وای دارم می افتم ...وای خدایکی منوبگیره این د-  

امیرررررر؟-  

 باخنده گفتم چیییییییییییه؟

برودیگه دیونم کردی )غزل (-  

ده مقریبا اوداخل شدم همه تآخی ی ی پسره ی روانی  فت................امیرر

بودن ...به همه سلام دادم نشستم سرجام سرکلاس دخترشیطونی بودم بیش از حد 

د کلاس بدون اشتن حتی استادیتم دها کلاس خدایی همه دوسمزه میپروندم  بچه 

جوون استثنابه اسم کوچیک صدام میزدن ...ولی استادآرمان یه طورریگه بود یه 

بود من توجهی نمیکردم میفهمیدم  ساله طرزنگاهش یه طورخاصی29..28

که هیچی نمیگفت ولی میشه از نگاهش هشوبرای همین برام مهم نبود باایننگا

میدونستم که مقرومؤدبیه ...پسرمتین و بودفهمید درکل ولبخندش که یه طوریه

ه ازتوجهش لبخنداش میشه فهمید نسبت به من نگاهش بابقیه  فرق دار  

 آخرکلاس که بود تعطیل که شدیم ...داشتم میرفتم بیرون 

غزل صبرکن کارت دارم -آرمان  

چشم استاد...-  

 تقریباهمه رفتن آرمان هم داشت وسایلشوجمع میکرد 

ت زدم گفتن حالت خوب نبوده دیروز که زنگ-  



رسته یکمی کسالت داشتم ...د-  

منتظرتماست بودم-  

آخه وقتی بهم گفتن زنگ زدین دیروقت بود نشد زنگ بزنم معذرت میخوام استاد-  

اقب خودت باش غزل باید حسابی درس بخونی منتظرم که کنکوربهترین یشترمرب-

 باشی من به توامیدوارم 

سعی خودمومیکنم استاد-  

 )امیر(

ومد ...ازماشین تعطیل میشه چرانی2مگه نگفت که  زلومدن بیرون جز غهمه ا

بهش بود   پیاده شدم ..بعد از دقایقی که طول کشید اومد درواقع اومدن نگاهم

ل خیابونوبرداشته بود ...اون اصلاحواسش به من نبود که صدای خنده هاش ک

 آرمانه چرااین جوری باهاش میخنده؟خدایا کمکم کن دارم دیونه میشم 

نوباکسی ببینم یعنی رقیب ؟وای خدایا دیگه نمیتونم تحمل کنم شدم مث نمیتونم او

نم مث وهمون شب ...هم رنگ همون شب شدم دیگه دارم نفس کم میارم نمی ت

گذشته ها راحت ببخشم وبگذرم بازم مث اون روز شدم که ...اون شب لعنتی که 

یگه ای تقدیم کنم ....نه این بارمرگم حتمیه ...نه نمیتونم دودستی عشقموبه کس د

دیگه اینگه با کس این محاله بتونم دووم بیارم خنده هاش بااون منومیکشه تصور

ین دخترعوض کرد نکنه مکه حتما خاکسترم میکنه ....حال وهواموهباشه ای 

اونومیخواد...اون جز من کسی نداره ...منم جز غزل به هیچ دختری این طوری 

 دل نبستم ....

کردم که دیدم منودید خندش رولبش ماسید اما من لبخند  یکم خون سردیمو حفظ

بالبخندی گفتم دیراومدی عزیزدلم ...؟جلورفتم غزل بادیدنم لب گزید عمیقی زدم   

کی اومدی ؟-  

چند دقیقه ای میشه منتظرتم ...-  

 آرمان بود صددرصدکه آرمان گفت خب غزل جان دیگه سفارش نکنم 



نمیکنی ...روبه غزل گفتم عزیزم معرفی   

 غزل بامنومن گفت استادآرمان هستن از بهترین استاتید آموزشکاه 

دست بردم جلووخون سردی وریلکس گفتم ازآشنایتون خوشبختم من رادهستم 

 دکتررادهمسرغزل 

دستش تودستم که بود ثابت موند یه چند لحظه نگاهش تونگاهم گره خورد فک کنم 

؟م وغزل بهتون چیزی نگفته بدجورجاخورد که دستمواز تودستش کشید  

 آرمان روبه غزل گفت خانم مدرس نگفته بودن 

 غزل هیچی نگفت که روبه غزل گفتم غزل عزیزم نگفتی ازواج کردی ؟

غزل لبشوگزید هیچی نگفت که آرمان گفت خوشبخت بشنی ...غافلگیرشدم حسابی 

ن حال آقای راد...غزل جان معمولاتودارهستن چیزی از خودشون نمیگن باای-

آرزوی خوشبختی دارم براتون   

مرسی....شما همیشه شاگرداتونوبااسم کوچیک صدامیزنید -  

آرمان روبه غزل گفت درسته من همه روبه اسم کوچیک صدامیزنم 

م باخانومم دام داشته باشم سروتکون دادم گفتباخاطرصمیمیتی که میخوام باشاگر

 ازهمه بیشترصمیمی هستین ظاهرا....

ز بهترین های آموزشگاه هستن به خاطراینکه بیشترباهاش کاربشه غزل جان ا-

غزل جان فوق العاده باهوش وبااستعدادهستن تابهترین رتبه روبیاره رابطمون 

ونه منزدیک تروصمیمی تره ....البته قصد جسارت ندارم غزل مث خواهرم می

 ....)آره جون خودت (

خودم اومدم دنبال خانومم آخه سعی کردم پوزخند نزم که بالبخند گفتم امروز 

 دیروز حالش خوب نبود نگرانش بودم 

 روبه غزل گفتم سوارشوعزیزم دیره میدونی که یکم دیگه باید برم مطب ...

غزل بدون اینکه خداحافظی کنه سمت ماشنین رفت سوارشد کمی عصبی به 

 نظرمیرسید 



توببند باآُرمان دست دادم بعدخداحاظی منم سوارشدم که گفتم کمربند  

نم که گفتم صدای دشوبست منم بستم سعی کردم لبخندی بزهیچی نگفت که کمربن

 خنده هات کل خیابونوبرداشته 

 هیچی نگفت 

روروشن کردم که گفتم باآرمان خیلی صمیمی هستی غزل خانوم ... ماشین  

چرابهش گفتی زنتم ؟-  

م نیستی دروغ میگم زنمی مگه زن-  

 باعصبانیت گفت نیستم 

 دادزدم زنمی 

نیستم....نیستم ......-  

غلط کردی -  

خودت غلط کردی )دادزد(-  

واسه چی عصبی شدی گفتم که گفتم-  

زنتم  صبانیت گفت توحق نداشتی جلوش بگیباع -  

 باپوزخند گفتم واسه چی 

ی دادزدتنباید میگف-  

؟تونگران چی هستی -  

 باعصباینت گفت امیرتوچرااومدی اینجا 

سروسری داری ؟باآرمان چه -  

ی ؟باتعجب گفت چییی  

گفتم باآرمان چه صنمی داری ؟)خیلی عصبی بودمکه دادزدم (غزل رابطتت -

 باآرمان چیه ؟



 بدون اینکه نگام کنه باخشم گفت دلم میخواد باهاش باشم حرف داری؟

 باعصبانی دادزدم چه زری زدی ؟

 خون سرشد وگفت دلم میخواد باهاش دوست بشم حرفی داری ؟

اعصباینت داد زدم توشوهرداری غزل ب  

عی دلم میخواد ...توشوهرم واقره شوهردارم توشوهرم نیستی من یه شوهر دادزد آ

یستی ....دلم میخواد عادی باشم نیستی ن  

که دلت شوهرواقعی میخواد -  

م میخواد کسی باشه دوسم داشته باشه ...ازت خسته شدم ازاین زندگی دادزد دل

طلاقم بده چراطلاقم نمیدی؟ نکبتی که خسته شدم  

 دازدم طلاقت بدم چه غلطی بکنی ؟

متقابلازندگی کنم واسه خودم ..مال خودم باشم ... زد داد  

غزل توالان شوهرداری ....شوهرداری غزل میفهمی ...)عصبی بودم خیلی (-  

نیستی ...توشوهرم نیستی واقعی نیستی من ازت بدم میاد  نه ندارم ..توهیچی من-

مجبورم کردی زنت بشم ....دلم میخواد یکی منودوست داشته باشه ......تو  

گی باآرمان رابطت چیه دادزدم چه غلطی کردی ؟یغزل م-  

 بادادگفت هرغلطی به خودم مربوطه  توکاره ای نیستی !

  ؟غزل میفهمی داری چی میگی-

آره خوب حواسم هست ...-  

ی بهم خیانت میکنی )دادزدم (تودار-  

هرجورراحتی فک کن ...-  



یه دفه چنان دستم رفت بالاکه باپشت دست چنان زدم تودهنش که دست خودم 

دردگرفت چه برسه به دهن غزل که پرخون شد ...همزمان صدای جیغش بود 

 وگریش که باگریه وجیغ گفت عوضی ...

کز کرد گوشه ی ماشین چسبید به درکه دادزدم عوضی منم ؟غزل بهت گفته بودم 

اون د گفتم نمی بخشمت ربزنه نمی بخشمت ...بافریاچکترین خطایی ازت سکو

روسرشون خراب میکنم آموزشگاهو  

 باگریه گفت توغلط کردی 

ود که یه دفه جیغ زد بتم رفت بالااصلاحواسم به رانندگی نکه یه دفه باز دس

ودستشوجلوی دهنش گرفت وکز کرد گوشه ی ماشین خیلی عصبی بودم که 

دستمومشت کردم زدم به فرمون گفتم باخشم باهاش رابطه داری ؟باعصبانیت   

 دادزدم باز اما جوابی نداددازدم باز شنیدی ؟

 باگریه گفت منوببرخونه ...

ببرمت خونه ؟)عصبی بودم خیلی روحرکاتم کنترلی نداشتم که باعصبانیت گفتم -

 (توآدم نمیشی ؟مگه من کم واست گذاشتم هر...زه ...

تومنودوست نداری شوهرم نیستی ...دادزد -  

پس دلت یه شوهرواقعی میخواد...وچنان پیچیدم به سرعت که چسبید به گوشه ی -

ماشین جیغ بنفش وحشتناک توماشین پیچید توجهی نکردم بافریاد گفتم 

روزگارتوسیاه میکنم غزل بفهمم باهاش رابطه داری ...زندت نمیذارم غزل 

ی م...)دادزدم (بهم خیانت کرد  

 باگریه گفت کجامیری ؟

مگه شوهرواقعی نمیخواستی ؟)دادزدم (-  

چه خبرته این قده دادمیزنی ؟-  

 باسرعت رانندگی میکردم که گفت الان به کشتنمون میدی ...؟

به جهنم )چنان دادزدم که باترس گفت چه مرگته سگ شدی ؟-  



خفه شو-  

ی دلت خواست ریه میکرد که گفتم فرستادمت کلاس هرغلطساکت شد وفقط گ

 بکنی ؟آره ؟

 باگریه گفت من کاری نکردم ..

ه ؟دی ؟پس آرمان چیه ؟غزل چکارت دارکاری نکر-  

-.............  

باتوأم غزل جواب بده ...باهاش چه رابطه ای داری ؟-  

 باهق هق اما شمرده شمرده گفت من کاری نکردم ...

باهات داره اینقده  پس چرا بهت زنگ میزنه بهت میگه جونم ...چه رابطه ای-

داد زدم هت دست زده غزل نابودت میکنم ..فهمم بباهات صمیمیه ....غزل اگه ب

کنم یدتون موناب  

 داد زد روانی ...تودیونه ای سالم نیستی تومریضی امیر...مریضی ...

دیدم که ،خنده هاتودیدم  ممریضم ؟من مریضم ؟)خیلی عصبی بود لحنم (خود-

 باهاش میخندیدی ..

دیدی ؟مگه منوتوبغلش دیدی این طوری میکنی خندیدم که خندیدم ...ومن-  

دوباره از حرفش چنان عصبی شدم که باز دستم رفت بالاوزدم تودهنش که باجیغ 

 گفت کثافت ....

 باعصبانیت دادزدم خندیدی که خندیدی؟آره ؟؟

دستمال کاغذی روبرداشت باحرص دهنشوپاک کرد پرخون بود دهنش که باگریه 

ت ازت بدم میاد ...گف  

آره ازمن بدت میاد کم گذاشتم واست ...چیزی خواستی واست فراهم نکردم -

؟دیگه چی مخوای گفتی من نکردم واست ؟دیگه یه دخترچی میخواد که من ندارم 

 ....)دادزدم (کم گذاشتم ؟؟



هیچی نگفت فقط گریه کرد مقابل ساختمان )آپارتمانم (توقف کردم درپارکینگ 

رل باز کردم داخل شدم که باگریه گفت واسه چی منوُآوردی اینجا ؟روباکنت  

مگه یه شوهرواقعی نمیخواستی ؟...میخوام یه شوهرواقعی نشونت بدم هض کنی -

... 

 چنان باحرص گفتم که باگریه گفت میخوای چکارکنی ؟

پیاده شوحرف زیادی نزن -  

وبازوشوگرفتم به زورپیادش پیاده شدم هنوز نشسته بود که درماشین روباز کردم 

چی اومدی ؟ کردم باگریه گفت اینجا واسه  

اون گریه میکرد من عصبی سمت آسانسوررفتیم که سوارشدیم .هیچی نگفتم ..

....که درآپارتمانوباز کردم وبازشوکه تمام مدت گرفته بودم هلش دادم تو....باخشم 

 گفت وحشی ...

کشون دنبال خودم کشیدم ...داخل اتاق دربستم قفل کردم ....که سمت اتاق کشون 

 شدیم روی تخت انداختمش وگفتم نابودم کردی غزل نابود )باحرص گفتم (

 باگریه نگام میکرد که گفتم چی میخواستی که من نداشتم ...هان.....

.....................فقط گریه میکرد ...-  

.... داد زدم اون آشغال چی داره من ندارم ....اون بلده من نه  

-.....................  

توبهم خیانت کردی؟)بازم دادزدم (کم التماست نکردم نخواستی منواین جوری -

میخواستی منونابودکنی ..نخواستمت ؟؟گفتم تونذاشتی ؟)بافریاد گفتم (ه.رزه 

روموبردی ...همه چی بمنومیخوای چکارآره منونخواستی ..اونوداری ....آّ 

امه دادم (امیربدی دست از پا خطا کنی )بافریاد اد دی مگه نگفتمروخراب کر

 میشم ...نگفتم ؟

 داد زدوقتی یه سگی مث توشوهرمه چطوری بهت خیانت کنم...؟



خون جلوچشام گرفت که خم شدم وزدم تودهنش که باعصبانت وگریه یه لحظه باز

...گفت آشغال عوضی   

خفه شو...میدونی شوهرداری هرغلطی دلت خواست میکنی ؟-  

فقط گریه میکرد نگاش کردم  دهنش پرخون بود که باعصبانیت گفتم همتون مث 

 همین ...توهم عین مامانتی ...؟

باگریه گفت خفه شوکثافت هرزه خودتی من کاری نکردم وکاری نکردم )باهق 

 هق بود حرفاش (

مپاته زده بود که خم شم سمتش ومقنعشواز سرش کشیدم روی تخت نشسته بود چ

ه ی تخت نشستم وگفتم حسابت میرسم بلایی میارم سرت بفهمی دنیا ووباحرص لب

 دست کیه ....غزل نابودم کردی ...

یزد من ف یقش گرفتم پاره کرد اون جیغ مروچنان باعصبانیت مانتوشواز دوط

 ؟دوم یه طرف باجیغ گفت چکارمیکنین هرکدیعصبی بودم کل دکمه هاش پر

ود نبودم بایه حرکت سریع تابشواز تنش ؟محل ندادم ...روانی بودم اصلا حال خ

تینشووحشیانه از تنش کشیدم که بازم جیغ زد تقلاکرد اما دست خودم نبود که سو

 ش پاره شد من دست خودم نبود انگار خاطرات قبل جلوچشمم زدندهدرآوردم قفل

کل وجودم نفرت  میشدن انگاراون بود...اون بود ....که دارم باهاش حرف میزدم

زد من آروم نبودم که که بادادوگریه بهم گفت  ذشته ها هرچه تقلاکرد جیغود از گب

...کثافت ازت بدم میاد  

باحرص یکی زدم پشت دهنش وکه دمرروی تخت افتادباجیغ گریه میکرد مگه من 

آروم میشدم که شلوارشواز پاش کشیدم وفقط فش میداد رکیک هرچی که بلد بود 

 اما من گوشم بدهکارنبود 

خفه شودادزدم   

ازت بدم میاد...-  

درحالی که از اتاق خارج میشدم گفتم داشتم عاشقت میشدم تونذاشتی ...نذاشتی 

 منونخواستی 



فقط صوای هق هقش بود که رفتم سمت آشپزخونه باحرص درکابینت روباز کردم 

ویه طناب برداشتم برگشتم وتواتاق دوباره ی لبه ی تخت نشستم هنوز دمر بود که 

روبه  هم جفت کردم وباطناب بستم که سرشوبرداشت وباگریه گفت  دوتاپاهاش

 چکارمیکنی ؟

وجهنم کردی داشتم عاشقت میشدم اما نذاشتی دینا روبرات جهنم میکنم غزل دنیام-

  ......کم برات گذاشتم ؟شهرواقعی میخوای

پاهاشوکه بستم باحرص گفتم خودت پس زدی منو...هزارباز ازت خواستم خودت 

منو نخواستی  

ق روبگوباورکردم مباپوز خند ادامه دادم من خرفرض کردی غزل من ساده واح

دوسم داری یه دستشوگرفتم بلندش کردم وباگریه گفت دستموشکوندی پشتش بهم 

بود که باعصبانیت دست دیگشوگرفتم وجفت کردم از پشت باطناب بستم هنوز 

 گریه میکرد که گفت دیونه شدی 

اما من عاقل بودم تودیونم کردی (نمیدونستی ؟)دادزدم -  

همون طورکه باطناب میبستم دستاشوگفتم دست از پا خطانکنی کاریت ندارم گفتم 

 سربه سرم نذارمهربونم 

دستاشوکه بستم چرخوندم سمت خودم بالاتنش لخت بود که چشم بست باگریه گفت 

 عوضی 

به شوهرت میگی عوضی ؟-  

نگاهم به تنش بود که گفتم اون عوضی بهت دست زده آره...چیزی که مال منه 

...یکی دیگه به عروسکم دست میزنه حق منه یکی دیگه باید ازش لذت ببره 

 )دادزدم (آره ؟

؟ی بهم دست نزده چرااین جوری میگیباگریه گفت ک  

ت خیانت فقط باخشم نگاش کردم که ادامه دادباگریه من وقتی دوست دارم چرابه

 کنم حتی اگا شوهرم نبودی هم این کارونمیکردم 



باپوزخند گفتم توهمیشه میگفتی طلاقت بدم آره گوشام مخملیه غزل ...پس بگواین 

 اواخر هی حرف از طلاق میزدی 

امیرتوروخدا)باگریه وهق هق ادامه داد(داری اشتباه میکنی من باکسی نبودم -

وقت ...آرمان خودش اخلاقش این جوریه ...نبودم امیر ....امیر نبودم هیچ 

 مهربونه ...صمیمیه 

اون فقط باتواین جوریه )عصبی بودم لحنم (من احق نیستم غز ل اون به توحسی -

داره نگاهش باتوبابقیه فرق داره وقتی بهش گفتم شوهرتم ماتش برد ..نمیدونست 

ره ؟شوهرداری بهت گفت نگفته بودی ؟دادزم غزل دلبری هات مال اونه آ  

خودش مهربون بود من برام مهم نبود امیرمن دوست دارم ...تومنونمیخوای -

 حالاهم نمیدونم این دیونه بازیا چیه 

اِ دوسم داری ؟نه دیگه باورنمیکنم نباید هم باورمیکردم توقبل از من قبل از -

اما خودت کاری آرمان بی عفت شده بودی من خرباورکردم داری آدم میشی 

مونسبت به خودت از بین بردی کردی اعتماد  

باانگشت اشارم باحرص روی سینش کشیدم روی نوک سینش وگفتم همه حق 

دارن زنمونگاه کن اما خودم نه ...آره مگه توزنم نیستی چرانمیذاری بهت دست 

دادزدم توزنمی ؟؟ت نگفتم مگه تومال من نیستی ؟زنمبزنم کم به  

تی  منم به زور نخواستم گفتم عذاب فقط هق هق کرد که ادامه دادم خودت نخواس

.بهت گفتم میکشی اذیت میشی اما هزاربارالتماست کردم اما محلم ندادی ..

 میخوامت ...من بدم غز ل؟بلد نیستم آره ؟

باگریه گفت اشتباه میکنی امیر کسی بهم دست نزده کسی نبوده توزندگیم نبوده 

نمیکنی ..باهق هق گفت نبوده به جون بابام نبوده چراباور  

بدکردم بهت؟ازروزی که اومدی خونم بهت گفتم عزیزدلم )دادزم (بهت بدم کردم -

 غزل توعزیز دلمی ....

چته توچرابهم شک داری هیشکی نمیتونه جای توروبگیره کی جز توهواموداشت -

من عاشقتم باتمام وجودم ....اخه چرا بهت خیانت کنم ..امیرتوراخدا...  



ست دارم ورفتارم نفهیمدی دتونفهمیدی دیونتم از -  

هق کرد که ادامه دادم هربارکه پسم میزدی دلم میریخت ...کم پسم نزدی فقط هق 

 غزل نزدی 

درسته خواستی اما هوس بود-  

نبود ..نبود هوس نبود اگه بود که اگه بودکه به زور ....)دادزدم (شب روز خونم -

 بودی لعنتی 

امیر تورخداآروم باش )باهق هق گفت (-  

د که چقد دوست داره چرااین درک فکربابات نبودی فکربابام نبومن به -

 کاروکردی 

آخه چه کاری ؟چرا الکی میگی من کاری نکردم عزیز چرابه حرفام گوش -

نمیدی من کاری نکردم به خدا...کسی مث توواسم پیدامیشه من عاشقتم امیر 

 میمیرم برات ...

زدواج کنی واسه همین نخواستمت سم میترسم ولم کنی اپمیدونی چقد دلوا

 ...نخواستمت اما باتمام وجودم میخواستمت دوست داشتم 

 _آخه این چه دوست داشتینه که پسم زدی ؟

نخواستم که بعد پشیون نشم اگه ولم کردی -  

باعصبانیت گفتم شیرنوبه خاطرت ول کردم نفهیدی چراعذابم میدی غزل 

 عشقموندیدی عشق پنهونموندیدی 

واستی اما هوس بود تومنوخ-  

نه بود خواستمت اما خواستم به خودم فرصت بدم -  

گریه کرد فقط که دادزدم گریه نکن لعتی گریه نکن دیونم نکن طاقت دیدن 

 اشکاتوندارم  لعنتی ...



واسه دوست صت میخواستی چه فرصتی میدونم که هق هق کرد ه گفت توفر

دی گفتم کی خلاصم میکنی راحت بومنوندیدی بهم بدبین داشتنم دل دل میکردی تو

م از شک وبدبینیات شد  

ی من بخوام تشم میمونی تاوقیپ مکنم مگه نگفت تول-  

واسه چی ؟آخه واسه چی  منواسیرخودت کردی من منومیخوای نه دوسم نداری -

 نه راحت میذاری 

غزل تودوسم نداری ؟دوسم نداری که رفتی سراغ یکی دیگه ...تونفهمیدی -

 دیونتم 

روانی دوست دارم )باهق هق گفت وای که تنم لزرید از لحن گفتارش وهق -

 هقش(

بازم باختم دل بهت دادم وباختم اما دلموداغون کردی غز ل باختم ...داد زدم -

 باختم ....

دوسم داشتی اما بهم نگفتی )باگریه گفت (-  

اون بهتره  داد زدم نگفتم اما توچی رفتی سراغ یکی دیگه یکی که ازمن بهتره آره

 )داد زدم (غزل اون ازمن بهتره 

امیر اشتباه میکنی بخدادوست دارم -  

...چراحالمواین اشتباه نمیکنم تواز اول بدبودی که هردفه به یکی دل میبندی -

جوری کردی چراداغونم کردی ؟چرابهم گفتی دوسم داری دلخوشم کردی 

 ...عشقوتوچشام ندیدی باورنکردی ندیدی  ....

هق کرد که بلند شدم از روی تخت وگفتم فکرفراربه سرت نزنه میرم فقط هق 

شب برمیگردم ...برمیگردم شوهری نشونت دادم تاعمرداری یادت نره ...از 

ق روبگوگفتم درست شدی اما اشتباه کردم ممهربونیام سواستفاده کردی من اح  

 باگریه گفت کجا میری ...منوتنها نذارمیترسم ...



یه هاش لباساشوجمع کردم واز اتاق زدم بیرون ودرقفل کردم بدون توجه به گر

ازدرکه زدم بیرون باگریه دادزد نرو..امیرخواهش میکنم ...امیرتنهام 

نذار...میترسم ...نرولطفا...امیر...نرو...وصدای هق هقش بود که آتیش به جونم 

 زد اما من فعلازده به سرم 

اب متشنج وداغون رفتم مطب زود ازخونه زدم بیرون دروحفاظوقفل کردم بااعص

بدون اینکه سلام کنم گفتم تاساعت تراز هردفه اومدم منشی بادیدنم تعجب کرده 

بیشترویزیت نمیکنم ...بلند شد بود که باترس گفت چشم آقای دکتر..7  

دروباز کردم داخل شدم چند دقیقه بعد اولین بیمارداخل شد اعصابم ریخته بود 

ظ کنم وحرصموسربیماراخالی نکنم وکارموبه سعی کردم خون سردیموحف

مطب بودم بااینکه مراجعه کننده داشتم اما بدون 7نحواحسنت انجام بدم تاساعت 

نندگی کردم رفتم عمارت با بابا دینم اعتنا به اونا از مطب زدم بیرون باسرعت را

داخل شدم نه سلامی نه علیکی سراغ غزلوکه گرفت  تعجب کرده بود  همین که

م پیش مستان وقراره بریم شمال عروسی دعوت شدیم اصلا مجال حرف زدن گفت

رفتم اتاقش ..کمدشوزیروروکردم هرچی لباس بود میدونم باورنکرد  بهش ندادم 

 ریختم بیرون 

باید داشته باشه ....کلی گشتم که کمد کشوها وهرجایی که به ذهنم میرسد روگشتم -

ش گفت بالباس میرقصه پس حتما داره که پیداکردم یه دست لباس رقص بود خود

که گفته حرص میخوردم حسابی ...جلوم بیشترشبیه سوتین بودکه ...بادامن که 

از خونه بیرون رفتم سمت زدم همه جاش باز بود....یه قرمز آتیشی بود ...

تم لباسارواندختم وروی مبل غذابه دست رفتم یه فگرفتم ور آپارتمانم سرراه هم غذا

داشت با یه اخم ق خواب بود نگاش کردم یه معصومیت عجیبی راست به اتا

د غذاهاروگذاشتم روی تخت لبه ی تخت نشستم وروی تخت غلیظی توصورتش بو

بود دست بردم موهاشوکه باکلیپس بسته بود  که توخواب توی خودش مچاله شده

موگونشوکه نوازش نگشتارونوازش کردم ...دقایقی نگاهم بهش بود که باپشت ا

دم همینکه روی گونش دست کشیدم ازخواب پرید تامنودید به گریه افتادوباگریه کر

 گفت تاحالاکجا بودی ؟



بلندشد نشست پاهاشوجلوسینش گرفت ویه کمی به جلوخم شد وباهق هق گفت 

 دستاموباز کن 

 ظرف غذاروجلم کشیدم گفتم باز کنم که چکارکنی ؟

 باگریه گفت فرارنمیکنم کجادارم برم 

ه جایی نداری بری معلوم-  

قاشق غذاروپرکردم سمت دهنش بردم روشوبرگردوند که باحالت دستوری گفتم 

 بخور

نمیخورم -  

نمیخوری؟-  

بجهنم ...نخوربروبمیر....-  

فت خودت بروبمیرباعصبانیت وگریه گ  

بازندگیم بازی خودم مشغول خوردن شدم وگفتم بایدم برم بمیرم که یه الف بچه 

 کرده 

 باگریه گفت من بازندگیت بازی کردم یا تومنوبه بازی گرفتی 

اری توآستینم دارم پرورش میدم میدونی چی ناراحتم بادهن پرگفتم نمیدونستم چه م

 کرده ؟

اشتم باور میکردم که دفقط نگام کرد بااشک که یه قاشق پرگذاشتم تودهنم وگفتم 

که باورمیکردم شتم خودم ری ؟داشتم باور میکردم که عاشقت شدم...دادوسم دا

بتونم گذشته هاتوساده میتونم ببخشم ..تواز سادگی من سواستفاده کردی نگاش 

کردم وگفتم من زیادی احمقم به هرکی دل سپردم توزرد از آب دراومد باپوزخندی 

 گفتم اما تورواصلانمیوتمونم ببخشم 

ینه ای کرده باگریه گفت من نمیدونم توگذشتت چی پیش اومده اما توروخیلی ک

 ...ولی من کاری نکردم ..نکردم 

کاری نکردین  میگن  باپوز خند گفتم همتون عین همین همه گهی میخورین  



ش هق هق کرد محل ندادم بی توجه به گریه هاش سرشوگذاشت روزانوها

بعد دقایقی سرشوبرداشت باگریه نگام کرد که گفت غذاموخوردم که 

من هیچ کردم آرمان کاری به کارمن نداشت امیر...چراباورنمیکنی من کاری ن

علاقه ای بهش نداشتم وندارم به چه زبونی بگم من امیرتوردوست دارم مگه بهت 

دلخراشی گفت نگفته بودم ...نگفته بودم دوست دارم )بایه هق هق 

 دلموزیروروکرد (

باپوزخند گفتم دوسم داری پس چرازردم کردی چجوری میگی روت میشه بگی 

 دوسم داری امابااونی )دادزدم بااونی (چرا منوهردفه از خودت دورم کردی 

ی طلاقم میدی اگه ونمیخوای گفتی طلاقم میدی همین دیشب گفتباگریه گفت تومن

رف زدی آره توخواستی ولی هوس بود ......میخوای چرااین ح  

خواسمت گفتم که آرومت کنم ...که حرف طلاق نزنی ...خواستم که مدتی به -

..غزل من خواسمت اما گفتم خودم فرصت بدم که توهم امتحانتوبدی بعد خواسمت

  یه مدت دیگه بهت میگم مگه حساسیتاموندیدی نقهمدی ؟

دورغ میگی منونخواستی اگه هم خواستی هوس بود باهق هق ادامه دادم نمی -

ستم طعم آغشوتوبچشم وقتی میدونستم قراره طلاقم بدی وقتی دوستم نداشتی خوا

 ..خواستن توازسرهوس بود منوواسه یه عمرکه نمیخواستی ....

خند گفتم ادامه دادم بی دلیل هم نبود اوایل نخواستم چون بهت شک داشتم باپوز -

اما بهم  نکردی بهت اعتماد کنم توباوجود اینکه اسم شوهرت روت بودتوکاری 

نی اما شوهرتم حق نداشتی این کاروبک خیانت کردی دررسته باهات رابطه نداشتم

بهت گفته بودم اگه نمیخواستمت که به همون خواستگاره میدادمت اما توبازم دل 

به کس دیگه ای دادی بدکردی غزل بدکردی میدونی چه گناه بزرگی مرتکب 

 شدی...شوهرداشتی غزل اینومیفهمی ...

ندادم به کسی دل ندادم جز توبه کسی دل ندادم  وگریه وهق هق گفتباداد

 چراباورم نمیکنی ؟

باورت نکردم اوایل چون دخترنبودی توقبل ازاین حرفا دخترپا ونجیبی نبودی -

معلومه بازم پاتوکج میذاری شاید حالامیگی دوسم داری اما یه روز میاد بهم 



میشدم وگذشتت روفراموش میکردم خیانت کنی اما من احمق روبگوداشتم عاشق 

 من بگوچقد احمقم آخه ......دادزدم من عشق اولت نیستم تمام حرفم اینه ...

گیم تویی باورکن دادزد خدایا چراباورنمیکنه دباگریه گفت اولین وآخرین مرد زن

... 

دروغ میگی مرداول زندگیت یه عوضی تراز خودته اشک تمساح -

ئن باش دلم واسه اشکات تون اشکاتونه اما مطمنریزباورنمیکنم شما زناسلاح

بدون من نمیدونستم عشقی که داره از تو،تودلم جون میگیره به مویی  نمیسوزه اما

 بنده ... )درصورتی که داشتم میمردم ذره ذره آب میشدم باهردونه اشکاش (

روتخت دراز کشید پشت به من بود ...نگاهم افتاد به دستش که محکم بسته بودم 

ه اذیتم کنه من شده بود دلم کباب شدبراش هرچی هم کد کمی دورمچش کبوی

؟آره من میبخشمش من عاشقشم هرخطایی ازش سربزنه یعنی راحت میبخشمش

عاشقشم جونم به جونش به نفسش بنده ولی حالا یه کمی تنبیهش کنم لازمه براش 

..اون احساس میکنم بین خودش واون عوضی رابطه ای نیست واقعا...نیست .

 راست میگه ....؟

پشت که به من بود کمرلختش منوروانی میکنه منوتاب تحمل من کم میشه هردفه 

دربرابرهیچ دختری من تاحالااین طوری سست نمیشدم اراده ام ضعیف بادیدنش 

 نبوده چی داره این احمق که منومحصورخودش کرده ....

خم شم سمتش وطناب دستشوباز کردم سرشوبرداشت نگام کرد بااشکاش هیچی 

 نگفت که طناب پاهشوباز کردم بلندش کردم گفتم بیا کارت دارم 

داشتم از اتاق خارج میشدم که ایستاده بود نگام میکرد  در فقط نگام کرد سمت

 باگریه که گفتم بیا 

چکارم داری ؟-  

زرنزن بیا -  

کرد به  که رفتم سمتش وبازوشوگرفتم دنبال خودم کشیدم مقاومتهنوز ایستاده بود 

ز تنش برهنه بود اصلاتوجهی به تنش نداشتم دنبال زوردنبال خودم کشیدمش هنو



خودم کشون کشون آوردمش و...روی مبل انداختمش وباعصبانیت وگریه گفت 

 وحشی ....

بل توخودش لباس رقص روی مبل تکی بود برداشتم پرت کردم سمتش که روی م

جمع شده بود گفتم بپوش پاشوبرام برقص...باگریه نگام کرد که داذزدم 

 پاشوبپوش 

امیر....توروخدا...-  

میپوشی یا تنت کنم -  

نمی پوشم )باهق هق گفت (-  

  شسمت سیستم رفتم کنترلوبرداشتم روشن کردم که گفتم زود با

برگشتم نگاش کردم دیدم داره عربی بودم پیداکردم که روشن کردم دنبال یه آهنگ 

 گریه میکنه هنوز سرش روزانوهاش بود سمتش رفتم

مگه خودت نگفتی واسم میرقصی -  

-..................  

که لباسوبراشتم خودم شروع کردم تنش کردم کلی مقاوت کرد گریه کرد اما من  

فتارم به گوشم بدهکارش نبود اون تقلاکرد من اما من کوتاه نیومدم وحشیانه بود ر

سختی قسمت بالاتنشوتنش کردم که ستوتین بود درواقع وداشتم قفلشومیبستم که 

گفتم ومیرقصی واسم سیرابم میکنی بارقصت فقط هق هق کرد میخوام 

 رقصتوببینم 

ادکه دامنو رقص سمتش گرفتم وباخشم گفتم بپوش ...تبلند شد وایس  

 بانفرت احساس میکنم نگام میکرد ...

...میخوام بهترین رقصتوببینم ... داد زدم بپوش  

موهاشوباز کردم وگفتم باگریه گفت نمیرقصم سمتش رفتم باعصباینت کلیپس 

ن ...تومال منی دادزدم برام برقص ...منوسیرابم ک  



موهاش دورش ریخت ...که موهاشووحشیانه از پشت گرفتم کشیدم محکم سرشوبه 

رص از لای دندونام گفتم درحالی که باحعقب خم کرد جیغ زد که باعصبانت 

کنی امشب .....یمیرقصی واسم باعشق واسم میرقصی ...منوسیرابم م  

آب دهانشوقورت دادنگام به سینش بود که بااین لباس معرکه شده بود که گفتم 

 تومال منی ....فقط من یادت باشه ....

 موهاشوول کردم که گفتم بپوش ...

خم شدلباسوبراشت پوشید که سیستموروشن کردم روی مبل نشستم وپاروی پا 

تاده بود اشک میریخت بی انداختم خیلی عصبی بودم اما نگاهم بهش بودایس

صداکه دازدم برقص ...نگام کرد چشم بست آهنگ درحال پخش بود که بازم داد 

 زدم برقص واسم 

ن ورقصید تمام مدت نگاهم بهش ع کرد به رقصیدتابی به موهاش داد ......وشرو

بود واقعا رقصش معرکه بود خصوصا داشت باحرص میرقصید تنش چنان موجی 

داشت که قابل وصف نبود موهاش چنان میرقصیدن که باورکردنی نبود معرکه 

مدت زل زده بودموج ولرزش تنوسینه وباسنش دیونه وارمرقصید یه نفس من تمام 

پیرهنموباز کردم نفس عمیقی آوردم دکمه ی  بودم بهش نفس نفس داشتم کم می

کشیدم من عاشق این دخترم میمیرم براش میمیرم حال من باوجود اون خوبه 

د سرروی زانوگذاشت وهق هق کرد باتمام ا....که آهنگ تموم شد روی زانوش افت

نیستم ....،وجودش باهق هق گفت امیرمن بد نیستم   

بلندش کردم که باگریه ،وردم وگفتم بلندشدش کشدم بازوشوباخشم گرفتم بلن بلند

 گفت امیر من کاری نکردم 

درارلباستو...-  

وول کردم وچرخوندمش ووقفل لباسشوبازکردم وگفتم واسه اونم رقصیدی شباز  

اذیتم نکن ..چراباورم نمیکنی ...؟برگشت باگریه گفت امیرتوروخدا  

رآورد که سمت لباسوازتنش درآوردم وپرت کردم وروی مبل دامنوشوخودش د

اختمش سرشوبرداشت نگام کرد اشکاش داتاق کشون کشون بردم وروی تخت ان



توچشاش بود وای خداچه صبری میخواد دیدن این اشکا ....پیرهنموازتنم درآوردم 

ت بغلش کردم آروم زمزمه کردم پرت کردم روی مبل وکنارش دارز کشیدم از پش

ه دست بردم یه سینشوتودست گرفتم مشب بغلم بخواب ...چسبوندم به خودم ک...ا

گرمای ازوزیرگوشش زمزمه کردم اجازه نمیدم کسی تنتوببینه توفقط مال منی ....

کل تاروپودم سست شددرآغوشش ...عمیق موهاشوبوکردم تنش یه طوری شدم 

اکسی قسمت نمیکنم غزل زنده بوزمزمه کردم تومال منی توروباکسی نمیدم تور

ه لحظه فقط یه لحظه نگاهش به تنت باشه ...میمیرم نیمذارم کسی که بخواد ی

 باکسی باشی ...میمرم ...

فقط هق هق کرد توی گوشش زمزمه کردم غزل من دیونم کاری نکن دینا روبه 

 آتیش بکشم بفهمم آرمان بهت دست زده مرگت روهرلحظه آروزوکن ...

 باهق هق گفت تودیونه ای ...

نش مال کسی دیگه باشه ...غزل اذیتم نکن هیچ آره کدوم آدم عاقلی قبول میکنه ز-

 وقت دست روغیرتم نذارمنوباغیرتم نسنج من روانیم 

باگریه گفت من زنت نیستم ...نیستم -  

باعصبانت وفکشوبادست محکم گرفتم درحالی که  روشوسمت خودم چرخوندم

کمی نیم خیز بودم باخشم از لای دندونام گفتم من شوهرتم ..از امشب شوهرتم 

همونی که میخوای اینوتوکله کوچیکت فروکن بهت یکی دورروز فرصت میدم 

...فهمیدی؟دوروز فقط دوروز ...انیجا نگهت میدارم تاقبولم کنی شوهرتم ...یه 

شوهرواقعی همون طورکه دوست داری چونشوبه عقب محکم هل دادم وسرش به 

واقی زن شوهر عقب متمایل شد وچشاش خیس بودن که ادامه دادم همون کاری که

منوبه آرامش برسونی ...میخوامباهم دارن ازت سکس همراه باعشق   

 چشم بست اشک میریخت 

ارت سیاه ل بخوای اذیتم کنی اجازه ندی روزگمگه همینونمیخواستی ...غز–من 

میکنم ..اززوربدم میاد...میخوام خودتم بخوای ...باپوزخند ادامه ادام مگه دوسم 

ی مث یه زن خوب که عاشق شوهرشه ...روش  خیمه نداری پس همراهیم میکن



زدم درحال پا کردن اشکاش گفتم لحظه های قشنگی روبرات میسازم وبه هرحال 

 منم مردَم بلدم میخوام سیرابم کنی آرومم کنی باتنت ....

هیچی نگفت خم شدم بیشترروش که بوسدم چشاشوگفتم توبی نظیری امایادت باشه 

فقط اشک میریخت که دوباره دراز کشیدم از پشت من دیونم وروش که بودم 

ت کار بوسیدم وباالتماس گفتم غزل هیچ وقبغلش کردم که دستشوگرفتم ومچ دستشو

نکن ناراحتم کنی هرچی بخوای بهت میدم هرچی بخوای نه بهت نمیگم ...فقط 

اذیتم نکن ....دیگه جلوم گریه نکن دوست ندارم اشکاتوببینم داغونم میکنی 

قت دیدن اشکاتوندارم...تومال منی تصوراینکه بخوای ازم جداشی ت طابااشکا

مال کس دیگه ای بشی میمیرم ...میمیرم ...هربوسه ای توبهم زندگی میبخشه 

...نفسم به نفس توبنده سخته نمیتونم ساده ازت بگذرم نمی تونم یه لحظه فک کنم 

کسی بدم دست ه ب م غزل دست خودم نیست نمیتونم توروندارمت ...عاشقت شد

کس که لایقت نسیت بسپارمت ...فقط صدای فین فینش بود عمیق موهاشوبوکردم 

بوسیدم وزیرگردنشوزمزمه کردم دوست دارم ....تاحوالی صب اون اشک 

خت من بیداربودم صبح به سختی بیدارشم که برم کیلینیک ...دوباره یمیر

ع چشاش شروع کردن سریب بود ازخواب پرید هیچی نگفت جزدستاشوبستم وخوا

 باریدن ...

 )غزل(

روانی بازم دستاموبست تاصبح بیداربودم واون مدام توگوشم زمزمه کرد حرفایی 

نمیدونستم حرفایی که مدت ها بود منتظرشنیدنش بودم که ریش ریش میکرد دلمو

خوشحال باشم از اینکه دوسم داره باازش بترسم این مرد دیونست واقعا...من 

باخود صب اشک ریختم حوالی صب خوابم برد ازدردزیردلم داشتم داغون میشدم 

هیچی نگفتم اشکم ریخت اما بهش نگفتم ...صب دستاموبست که از خواب پریدم 

مردمشکل  ی اذیتم میکنه این شقیه که این جوردست خودم نبود آخه این چه ع

داره بدینه دست خودش نیست ...ملافه روی تنم کشید گفت ظهرمیام چشاموبستم 

ازدردداشتم میمردم سعی کردم هیچ نگم ...موعد ماهانم بود که این همه دردداشتم 

اما تحمل کردم ازشدت دردبود که دیشب نتونستم درست بخوابم ......رفت تنها 

د گذشت که احساس کردم لای پام خیس شد فقط لباس زیرتنم بود موندم نمیدونم چق

دست وپاموبسته بود که کاری ازدستم برنمی اومد پس هیچ تقلایی نکردم بلند شدم 



زیرمونگاه کردم ملافه کثیف شده بود ولش کردم چکارمیتونستم بکنم دست 

ختی خوابم وپاموبسه بود روانی دوباره دراز کشیدم هرچند راحت نبودم ولی به س

برد ملافه هم روم نبود نمیتونستم بکشم روی خودم اما نفمیدم کی خوابم برد 

......باسردردازخواب بیدارشدم که دیدم بالای سرم ایستاده منگ بودم وسرگیجه 

 ی بدی داشتم چشام تارمیدیدکه گفت چته ؟

 بدون انیکه نگاش کنم گفتم حالم بده ...

کی شدی ؟-  

ت ...بعدرفتنباغیض گفتم   

دیشت دردداشتی ؟-  

بی اختیار گریم گرفت که گفت چراچیزی نگفتی ...؟فقظط سرموتکون دادم   

 هیچی نگفتم که پای تخت زانوزد وگفت پاشوبروحموم برم واست وسایل بگیرم ...

پاموبازکرد کمکم کرد بلند شدم وشروع کرد باز کردن دستم ..مچ دستموماساژدادم 

تنم اما به هق هق نه بود هاینقده خجالت کشدم هرچند برافتضاح بود سرووضعم ...

شدم خداشاهده  افتادم مردموزنده   

زیادصابون نزن به تنت واست خوبت نیست سعی کن تنتوخوب آبّ بزنی -امیر

 ......میرم زود میام ...

داخل حموم شدم ..............یه نیم ساعتی توحموم بودم بازم یه دل سیرگریه 

وشنیدم که گفت غزل عزیزدلم خوبی ...کردم که صداش  

آب روبستم چنان سرگیجه ای داشتم که روی پا بند نبودم به زورخودموکنترل 

غزل حالت خوبه ؟(...به دیوارتکیه دادم ...حوله ای که اون دفه برام -کردم )امیر

غزل عزیزم جواب بده ( موهاموبه بدبختی جمع -گرفته بود رودورتنم پیچیدم)امیر

که لای دروباز کردم  داری نگرانم میکنی صدامومیشونی عزیزم ؟(-امیر)کردم 

 گفت خوبی ؟

هیچی نگفتم ...خودموروبه راه کردم واومدم بیرون کف زمین روی قالی نشسته 

 بود  که گفت بیا یه چیزی بخور رنگت خیلی پریده ...



ش محلش ندادم روی تخت دراز کشیدم ازدستش خیلی ناراحت بودم ...اصلانگا

نکردم که بلند شدلبه ی تخت نشست وظرف یه بارمصرف غذادستش بود گفت 

 پاشویه چیزی بخور...

به زوربلندم کرد بلند شدیه لیوان ظرف غذاروگذاشت روتخت ...بازوموگرفته بود 

دی آب پرتقال برداشت که برگشت جلوم گرفت وگفت از دیروز تاحالاچیزی نخور

نتوندارم ولوس بازیای دخترو حوصله غش وضعف  

 روم برگردوندم که دستوری گفت بخور..

توبامن قهری باخودت که -بازکرد ...نشست لبه ی تخت فکموگرفت دهنمو

 قهرنیستی 

دم ودهنم پرکرداز آب پرتقال رد خیلی که به زوردادبه خواعصاب نداشت خشن بو

منم لجبازتالیوانوبرداشت ازجلوی دهنم همه روباشدت تف کردم 

میزدی خون نمیزد خیلی عصبی شد بست هیچی نگفت کارد صورتش...چشمتو

اینقد که رگای گردنش متورم شده بودن صورتش پرآب پرتقال د پیرهنش مارک 

 دارش پرلک شد نگام کرد که باغیض گفتم نمیخورم ...

صورتشوباملافه های تمیزی که روتخت کشیده بود پاک باحرص وگفت 

دحالت بدمیشه ...بخورحالت خوب نیست ضعف میکنی خودت زو  

نمیخورم ...-  

بخورمیخوایم بریم عمارت باباسراغتومیگیره گفتم پیش مستانی...غذاتوبخوربریم -

... 

نمیخورم ...-  

 بلند شدم گفتم لباسم کومنوببرعمارت ...حالم خوب نیست ...

دوروزه هیچی نخورده بودم حالم خوب نبود تعادل درستی نداشتم که تادوتاقدم 

جلوم چشمم سیاهی رفت وتنها چیزی که یادم بود صدای هراسون امیربود برداشتم 

 که سمتم دویددادزدغززززززززل؟

 )امیر(



هراسون سمتش دویدم دادزدم غزل ...  

روی زمین افتادهیچی نگفت چند بارزدم توصورتش غش کردباز دورزه چیزی 

شای نازت و چشاتوباز کن ...قربون چم نخورده ..صدام میلرزید غزل غزل عزیز

برم من ...)صدام میلرزید(پای چشاش کبود شده بود بغلش کردم گذاشتمش روی 

تمانوبه سرعت نورترک کردم به اولین داروخانه که رتخت ...هنوز بیهوش بود آپا

رسیدم براش سرم وکلی قرصای تقویتی وآهن ففول هرچی که ذهنم رسید گرفتم 

کردم وبه حالت دوداخل شدم ن وقت روتلفآخه عشقم بدنش ضعیفه غش کرده ...

..هنوز بیهوش بود که سرموآماده کرد رگشومگه میشد پیداکنم آخه بس که چیزی 

نخورده بود رگ نداشت به سختی پیدا کردم به هوش اومد تاسوزنوداخل رگش 

 کردم جیغ زد به گریه افتاد

 خیلی مهربون .لحنی عاشقانه گفتم چیزی نیست آروم باش عشقم ...)سعی کردم

 آرومش کنم (

میخواست دستشواز تودستم بکشه به زور کنترلش کردم گریه میکرد جیغ میزد 

 خیلی ترسیده بود ک

فدات بشم الهی تموم شد گریه نترس عشقم ..-  

 باگریه گفت دردم میاد 

بذاربچسبونم ...تموم شد ...تمومه گلم ...-  

 باگریه گفت میسوزه ...

... ضعف کردی گلم دوروزه چیزی نخوردی-  

 باگریه صداش که میلرزید گفت منوببرخونه ...منوببر...

سرمت تموم بشه میریم عمرم ...رنگ خیلی پریده خانومم ...-  

هیچ نگفت روشموبرگردوند اما اشک میریخت .........سرمش که تموم شد کمکش 

کردم لباس پوشید وسایلشوجمع کردیم رفتم خونه تمام طول راه ساکت بود چیزی 

 .اصلاحال نداشت دورش که میشد همین طوربدحال میشد چه برسه حالا..نگفت 

 که دوروزه چیزی نخورده باشه ...



رسیدیم خونه سعی کرد کمی به خودش مسلط باشه وخودشوسرحال نشون بده 

تاحدودی موفق هم بود باباروحسابی بوسید وابراز دلتنگی کرد بابام هم که خیلیی 

که چرابهش زنگ نزده غزل هم با خنده گفت بی دلتنگش بود کلی هم گلایه کرد 

معرفتم دیگه ...باباکه خیلی دوسش داره این خیلی خوش حالم میکرد حق داره اون 

دخترفوق العادیه مگه میشه غزلوببنینی ودوسش نداشته باشی ..حتی اگه بی 

 معرفت باشه که نیست ...

وردترمیرفتم مطب دوش ...............به اتاقش رفت منم داشت دیرم میشد بایدز

گرفتم آراسته ومنظم رفتم مطب ...شب که اومدم یه راست رفتم اتاقش ...روتخت 

 دراز کشیده بود پشتش به من بود گفت چیه ؟

 خشک وخش ودستوری گفتم وسایلتوجمع کن بیا تواتاقم ...

من نمیام اتاقت ...-  

م منتظرتم ...میای ربع ساعت دیگه منتظرم ...میرم دوش میگیرم پایین شا-  

هیچی نگفت .........رفتم پایین پشت میز نشسته بود که کنارش نشستم ...سریع 

 گونشوبوسیدم هیچی نگفت زمزمه کردم وسایلتوجمع کردی ؟

لطفا امیربعد باهم حرف میزنیم ...-  

اتاقم ...گفتم وسایلتوجمع کن بیا -  

امیر خواهش میکنم راحتم بذار...-  

شما بازچتونه پریدین به جون هم -بابا  

 امیرروبه بابا گفتم چیزی نیست ....

 برگشتم سمت غزل وزمزمه کردم نذاردادوبیدادکنم میای اتاقم ....

امیراصرارنکن نمیام ...-  

میدی همینکه گفتم هنکن ف غزل بامن بحث-  

 آروم زمزمه کرد اما شمرده شمرده نــ..مــــ...ِیـــــــ..ام ...



ه زورمیارمت ب-  

تواین کارونمیکنی !-  

توکه میدونی روانیم پس کاری نکن آب روریزی بشه جلوبابام میدونی که ابایی -

 ندارم پس خودت مث یه دخترخوب میای ...

امیرحالم خوب نیست توروخدا اعصابمونریزبهم -  

مگه تاحالازن ندیم حالاخوبه پزشکم ..-  

به هرحال که چی خوب که میشی درضمن چه دادم میدونم فقط نگام کرد که ادامه 

؟فرقی داره الان حالت بده بعدش چی ؟مگه دیگه نمشی ...  

من راحت نیستم -  

من راحتم مشکلی ندارم ...-  

اذیتم نکن خواهش میکنم اصرار نکن ...ر امی-  

غزل داری اون روی سگموبالامیاری این حرف آخرمه وسلام ...-  

رفتن بابام که نشسته بود بلند بلند حرف میزدم اینقد عصبی بودم بدون درنظر گ

مید ه قضیه چیه اما هیچی  نگفت منم روم نشد حقیقتا هصددرصد باباهم دیگه ف

 نگاش کنم 

مشغول خوردن شدم نگاهی به غزل کردم که بااخم نشسته بود که براش توبشقاب 

 کشیدم گفتم بخورخون زیادی ازدست میدی خودت هم که کم خونی داری 

اخم گفت امیررررر؟با  

چیه عزیزدلم حرف بدی زدم توهم مث همه ی زنا فرقت بابقیه چیه ...؟-  

 بابغض گفت لطفاآروم ترآبروم بردی خب ....

بخورگلم هیچی نگو...-  

 باغیض شروع کرد خوردن 



 بابام تمام مدت ساکت بود ....

                       

                                                                 

الان چند روزه غزل تواتاقمه شبا هم بافاصله میخوابه منم به خاطر شرایطش 

کاریش نداشتم الان دیگه ده شبه تواتاقم کل وسایلشوآروده اتاقم باباهم میدونست 

هامون دستمونه غزل تواتاقم میخوابه خیلی خوش بود وقتی دید حلقه 

عمیقاخوشحالیشونشون دادوبهم تبریک گفت منم بالخندی عمیق خوشحالیمونشون 

دادم البته غزلووادارکردم حلقشودستش کردم رابطمون سردنبود اما گرم هم نبود 

سرکوچکترین چیزی بهونه گیری میکرد کاری به کارش نداشتم..لجبازی میکرد 

دارم .... وحرصمودرمیاره اما باتمام وجودم دوسش  

باباداشتم سریع رفتم اتاقمون با رفت اتاقمون منم بعدخوش وبشی که بعدشام غزل 

ارش باشم دیدم وسط تخت نشسته بود داشت پفک ندل تودلم نیست دوست دارم ک

 میخورد 

غزل ؟-  

 بدون اینکه نگام کنه چیه ؟

وسط تخت نشستی عزیزمن ؟-  

بادهن پرمن راحتم ...-  

ف میکنی بدم میاد...غزل ملافه هاروکثی-  

عوض میکنم ...-  

اینقده از این آشغالانخورخوب نیست چند باربهت بگم مضره تازه شام خوردی -  

هوس کردم )بادهن پر(-  

مسواک هم بزن پاشوبرویه دوش بگیر..-  

صبح رفتم ...-  

غزل پاشوعزیزدلم ...-  



اه چکارمن داری صب رفتم )خودشوبوکرد(به جون توبوی خوب میدم ؟-  

هنوزیستاده بودم کنارتخت که کیسه ی پفکواز جلوش قاپیدم که بالحن بچگونه ای 

 گفت اووووف بدجنس چکارداری 

پاشوبرودوش بگیردوست دارم بری حموم -  

توچشام نگاه کرد بااون نگاه شیطونش وگفت نمیرم  پررو  

م بذارم نگاه کنیم ...لبلند شوبایه فی-  

فیلم صحنه دارنمیذاری آ...-  

 باخنده گفتم حالاپاشوبروحوله بپیچ دورتنت بیا ...

چی ی ی  ی ی ی؟-  

شنیدی برودیگه عزیزمن ...-  

باغیض بلند شد ...ربع ساعتی توحموم بود که اومد بیرون حوله دورتنش 

 بود..یکی هم دروموهاش ...به تاج تخت تکیه داده بودم که گفتم بیا گذاشتم ...

امیر.......؟-  

چیه ؟-  

ام از پاین پست بیاری توحموم یکم سرگیجه گرفتم میری بر-  

بس که آشغال میخوری -  

امیرررررر-  

باخنده گفتم جونم -  

حوصله ندارم برم این ریختی برم لطفا...)بالحن بچگونه ای گفت چنان -

 خودشولوس کرد که بی اختیارزل زده بودم بهش وخندم گرفته بود ...(

چرا این جوری نگام میکنی ؟-  

کجاست ؟–شدم بلندم   



توکابینت طبقه ی اول وردیف دوم میینی -  

بمیری بااین آدرس داددنت ...-  

 سریع رفتم واومدم یه کاسه پرکردم وبرگشتم ...

روی تخت نشسته بود منم بافاصله به تاج تخت تکیه دادم ظرفودادم دستش 

یلم ....خیلی بدنشسته بود که کل پاهاش معلوم بود به روی خودم نیاوردم که ف

 روگذاشتم 

غزل حرف بزنی وای به حالت آ...-  

آخه زبون اصلی مییذاری هیچی حالیم نیست -  

توفقط بادقت نگاه کن متوجه میشی ...-  

درسکوت مشغول نگاه کردن شدیم اونم بی سروصداپسته میخورد ..واسه کم 

 خونیش خوب بود ...من ازش خواسته بودم همیشه بخوره 

ه صحنه بود که سریع ردش کردم که اعتراض گفت یه ربع ساعتی گذشت که ی

 اِبازم شروع کردی چراردکردی ؟

غزل توبازم شروع کردی یا من ؟-  

مث اون دفه نمیذاری ببینم -  

 باخنده گفتم خوشت میادآ...

 خودشولوس کرد وگفت میخوام ببینم دوست دارم 

غززززززززل؟-  

چیییییییه؟-  

بدآموزی داره واست ...هیچی نگوواست خوب نیست هوایی میشی -  

دقایقی گذشت که پشت بهم کرد سرش پایین بود بالحن بچگونه ای گفت 

 امیرررررررر؟



جونم ....-  

 زل زده بودم به صفحه سیاه تلوزیون که گفت امیرررررررررررر؟

وای غزل این جوری صداتم نزن من کم تحملم ...-  

امیرمنم دلم میخواد...-  

چییییییی؟باخنده وتوأم باتعجب گفتم   

)بالحن بچگونه ای گفت که دلم ضعف کرد واسش (من دلم میخواداز این کارا....-  

ازپشت بغلش کردم وگفتم چیه ؟ لب گزیدم وخیزبرداشتم سمتش   

خودشوتوبغلم بیشترجادادچرخید سمتم وسرش پایین بود که آروم گفت منم میخوام 

... 

بالبخندی گفتم چی میخوای ؟-  

مث اینا -  

.؟غزل ..-  

 هان ....؟

منونگاه کن ...غزل..؟ببین منو؟-  

سرشوبرداشت چشاشوبسته بود که سیرنمشدم ازدیدنش که گفتم  چی میخوای 

 عزیزدلم ؟

 بااخم گفت امیررررررررر؟

 بدون اینکه نگام کنه دکمه های پیرهنموباز میکرد گفتم غزل مطمئنی ؟

 نگام توصورتش بود سرش پایین بودکه گفت ها.؟

مه هاموباز میکرد که درباره تکرارکردم غزل مطمئنی ؟کید دکه لب گز  

 سرشوبرداشت نگام کرد وگفت مگه نگفتی مازنوشوهریم دوسم نداری؟



لب ترکردم وشیطون نگاش کردم وکه ادامه داد یه زن شوهرواقعی  مگه خودت 

 نگفتی ؟

...حوله رواز دروموهاش باز کردم وگفتم پاشوموهاتوسشوارکن ...خیس نمونه   

 امیرررررر؟

جان امیر؟-  

 دوسم داری ؟

 باخنده گفتم پاشوبروموهاتوخشک کن ....

میرم بیرون الان میام بلند شد که گفتم   

کجا میری ؟-  

میرم میام زودی یه کمی آرایش کن تابرگردم ...-  

 )غزل(

رفت بیرون هیچی هم نگفت ...موهاموسشوارکشیدم شونه زدم ...یه کمی آرایش 

کردم خیلی ملایم ....خیلی نگران بودم نمیدونم چرا؟دل تودلم نبود ..یه کمی 

استرس داشتم ...حوله هنوز دورتنم بود ...تاخواستم حوله رواز دورتنم دربیارم 

 لباس خواب بپوشم که داخل شد 

ته ؟کجا رفتی یه ساع-  

همین دوربرا...چه خوش کل شدی ؟-  

 لبخند زدم فقط که بالبخندی گفت پشیمون نمیشی عزیزدلم ؟

ازپشت بغلم کرد سرش توگودی گردنم وای توآغوشش که بودم آروم وقرارروازم 

 گرفت 

؟خیلی آروم گفتم مگه دوسم نداری که این جوری میگی   

م برات آخ خ خ خ ؟اووووف زمزمه کرد دوست ندارم میر موهاموعمیق بود کرد 

 جون ودلم میره برات ....عزیزدلم ...



منم دوست دارم .......بادوتادستام دستاشوگرفتم -  

که منوسمت خودش چرخوند بغلم کرد بلندم کرد وسمت تخت رفت منوگذاشت 

ه مروتخت روم خیمه زد لبخند به لب داشت که حوله ی دروتنموباز کرد ومنم دک

...نگاهش همش توچشام بود که یه ارتباط عمیقی بینمون بود  ی پیرهنشوباز کردم

به حس نیاز عجیبی تووجود دوتامون بود که آروم زمزمه کرد توگوشم که کل تنم 

 گرفت از گرم نفسهاش که دوست دارم ....دوست دارم عشقم ...

 هیچی نگفتم که .........................پشتم بهش بود که دردبدی زیردلم بود که

 ازپشت بغلم کرد وآروم بالحن مهربون وپرعشقی گفت خوبی ؟

خوبم ..-  

غزل باهام قهری -  

قهرکه نه اما دلخورم -  

عزیزدلم بهم حق بده -  

امیرتا...تو...معاینم ...نکردی ...باورم ...نکردی ...-  

بغلم کرد از پشت نوازشم کرد وگفت غزل ...دوست دارم...دوست دارم عزیزم 

ی قشنگم .......ماه پیشون  

حالادیگه باورم میکنی ؟-  

احساس میکنم روابرام ...غزل منوتوتاعرش خدارسوندی ....غزل تاابدمیخوامت -

 غزل میخوامت ....دلیل دیونه گی هام تویی گلم ....خانومم ...

 هیچی نگفتم یه بوسه گذاشت پشت گردنم وگفت دردداری ؟

خیلی ...-  

 )امیر(

یه چیری بیارم بخوری ضعف نکنی -  

نه اصلایمل ندارم دلم نمیکشه ...-  



خون ریزی میدونم که نداری .....به خاطر........-  

چرا؟-  

بعضیا به خاطرخاص بودن ندارن خیلی کم )آرم زمزمه کردم (به خاطراحتیاطی -

 که من کردم خون ریزی نداری 

 بابغض گفت امیرمن هیچی بلد نیستم 

گلم ...یادمیگری تویه زن ایده آلی )درحالی که پشت گردنشومیبوسیدم  یادت میدم-

 گفتم (خانم شدنت مبارک خورشیک این عمارت ...

رسی غزل بابات امشب وبغلم بود که گفتم مت  

که گفت من هیچی بلد نیستم  صداش بغض داشت  

توبی نظیری غزل -  

 باگریه گفت اعصابتوخورد کردم خیلی 

یدم گلم ..حالابچرخ ...بهش فک نکن یادت م-  

 باگریه گفت خجالت میکشم ...

اِغزل خجالت میکشم یعنی چی ؟شوهرتم آ...غزل بچرخ ...-  

 باگریه گفت راحتم 

 غزل بعد کنکوریه جشن عرسی حسابی میگرم برات ...

امیرتوجدی جدی دوسم داری ؟-  

نفسم  به نفست بنده بدون توم یدوست دارم عشقم دوست دارم میر-  

راباورم نداشتی چرا....باگریه ادامه دادامیریه سوال ازت میپرسم جوابم میدی توچ-

 ؟

بگوعزیزم -  

امیردلیل بدبینیت چیه ؟-  



هیچی نگوغزلم لطفا...-  

نمیخوای بگی ؟-  

بایادآوریش اذیت میشم ...-  

داشتم سمت کشووباز کردم وگردنبد اصیل وقیمتی مادرمودرآوردم وهمون خیز بر

مال نبندی که توگردنش بود رودرآورم وه بودگردطورکه دراز کشید

مادرموتوگردنش بستم گفتم جعبه ی جواهرات مامانم بابام بهم گفت بهت بدم واسه 

شب شب اول ازدواجمون ...ما  

م خیلی روش نیم خیزبودم که گردنبند رولمس کرد وبابغض گفت دوسش دار

.... قشنگه .یه بوسه گذاشتم روسینش گفتم منم تورودوست درام  

توقبلنا یکی رودوست داشتی ؟-  

دوست داری بدونی ؟-  

بهم نمیگی ؟-  

غزل گفتنش چه تأثیری داره ....؟-  

ناراحتت میکنه ؟-  

خودت ناراحت میشی ؟-  

بگولطفا؟-  

 دراز کشیدم روی تخت 

سال پیش انگلیس که بودم یه دخترهمسایم بود یه 6نفسموباحرص بیرون دادم 

کوچکتربود ایرانی بود اونم دانشجوبود که بهم ابراز دخترجذاب چهارسال از من 

علاقه کرد ...منم عاشقش شدم دوسش داشتم خیلی بهش کمک میکردم من بابام 

برام میفرستاد ساپورتم میکرد منم بهش خیلی میدام اما هیچ وقت بهش دست 

درازی نکردم ..خودش میخواست اما نه...باور کن هرگز ..اما یه شب 

ن بودم هرچی زنگ زدم جواب نداد...زنگ زدم خونش جواب بیمارستا....

ندادخیلی نگران بودم زنگ زدم مسؤل ساختمون گفت خونست نگرانش شدم 



دیروقت بود اودم دلم حسابی شور میزد از نگهبان ساختون کلید زاباس روگرفتم 

داخل خونش شدم رفتم داخل خونش که دنیا روسرم خراب شددنیام سیاه شد غزل 

بهترین دوستم بود ...به حالت فجیعی بود ...تازه کلی دعوام کرد که چرابی ...با

اجازه داخل خونش شدم ازم شکایت کرد نابودم کرد مدتی حالم داغون بودمست 

میکردم روزگاربدی داشتم بهروز کمکم کرد برگشتم به حالت عادی ...واسه 

وض کردم یه همینه دیگه لب به مشروب نزدم خاطره ی خوبی ندارم خونموع

مه دست امدتی طولانی طول کشید تابه روال عادی برگشتم همیشه شک بدبینی باه

خودم نیست کلا آرمش نداشتم اما غزل توبهم امیدواری دادی باخنده هات 

شیطنتات بابازی گوشی هات دخترونه هات بچه بازی هات بهم عشق دادی...اما 

موربدخیم اعتمادمواز بین ه توحرف سیروس مث خوره به جونم افتاده بود عین ی

 میبردتامیخواستم اعمتمادکنم یادحرف سیروس می افتادم 

هت چی گفت ؟سیروس ب-  

 بغلم بود به خودم چسبوندم ومحمکم بغلش کردم 

سیروس گفت توکه بهت ....غزل معذرت میخوام اما قبلش باکس دیگه ای بودی -

اسه همین یکم دخترنیستی این حرفش هرروز مث پتک میخورد توسرم و

یکردم ...شد میترسیدم بهت اعتماد کنم تااینکه بهم گفتی دوسم داری داشتم قبول م

م دست خودم روانی که زنگ زد بازم بد بینیا اومدن سراغعاشقت شدم اما آرمان 

شدم باانیکه گفت کاری نکردی باورش سخت بود اما اونقدردوست داشتم 

ن وعشق به توبود که به بدبینی هام انقدرعاشقت بودم که این حس دوست داشت

کنم دوست دارم ..ولی  کرغلبه کرد فهمیدم خیلی بیشتراز اونی که خودم ف

بیشترمیخوامت بااینکه دوسم میدنی واسه چی حالاامشب دنیاروبهم دادی غزلم 

داشتی بارها ازت خواستم اما هم آغوشم نشدی انی منوبه زندگی باتوامید وا 

رگز بهت شک کنم تواونی هستی که من میخوام باانکه خیلی ...نمیتونم هرمیکنه 

ازم کوچکتری ولی عاشقانه وعارفانه دوست دارم خانومم ...باورت میشه اوایل 

که اومدی اصلا توجهی بهت نکردم بابام بهم گفت خوشگله وقتی وقتی اون 

طورخونه ی سیروس دیدمت راستشوبخوای مجذوب زیباییت شدم نمیتونم دروغ 

من زیبایی های یه زنودوست دارم واین برام مهمه اما بعدها فهمیدم زیبایی بگم 

ملاک نیست وفاداری زن مهم تره من آدم هوس بازی نیستم روز اولی که اومدی 



اصلایادم نموند چه شکلی بودی فقط رنگ خاکستر چشمات یادم بود چون مطب 

میریزم داروندارموبه  همرنگ چشمای مامانم بود ....غزلم عزیزدلم دنیاروبه پات

پات میریزم فقط بهشت آغوشت مال من باشه خنده هات ،نگاهت ،عطرموهات 

مال من باشه ...معذرت میخوام از اینکه خودم معاینت کردم غزل چون پزشکم 

 یکم بهم حق بده ...

امیرتوتالحظه ی آخرهنوز باورم نداشتی -  

دست خودم نیست بهم حق بده عشقم ...-  

اید حق باتوإ...من جای تونیستم نمیدومنم ش-  

بعدکنکوریه عروسی برات میگرم بی مثال عزیزم...فعلا تمام تمرکزت به -

مگه درسات باشه)تمام مدت توی آغوشم بود زل زده بودم بهش بالبخندی گفتم 

 پرادونمیخواستی ؟

 خندیدوگفت پشیون شدم یه چیز دیگه میخوام ؟

پیشونیشوبوسیدم وگفتم ـــ گفتم که دنیاروبه پات میریزم غزل فقط به حرفام گوش 

 بدی 

دیگه آموزشگاه نرم -  

بروگلم مبخوام رتبه ی تک بیاره زن خوشگلم بهش پز بدم جلوفامیل ...-  

فامیلتون منوقبولم دارن ؟-  

 گه قراره اونا قبولت کنزن منی هرکی تورومنمی خواد منونمی خواد 

دارم امیر.. دوست-  

 بوسیدم پیشونیشووکفتم من بیشترگلم ...

 )غزل (

جشن عروسیون یه جشن بود که توکل فامیل امیر زبان زد بود به قول گفتنی یه 

 جشن توپ بود به قول خودش تاسالها بگن هیچکی مث عروسی امیر نمویتونه

گذاشت  بگیره عکساایی که گرفت واسم توآتالیه معرکه شدن همه روتوُآـاق خواب



یکی هم زد رودیواراتاق خواب باباش که خودش هم باهامون بود یه عکس قدی 

بزرگ بود ایمیراینذوق زده شده بود که حد نداشت آقای رادهم دست کمی از 

امیرنداشت امتحان کنکورکه دادم شجنوگرفت واسم دونفراسستخدام کرد ه بود زن 

شون عالی بود ....عروسیمون شوهربوده دنبال کاری عروسیمون بودن انصافا کار

بی نظیربود من که از خوشحالی روپا بند نبودم امیرهم اجازه دادهرکی دلم 

مبخواددعوت کنم دوستام مه رودعوت کردم همه هم به قول صوفیا واسه فظولی 

اومدن بابام همه بعضی از فامیل که دلش خواست دعوت کرد ..اما شهلااول 

ه امیر کردم تاراضی شد سخصا رفتیم بهش گفتیم نخواست باید اما اینقد اصرارب

امیر مث یه نی اومد ....خلاصه عالی تموم شد عروسیم بعد جشن هم رفتیم دبی 

نی تروخشکم میکرد دیونم کرد دعوای اساسی باهاش کردم راحت شدم ...مگه 

 میذاشت آب تودلم تکون بخوره ....بعضی وقتا لجم میگرفت دعوامون میشد 

نکوراعلام یدش امیر از تواینترنت سرج کرد دقیقا زمانی که نتایج کبرگشتیم 

.وقتی رطبموتودیدم چنان روی تخت بالاوپایین پریدم وکه امیرباذوق خنده گفت 

 ذوق مرگ نشی 

دوم شدم جیغ میزدم از خوشحالی ..دوم شدم ووو-  

 باخنده امیر گفت واسه نفردوم ذوق زده شدی یاماشین 

ماشین ...دیدی...دوم شدم باخنده گفتم ماسه   

حالانخوری زمین بال -جیغ زدم ازذوق دوباره که امیر کوسنوسمتم پرت کرد و

 درآوردی...

 واسش زبونمودرآوردم وگفتم بسوزی ...ایششش حسسسود دیدی دوم شدم ...

لب تابوبست وگفت آخه به چی حسودی کنم جوجه اردک زشت آخه عزیزمن 

 رشته ی انسانی حسودی دراع 

پزشکی ...باحالت مسخره ای گفتم اخنده گفتم دلمتم بخواد خیلی توهنرکردی مثلا ب

 دکترزنان از انگلستان ...

 امیر بااخم گفت دلتم بخواد میدونی چقد مراجع کننده دارم جیرجیرک خانم ...



باخنده درحالی که واسش شلکلک درمی آوردم گفتم دکترزنانی آقا خوشگله 

..معلومه مراجعه کننده داری کلی زنای خوشکل موشکل میان حال میکنی دیگه 

دارم برات خل وچل امیر اخم–کرد گفت   

زبونموواسش درآوردم وبه حالت دواز اتاق زدم بیرون باخنده گفتم میتونی 

شه دکتری ؟منوبگیر دکترراددلت خو  

 دنیالم دویید وگفت دارم برات خوشکله مگه دستم بهت نرسه ...

از پله ها توتاریکی پایین رفتم لباس خواب مشکی کوتاهی دستم بود که شرطون 

 یادت نره 

کورخوندی -  

گفتی اول تاسون بشی یه هفته مال منی ...-  

 پشت مبل پریدم باخنده گفتم من غلط کردم ...

روی مبل زانوزددوتادستاش ستون کرد به مبل پشتی مبل گفت جلوم ایستاد... 

 باخنده شرطموباختی ... 

فک کردی دوم شی من بردم غزل ...-  

امیر حالا من یه چیزی گفتم ...-  

اِ...باشه پس من برات یه پرایدبرات میگیرم از سرتم زیاده ....-  

تو بی خود میکنی ...-  

 باخنده گفت منم حالا یه چیزی گفتم 

امیرعزیزم توبهم قول دادی ...-  

توهم قول دادی چطور تومیزنی زیر قولت من هیچی نگم ....-  

ااِمیرنگاه بابات ؟-  



برگشت سمت دراتاق باباش که باحالت خنده از پشت مبل فرارکردم کل سالنودنبالم 

دویید مگه میتونست منوبگیره روی میز غذاخوری ایستاده بودم که نفس نفس زد 

دستم بهت برسه امشبوازت نمیگذرم ... که گفت غزل  

 باخنده گفتم امیربابات ..

اِنه دیگه گول نمیخورم ...نه دیگه ....-  

 باخنده گفتم امیر بابات ببین ؟

خیز برداشت وسمتم وگفت بیا ببینم عین کانگروکل خونه روبالاوپایین دوییدی 

...خستمه ..........خسته میشی امشبوحروم میکنی .....بهونه میکنی خستمه   

امیربابات یکمی آروم ترعزیزم -  

خیز برداشت که سریع از روی میز پایین پریدم ووسمت آقای رادکه باویچلرش 

امیر سمت من که چرخید تاباباش رودید اخمی غلیضی جلوی دراتاقش بود رفتم 

 کرد که منم پشت ویلچرایستادم وزبون درآوردم وگفتم ضایع شدی ؟

چه خبره باز ما نباید از دست شما آسایش داشته باشیم ؟ باباباخنده گفت  

بابایی به پسرت یه چیزی بگویه هفته مجبورم کرده ...–من   

 باباباخنده گفت چی شده بازم شرط بندی کردین ...؟

شرط بندی کردیم غزل حالاباید پای قولش هم باشه ...آخه عروست نفر دوم -امیر

 کنکورشده ...

راست میگه گلم ...باباباذوق گفت جدی   

من باذوق گفتم آره بابادوم شدم ماشینی که میخوام برام میخره ...یه ماشین توپ 

 دخترونه میخوام ...

یادت باشه گلم یه هفته مال منی -امیر  

 باباباخنده رودل نکنی یه هفته کمت نباشه یه وقت ...



باید  یه چشمک اساسی جذاب زدم واسش بااخم گفت چطورتوشرط بندی کنی من

 انجام بدم توهم قول دادی غزل 

 بابانگاهی بهم کرد وفگت یه هفته محرومش کن خورشیدکم حالش جابیاد ...

غزل چنان قهقهه ای سرداد که امیرباحالت عصبانیت گفت زهرمار ...حناق رو 

 آب بخندی 

باباروبه من گفت نفردوم شدی منم برام یه کادوی حسابی دارم برات ...روبه امیر 

مه دادسند آپارتمانی که خریدم تازه روبه بزه با نام غزل کادوی قبولیشه وووجادا  

زیادش نیست پررومیشه ...-امیر  

چته حسادت میکنی ؟-  

 من خندیدم که باباگفت 

ازفرداقراره خانم وکیل بشه کی میخواد این ثروتواداره کنه جزء زنت توهمون -

رآرودم بادهن کجی گفتم آقای بهتر بری بازنا سروکله بزنی ...زبونموواسش د

 دکتردماغت بسوزه 

شب خوش بچه ها -بابا  

سمت اتاقش رفت که امیر سمتم خیز برداشت منم حواسم نبود که تاخواستم به 

خودم بیام افتادم زمین امیر روم بود که باباهم که دراتاقشوبست که نفس نفس زدم 

 باحالت اخم گفتم امیر شوخی کردم 

مال منی دیگه -  

حالت ناز وبچگونه ای گفتم من همیشه مال توبودم با  

 روم بود که یه کمی خودشوبالاتر کشید وگفت این هفته بیشتر هرروز ...

 باتعجب گفتم هرروز ...

نه شب -  

 باخنده گفتم نه روز 



حالا...-  

وبوسیدم لباشو...آخخ  که از داغی لباش ویه طوری یقه ی لباسشومحکم کشیدم و

وگفت بریم اتاقمون ... شدم که ازم جداشد  

 باخنده گفتم نه همین جا خوبه ....

 بااخم گفت اِ این جا ....؟

 بازم باخنده گفتم آره راحتم  

 بلندشد بغلم کرد وگفت نمیخوای که بابا بیاد فشون بده ....

                                                                             

اله ازدواج کردیم غزل اداره ی شرکتوکارخونه وروبه دست گرفته الان ده س

)آخی من راحت شدم (من به بیمارستان بزرگ تأسیس کردم یه بیمارستان 

خصوصی که یک سوم سهاموباباسرمایه گذاری کرده به اسم بچه هام سه تابچه 

تان دارم یک سوم هم غزل سرمایه گذاری کرده البته بابابهش پول داد کاربیمارس

عالیه خصوصا بادکترای مجربی که دارم بهروز وزنش اشکان وکورش وکیان از 

بهترین پزشکای کشورن که توبسمارستان من فعالت میکنن شهین هم پزشکه اونم 

 توبیمارستان من کارمیکنه مطب هم میردم هفته ای سه روز ...

من عاشق بچه .سالشه ..2سالشه امین 4سالشه ...غزال 6گفتم سه تابه دارم ایمان 

 هام اما غزل دنیای منه...یه جوردیگه میپرستمش .....

....................... 

غزل چقد میخوابی ؟–من   

اه ولم کن امیرتوروخدابذاربخوام -  

پاشوبهت احتیاج دارم -  

 دمرشد ملافه روش کشید گفت حوصله ندارم بذاربعد..

غزل پاشوبابات اومد بچه هاروبرد پارک ...-  



؟کجا-  

پارک -  

خب بهتربذارمنم یکم استراحت کنم ...-  

بیخود میکنی گرفتی خوابیدی -  

روز جمعه ای دست از سرم برنمیدرای امیر دیشب بچت نذاشت من بخوابم توکه -

 تخت عین فیل گرفته بودی خوابیده بودی 

غزل پاشوعزیزم هیشکی عمارت نیست بابام هم بابچه ها رفت ...-  

یاعتب بخوام روانی ...دیروز اینقد باکرگرها سروکله زدم  آخی بهتر ...بذاریه-

 سردردگرفتم 

 ملافه روباحرص از روش کشیدم که نیم خیز شد وگفت چته ؟

 لب ترکردم وگفتم میخوام غزل ...فقط نگام کرد که گفتم لطفا...

 سرشوگذاشت روبالشت چشم بست وگفت معافم کن امیر خستم ....

به سرم کردی باامین ... غزلم دیشب هم که کلی دست-  

دروباره سرشوبرداشت وجدی نگام کرد وگفت دست به سرت کردم حالا خوبه 

 خودت شاهد بودی نذاشت بخوام تا خود صب از شیرگرفتم اذیتم میکنه 

حالاخوبه شیرخشکی بود آ-  

عوضی تونذاشتی به بچه شیربدم -  

بین تنت چقد ناز  اندامت بهم میریزه خب ...دوست ندارم حالاهم طوری نشده-

 اندامت خراب نشده ....

باشه حالبذاربخوام -  

 

 غزل پاشودیگه اذیتم نکن ...دیشب امینوبهونه کردی چراندادی دست پرستارش ؟



دیدی که نمی خواست خودش -  

خودت ندادی میخواستی ازدستم فرارکنی -  

 باخنده گفت نه جون تو...

به جون من ؟جون خودت چرامن دیونه ...-  

یر یه چیری بهت میگم آ...خواب میاد توروخدا....ام-  

جلوش دراز کشیدم وگفتم تابچه ها نیستن غزل میخوام دیگه چراداری ناز میکنی 

 خسته شدم انقد التماست کردم 

 فقط نگام کرد که گفتم توبهم احتیاج ندری عزیزم ؟

..لبخندی زد که روش خیمه زدم که لباسوازتنش درآوردم ................  

امیر لباسموبخم بده لان بچه میان ...-  

نمیان -  

نمیان ؟-  

نه -  

 باتعجب گفت نه ؟

بچه ها رفتن بیرون شب میان ...-  

چیییییییییییییییی؟-  

سالیه ازواج 8بابات گفت میبرموشن شب میارتشون پیش سمیه )ناصر باسمیه -

 کردن (

ی ؟باخشم نگام میکرد که باخنده گفتم چرااین جوری نگام میکن  

 کوسنوبرداشت ومحکم زد روسرم وگفت عوضی نذاشتی بخوابم ...

بغلش کردم خوابوندمش صورتموچسبوندم به سینش وگفتم ام م م م م ....بذاربغلت 

 بخوابم 



 محکم هلم دادوگفت عمرابذارم بخوابی عوضی نذاشتی من بخوابم روانی ...

 دوباره بغلش کردم ومحکم تروتوحصاردستام بود 

اذیت میکنی عزیزدلم ... غزل چقد-  

چشاموبسته بودم که بازوموکازگرفت چنان دادم رفت هوا که ازش جداشدم گفتم 

 بازم هارشدی خره ؟

 باحرص گفت نمیذرم بخوابی ...باکوسن کوبید توسینم وگفت نذاشتی بخوام کثافت 

باشه عشقم حالاطوری نشده بیا بغلم بخواب ...-  

بدجنس خواب از سرم پرید ....-  

 سرموگذاشتم روبالشت وگفتم بیا بغلت میکنم خوابت میگیره 

بازم از اون نگاهای قشنگ تحویلم دادکه گفتم بیا دیگه ...دستمودراز کردم که 

سرشوگذاشت روبازوم ودستمودورتنش حلقه کردم ...آروم توگوشش زمزمه کردم 

 دوسن دارم ...

 باخنده گفت من ندارم ....

دیگه ازت توقع ندارم عشقم ...میدونم زن خلوچلم خودمی -  

 زیر لب گفت چنگیز خان تلافی میکنم ....

 

 

 

 

 کل کلای   منوغزل ....پایان ...

 نویسده .

11/6/97تاریخ   



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


